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یطلب من مکنبة احقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبول-ت رکیا 
هجري قمري هجري شسي ميلادي 
۱:۳۷ ۱۳۹ ۳۰۵ 
من اراد ان یطبع هذه الرسالة وحدها او یترجمها ای لغة احری فله من الّه الاجر ابحزیل ومنا 


الشکر ابلمیل و کذلك جمیع کتبنا کل مسلم مأذون بطبعها بشرط حودة الورق والتصحیح 


قال رسول ال صلی ال علیه وعلی آله وسلم (خیرکم من تعلم القرآن وعلمه) 
وقال ایضا (خذوا العلم من افواه الرجال) 

ومن م تتیسر له صحبة الصاملمین وجب له ان یذکر کتبا من تألیفات عالم صال 
وصاحب حلاص مثل الامام الرباني ابحدد للاّلف الثاني احنفي والسید عبد احکیم 
الارواسي الشافعي واحد التيجاني الالكي ویتعلم الدین من هذه الکتب ویسعی نشر 
کتب آهل السنة بین الناس ومن م یکن صاحب العلم آو العمل آو الاحلاص ويدعي 
آنه من العلماء اطخق وهو من الکاذبین من علماء السوء واعلم ان علماء أهل السنة هم 
احافظون الدین الاسلامي و أمّا علماء السوء هم جنود الشیاطین( 


(۱) لاخبر ني تعلّم علم ما م یکن بقصد العمل به مم الاحلاص (احديقة الندية ج: ۱. ص: ۸۳57 ۳٩۷‏ 
والکتوب .۵٩ 4۰ ۰۳٩‏ من ابحلد لول من الکتوبات للامام الربان ابحدّد للالف الثاني دس سرّه). 


ییاه ان کار اف اف تسه سرت ال تفر هه لاب یره 
یسعون ال نشر الادعاءات الباطلة محاحاماهما و کهنتها ودار النشر - القيقة  -‏ 
استانبول یسعی ای نشر الدین الاسلامي واعلاثه اما الاسونیون ففي سعي لاعاء وازالة 
الادیان جمیعا فاللبیب النصف التصف بالعلم والادراك يعي ويفهم اطقيقة ویسعی 
لتحقیق ما هو حق من بین هذه اقائق ویکون سببا ی انالة الناس کافة السعادة 
الاندیة وما من عدمه احل من هل تشلمة اسدیت رل آلنشر یه 
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مسموعات مر عبد الفْول النیشابوری 


از حضرت عبید الّه آحرار 


س‌ 


بسسم ال الرهن الرحیم 
امد لولیه والصلوة علی ی 


حضرت ایشان قَدْس الّه روحه العزیز میفرمودند: از احادیث نوادر 


الاصو لیس [۱] که (جدّدوا ایانکم بقول لا اله 1 1 حضرت خواجه محمد بن 


علي حکیم ترمذی قدّس الّه روحه فرموده اند امر نبوی مشعرست بآنکه گوییا 
حقیقت ایمان کهنگی ونقصان می پذیرد ومی باید در بحدید وبا وطراوة آن 
کوشید وآن ها ونضارت عبارتست از وله و کمال شغف بحضرة حق سبحانه که 
به سبب تکرار این کلمه حاصل میشود سعی واهتمام می باید نود تا کسی 
صاحب وله شود. 

میفرمودند: سهل بن عبد الّه تستری در سر چهار سالگی بود خال او 
مربی او بود حواست که او مودب شود وملکه" قوة صیانت حاصل کند اورا 
تعلیم کرد که هميشه علاحظه" اين معانن باش الّه معی ال ناظر ال ال شاهدی 
کمال استعداد او در مرتبه" بود که در آن سن سر معیت خود بر او آشکارا 
کردند در آية کرعه رما یَخْفی الّه من عبّاده الما * فاطر: ۲۸) میفرمودند 
بعضی کلمه" ال را مرفوع خوانده اند ودرین صورت خشیت مراد نیست مراد 
لازم خشیتیست که آن احترام وتعظیم است یعین حضرت حق سبحانه عالانرا 
بذات وصفات خود بحقایق احکام شرعیّه احترام میکند ومعظم میدارد. 

میفرمودند: حقایق شرعیه منکشف بر اهل تقوی است وبر جمعی که 
ایشانرا بکثرة صلوات ارتباط سرّی حضرة نبوی علیه الصلوة والسّلام حاصل است 


() مولف (نوادر الاصول) حمد بن علي حکیم ترمذی استشهد سنة ۲۵۵ ه. [۸۹ م.] 


اهل فسوق وعصیان از دقایق احکام شرعیه محرومند. 

میفرمودند: مشایخ طریقت قدس الّه تعالل ارواحهم فرموده اند الفقیر حتاج 
ال کل همم اش که فد کی( گویتت کهبایستهای اون قندهباش 
وجز وحه باقی اورا مطلوبی نباشد چونکه جمیع کائنات مظاهر وجه باقی اند 
وبضرورت و کمال شغف تاج ومحبت همه باشد واز همه موحودات مقصود خود 
بیند ودر بعضی اوقات در شرح اين کلمه اين نوع تعبیر میفرمودند فقیر کسی را 
میگویند که بایست غیر حق سبحانه از دل او دور شده واورا غیر آن حضرت عز 
وعلا هیچ مقصودی ومطلوی غانده بسبب کمال ابحذاب واحراق باطن از کل 
موجودات رشحات جال آحضرت می بیند لا جرم پیش همه کائنات متذلل 


وحاضع است ودر معین (الفقیر لا بحتاج الا ال الّم) میفرمودند چون بسبب کمال 


فقر غق از جمیع ماسوی شده حی که از خود واوصاف خود لا حرم این وصف 
حاص که احتیاج است مفقود ومنتفی خواهد بود در آية کرعه روما کان ال 
لبم وانت فیهم ومّا کان اله مب وهُم یستففرون * الانفال: ۳۳) فرمودند: 
ابن عباس رضی ال عنهما فرموده اند وجود شریعت عثابه وحود نبوی است صلی 
ال علیه وعلی آله وسلم مچنانکه بوحود آنحضرت عذاب مرفوع بود بوجود 
شریعت نیز مرفوع است وبوجود استغفار نیز عذاب نازل نیست استغفار آن 
نیست که با وجود خالفت فرمان استغفر ال استغفر الم گویند معین آنست که 
امتثال اوامر واحتناب از مناهی نمایند وعلی الدّوام مشتغل باسباب رمت ومغفرت 
باشند واز ارتکاب ظلم ومعاصی منع کنند معق استغفار ستر است جمعی که وحود 
شریف ایشان بر مجی است که مردم ازیشان انديشه ارتکاب ظلم ومعاصی نمی 
توانند کرد وبسبب ایشان ظلم ومعاصی مستور است مستغفرانند. 


۱1 


میفرمودند: فرموده سلطان بایزید" " قَتّس الّه روحه (لوائی ارفع من لواء 


() بايزید بسطامی طیفور توق سنة ۲۳۱ ه. [۸4۲ م.] او ۲۲۱ ه. [۸۷۵ م.] ق بسطام 


مّد صلی ال علیه وعلی آله وسلم) اکابر در تأویل این سخن فرموده اند مقصود 
سلطان از لوائی مر تبه ولایتست ومقصود از لواء محمّد مرتبه نبوت وبحسب مال 
همان معیق است که (الولاية افضل من البوة) در سخن حضرت امیر الوّمنین علي 
اورا پرسی باعث عبادت وتوجه وصول بآئثار صفات حسی نباشد بلکه ذات من 
حیث هی باعث باشد معین دیگر آنکه استیلا و انمماك در شهود ذاتی بدرجه" باشد 
که از صفات وآثار آن بالكلية ذامل وفان گردد وتعبیر ازين حال بنفی الصفات 
عنه واقع شده. فرمودند اگر چه ظاهر اين کلام مویّد مذهب معتزله می نماید لیکن 
اهل تحقیق اين را دو معیق گفته اند بتقریب آية کرعه (فتبارَكٌ الّه اخسن االقین * 


حق سبحانه بکمال قدرت ورهمت بعضی آدمیان را قدرت خلق کردن داد وبا 


قدسارو حه فرموده اند 


حود جمع کرد وخودرا بترین همه داشت و گفته (فتبارك الّه احسن االقین) وشیخ 
ال ۱ 

ی ی 

وقوت هست که هر چه خواهد خلق کند وفرق میان خلوق حق وخلوق عبد 


قدس الّه روحه گفته عارف را بعنایت حق سبحانه قدرت 


آنست که خلوق عبد باقیست مادامکه اورا در حضرتی از حضرات اثبات کند 
وباقی دارد بی این صورت باقی نمی ماند بخلاف خلوق (حق) عز وعلا میخواستند 


که این سخن را شرحی وبیان فرمایند سبب نویست مانعی فرصت نشد. 


۲ ۳ 1 رن 0 


یکی مقرره خود بر گشته وازین واقعه بسیار متاأم شده و گریسته که اگر همه 


( )شک لین عم تخوی تفر ال ۰ وه [۱۲۰۲ م۱ وفات یافت 
() محمد محی الدین عربی توق سنة ۱۳۸ ه. [۰ع۱۲ م.] ق الشام 


() حمد فخر الدین رازی توق سنة ۰۰۲ «. [۱۲۰۹ م.] ق هرات 


معلومات برین وجه بوده باشد چون کنم یکی از شاکردان ایشان این صورت 
پیش شیخ محی الدّین عریی قدس سره گفته ايشان بامام نوشته اند که اگر میخواهی 
که ترا از معلومات خود رجوع نباید کرد واشیا کما هی معلوم شود می باید که 
تصفیه وحه حاص کین (وهو وحه ال ی کل موجود وبه تحققت الوحودات). 
میفرمودند: حضرت شیخ محی الدّین قدّس الّه روحه فرموده اند جمال 
بحقیقت حضرت حق راست سبحانه انسان متحمل بیش نیست می باید که بنده 
علی الدوام در مقام اکتساب جمال باشد وحضرت شیخ باین عبارت فرموده اند: 
ی ی نتسه وعفو وتحاوز وکرم وبکل ما یلیق بالرّبوبية وتارة 
ینععك من ذل ومسکنة وافتقار واستکانة وحضوع وبکل ما یلیق بالعبودیة) 
فرمودند اوصاف حقیقیم بنده ذل وافتقار است بوصف اصلیع خود ظاهر بودند 
سبب فیضان جال است چون جال و کمال خحسب حقیقت حضرت اوراست 
یا ها ره توش طاهر ماش باق دانست: که ارات ۵ تفا بان 
متکبر ومفتخر نگردد که تکبر بآن مثل تکبر بجامه وزینت عاریق است. 
میفرمودند: حضرت شیخ محی الدین عربی قدس سرّه فرموده اند که همگی 
همت واوقات باید که مصروف اذکار وطاعات باشد وخودرا مغلوب و محکوم 
احکام مشاهدات نگرداند زیراکه مقتضی وحکم این موطن وظایف اعمال 
وبندگی است مشاهدات واحکام آن از قبیل نتایج است موطن نتایج آخرتست اگر 
بعضی اوقات مشغول ومغلوب مشاهدات باشد عقدار اشتغال تعطیل در اعمال که 
مقتضای این موطن است واقع گردد تعطیل ووظایف اعمال متضمن تنقیص نتایج 
شود پس باید که سعی واهتمام نماید که در هر موطن بحکم آن عمل نماید. 
منقولست که: امام علي زین العابدین" هر شب هزار رکعت از میگزاردند 
در دیوان اعمال امیر الومنین علي رضی الّه عنهما نظر کردند عمل خودرا بنسبت 


() امام علي زین العابدین توق مسموما سنة ٩6‏ ه. [۷۱۳ م.] 


اعمال ایشان بسیار کم یافتند حضرت ایشان قدس الّه روحه فرمودند چون دانسته 
اند که سعادت آخرت منوط باعمال است بتمامی همت سعی غوده اند در معن 
حدیث (لا احصي ثناء عليك انت کما اثنیت) میفرمودند بر طبق آية (وَما ریت اذ 
ریت * الانفال: ۱۷) یعی در مقام بقا باه هیچ چیز مستند بایشان نیست اگر 
چه ظاهر ازیشان صادرست در معنیع حدیث (ائه لیغان علی قلبی دا ۶ ابقت 
احدیث میفرمودند استغفار که درین حدیث واقع شده است معانی بسیار گفته اند 
لیکن چنین می غاید که بعد از تحقق .عقام نبوت واتصاف ببقاء بعد الفناء که ام 
واکمل احوال است آنحضرت صلی ال علیه وعلی آله وسلم دانستند که صدور 
اعمال سابقه درین مرتبه نیست از برای جبر نقصان وتدارگ آن استغفار کردند. 


میفرمودند: اراده وحه باقی مسخر است کرعه رواصبر تفسك مع الذین 


و اقب رم و 


یذغون رهم * الکهف: ۲۸) مشعرست باين معن درین سخن که از بعضی اکابر 
منقولست (اذا صفت الودّة سقط التکالیف) میفرمودند مراد سقوط کلفتست نه 
سقوط فرضية اعمال ورفع تکلیف ونیز فرمودند که وقیق که یقین وحبت بکمال 
میرسد بنده مسند افعال غی ماند آنچه ازو صادرست مستند باو نیست چنانچه از 
کرعه روما رمیت اذ رمیت) مفهوم می شود بتقریب ارسال رسل وبعثت انبیا 
صلوات الرهن علیهم بعضی سخنان که در تفاسیر مذ کورست بیان فرمودند 
وفرمودند که بعضی بر سبیل اشارت چنین گفته اند که بعثت انبیا ورسل برای 
ظهور کمال وجمال حق است سبحانه زیراکه مقصود اصلی ظهور اوصاف اوست 
سبحانه وانبیا صلوات الرهمن علیهم مظهر ومرآتند وحود بشرّیت ایشان عاریت 
است چنانکه کرعه (من بطع الرْسُول فقد اطاغ ال * النساء: 0۸۰ ان لین 


بایعُوك اما یبایُون ال * الفتح: ۱۰) موید این اشارتست تا آن جماعت که ازلا 


بکمال استعداد شرف اهتدا مقرر شده اند ازان مظهر ومرآت کمال وجمال حقیقی 


ببیننل و بسبب صفای استعداد منجحذب و گره مند شوند و همچنین اند | کابر او لیاء 


قدس الّه ارواحهم یعن مظهر ومرآتند وهمین تقریب خواندند بیت: 
گر عشق نبودی وغم عشق نبودی * چندین سخن خوب که گفی که شنیدی 


که ناه نود کسیر وش ز کی ۲ یار ممعفوان خاش کل موه 


میفرمودند: محققان صوفیه گفته اند حقیقت را اعتباری هست که بآن اعتبار 
هیچ چیز ملحوظ غیباشد وتعبیر ازان هویت مطلقه وغیب الغیب کرده اند و کریعه 
را ال عَن الَالمین * العنکبوت: 7 اشارت بآن هویت است و حقیقت دران مرتبه 


مشهود ومرئی نیست وفرمودند شاید که قدمای معتزله همین ملاحظه نفی رژیت 
کرده باشند ومتأخرین ایشان از اصل مذهب ذاهل شده چنین گویند که حالا مشهورست 

میفرمودند: یعق نوشته اند که شیطانرا نیز عرشی است وبر عرش خود 
مستوی است وبسبب استوا بر عرش هیچکس ازحیطه تصرف وهواحس او خال 
نیست واحاطه او نیز بنسبت بحموع ابت در هیچ مرتبه از مراتب از تأثیر او بحات 
میسر نیست مگر آن جاعت را که بتشریف اضافت مشرف اند یعین بندگان 
خاص که محاط اسم ال اند وبتحلی وشهود ذاتی مشرف شده اند چون همه عال 
ایشانرا مررآت شهود ذاتست درین حال اگر شیطان بسبب استیلا احاطه" که دارد 
ظاهر شود او نیز مرآت ومظهر آن شهود خواهد بود فرمودند که معنی سخن 
قدسیه که وحود وساوس وهواحس نسبت با کسی که ببقای بعد الفنا نرسیده 
است شرك خحفیست یعق ححابست ونسبت با کسی که بقای بعد الفنا رسیده 
است شرك نیست ازین سخن معلوم میگردد یع ایشانرا از کمال مشاهده مانع 
نمی آید قدس سرهم. 

میفرمودند: ادای اوامر برای ترتب جزای موعود عبادتست وادا برای 
اتصاف بشرف امتثال عبودیت وادا علاحظه بندگی نه از برای ترتب احر موعود 
ونه از برای اتصاف بشرف امتثال عبودت. 


وفرمودند: که بعضی گفته اند که عبادت ادای وظایف بند گیست 


وعبودیت آگاهی در عبادت وعبودت دوام آگاهی. 

میفرمودند: مقصود از ذکر وسائثر طاعات ظهور عطش است آنرا که این 
شرف بنقد حاصل نشد احر او تام موحل است. 

میفرمودند: حضرت امیر المنین علي رضی الّه عنه کمیل را فرمودند 
(سائل العلماء وخالط اکماء وجالس الکبراع) اکابر طریقت قدس الّه تعال 
ارواحهم در مع این سخن فرموده اند مخالطت وجالست ارباب ذوق وجعیت با 
کسان که احکام علمیه بر ایشان غالبست پسندیده ومستحسن نیست همنشیی با 
ایشان سدّ ابواب مواهب میکند ملاقات با ایشان بقدر ضرورت می باید چنانچه 
سائل العلماء مبین است ومقصود از حکما طائفه" اند که احوال قلوب واوصاف 
آن پیش ایشان معلوم شده وبر موحب آن عمل می غایند ملاقات وتردد با ایشان 
بیشتر از فرقه سابق باید چنانچه خالط احکماء مشعر است ومبحالست وهمنشیی با 
کی بانت یخن کمبان کهرسر ایقاننا غرم کل از لمات عاسیی: عاضان ده 
وحقیقت ایشان .عقصود حقیقی آرامیده چنانچه مدلول حالس الکبراست. 

میفرمودند: درین حدیث قدسی که (ان ذکرین ف ملاً ذکرته فی ملاً خبر منه) 
شیخ ابوبکر ققا لد شاشی قرب تفه بیان رده انا یکی که 
ق پتاهان یی انش که اک ی ارس ویها وه دیک فا وسخیا رزخ 


از دفای مومنان وآن خیر است از اشباح یعق ه رکه حق سبحانه را ذکر میکند 


در ملاً حق سبحانه ملهم میگرداند دفارا بذ کر وثنای جمیل آن شخحص که مشرف 


میفر مو دند: در بعضی کتاکا فرق میان عبادت وعبودت چنین گفته اند عبادت 
ادای و ظایف بند گیست عوحب شریعت وعبودت حضور وآ گاهی دل است بر نعت تعظیم 
میفرمودند: مقصود از خلقت انسان تعبد است وخلاصه وزبده تعبد 


() ابوبکر عبد ال القفال الروزی الشافعی توق سنة 4۱۷ «. [ ۱۰۲ م.] 


آگاهیست بحق سبحانه در همه احوال بنعت تضرع وحشوع. 

میفرمودند: زمان انقطاع حاطر از غیر درحات دارد بعضی ارفع از بعضی سیر 
الّه هرگر منتهی نیست خلاصه وزبده همه عبادات حصول این نسبت است اصحابرا 
فرمودند شا در حفظ ونگاه داشت نسبت هیچ اهتمام ندارید احتراز از احنی واز 
کسان که اتحاد نسبیق ندارند بابلغ وحوه مهم است اگر چه داخحل طریقه باشند 
بلکه مصحبتان می باید که در طریق متحّد باشند که اگر دو کس مصاحب 
شوند که یکی بطریق نفی واثبات مشغول باشد ویکی را بسبب کمال آگاهی 
باطن از نفی واثبات ایستاده باشد صحبت ایشان مشوش وقت یکدیگرست. 


فرمودند که: حضرت خواجه باء الدين قدس الّه سرّه العزیز در بحلس 
شریف خود دانشمندی را بحضور وآگاهی مشرف گردانیده بوده اند بطریقه" که 


هیچ زبان وقول در میان نبوده ومهتد بنگاه داشت نسبت وطریقه ساخته بوده اند 


ایشانرا فرموده اند که در وقیق که باصحاب می نشینید همان طریق که اصحاب 
مشغول می باشند وخاطر جمع می سازند شا نیز مشغول باشید باید که اصحاب 
غیر طریقه ونسبت خود از شا نه فهمند. 

فرمودند: همه" اکابر طریقت از همنشین غیر جنس ومصاحبت کسان که 
اتحاد نسبیق ندارند منع فرموده اند حضرت شیخ محی الدین نیز برین اند درین باب 
مبالغها نوشته اند فرمودند صولت وغیرت در حفظ نسبت عرتبه" باید که مردم که 
از نسبت بیگانه اند پیش او نتوانند در آمد ونتوانند نشست. 

فرمودند: از عبارت اکابر خانواده حواحگان است که میگویند فلان باری 
آورد يا فلان مرا در بار ساخحت وق که کسی ملاقات کند که انحاد نسبی 
نداشته باشد اگر چه بطریقی از طرق سلوك مشغول باشد واکابر این خانواده از 
طریقه" هر کس به نسبت تعبیر میفرمایند مثلا میگویند فلان با فلان در نسبت 


متحدٌ است وق که طریقه" هر دو مراقبه یا جذبه باشد. 


وفرمودند که صحبت مردم احنی مانع ظهور جمعیت است ومشوش وقت. 

وفرمودند سر وحکمت آنکه ارباب سلوك واهل ال جامه های پشمین 
وخرقه های مرقع اتیار کرده اند وبرید از لباس اهل عرف وعادت لازم می 
شرده اند آنست که اهل عرف وعادت از همنشیی ایشان استنکاف نایند ومترز 
شوند تا بسبب مصاحبت نسبت جعیت مفقود نگردد. 

وفرمودند که: روزی سلطان العارفین قدس له روحه باصحاب نشسته 
بودند جعیق که هر روز بود یافت نشد تفحص غودند در میان اصحاب عصای 


زکانه بغلط مانده بوده آنرا بیرون آوردند جهعیت و حضور خود یافتند و حواحه 
۱ 


۱۱ قدس اه سرّه با اصحاب خود نشسته بودند حضور و هعیت هر 


روزه" نی یافتند ودر میان اصحاب هیچکس بیگانه نبود بعد از تفحص معلوم شد 
کر کر اجبی مانده بوده است چون آنرا بیرون بردند ن نسبت جعیت یافتند. 

: ی کی ۱ و [۲ 

میفرمودند: نقلست که دو درویش عزعت ملازمت شیخ ابو بکر واسطی 
عودند چون بر در شهری رسیدند که حضرت شیخ آبحا میبود گربه" با گربه 
گفت که شیخ ابوبکر واسطی مُرد آن درویشان بسبب صفای احوال وحیات دل 
متام می شدند بایکدیگر گفتند بر حال درین شهر در آییم منازل وخانقاه شیخ 
یافتند صورت حال بعرض رسانیدند که ما از راه دور قصد ملازمت شا کرده بودم 
چون بر در شهر رسیلیم گربه" با گریه چنین گفت ما بسیار متألم شدم 
وبایکدیگر گفیتم مر حال باید که منازل و آستانه" ایشان زیارت کنیم چون آمدم 


در حال صحت يافتیم حضرت شیخ چون این قصّه شنیدند بسیار گریستند 


() حواحه امد یسوی توق سنة ٩۹۰‏ «. [۱۱۹4 م.] 


() محمد ابو یکر واسطی توق سنة ۳۲۰ ۰۵ ٩۳۲[‏ م.] 


۰ ۰ ند ۰ ۳ ۰ و ۳۹ ۰ ‌ و 
وفرمودند وقق که نسبت وحضور وآگاهی بحق سبحانه مفقود ومنقطع میکردد 
ابو بکر میق است که مات او معلوم همه حیواناتست. 
فر مودند: بتجر به معلوم شد و همه اکابر نیز تصریح فرموده ات که خالسستت 
وهنشیی با کسان که انحاد نسبی ندارند سبب فقدان نسبت است وفقدان نسبت 
مات است.. 
میفر مو دند: روز بیعت: آمیز او منین عثمان رضی له غفه یس ی ین اما 
وزمان مدید خاموش نشستند بعد ازان گفتند شارا احتیاج بامام فعال بیش 
ازانست که بامام قوال. 
فر مودند: حضرت مولدن[۱] در مثنوی فرموده اند که خود را فعال گفت 
با وجود آنکه ازیشان بحسب ظاهر هیچ فعل صادر نشده بود بسبب آنکه مراد از 
فعل تأَثر است وایشان در زمان سکوت وتوجه همه مردم را بر وجه ات از نسبت 
جعیت وآگاهی متأثر گردانیده بودند وباطنهای همه منور شده بود برای تنبیه برین 
آمر حود را فعال گفتند باین تقریب اصحاب را فرمودند که چنان بیخبر بودن که 
آثار ونتایجم صحبت وسکوت پیش شا ظاهر نشود سهل می باشد قدر انیا ان مردم 
اهتمامی شا ترك سخنان حوب وترك صحبت واین مصر ع خواندند. 
, ۶ 2 ج 
دانه گوهر چه ریزی مرغ ارزن خواره را 
میفرمودند: سنت برین طریق جاریست که توحه وانتظار دائمی سبب 


۳-۳۰ 


میفرمودند: برحورداری از طریقه" انبیا واولیا ارباب حبت راست بی حبت 


وی رعایت آداب ظاهری وباطی به برحورداری نمی توان رسید. 


() حمد جلال الدين رومی توق سنة ۲۷۲ «. [۱۲۷۳ م.] ق قونیه 


میفرمودند: عدمت مولانا نظام الدین"" می گفتند که از طریقه" که 


خانواده خواحگان مقرر داشته اند آنست که هر که پیش ایشان می آید می بینند 
که بعد از آمدن چه چیز بخاطر میرسد آنچه در حاطر خود لایح شده آن وصف 
ونعت اوست چون بسبب کمال صفا دل ایشان از ماسوی مصفاست آنچه ظاهر 
میشود منسوب با ایشان نیست اگر چه آن ظاهر شده تعلق بایعان ومسلمان دارد 
از از وروزه وتحصیل علوم دیق تعبیر باین طریق میفرمایند که نسبت مسلمان 
ودیانت ظاهر شد ونسبت علمی ظاهر شد واگر محبت وعشق ظاهر میگردد میگویند 
که نسبت جذبه ظاهر شد وکسی که از دیدن ونشستن با او نسبت جذبه ظاهر 
شود بسیار بسیار عزیز است اعزّ من الکبریت الاجر. 

فقاشو هه ااکاین لاف کرو ان که رشاو طاتر زر سیگ که 
فقعظی ورف غیت اب با تفای ول دک بر هس که شخعل 
وحود پادشاه است تحقق آنست که استعداد وحبلت رعایا مقتضی وجود پادشاه 
است ویی پادشاه غیتوانند بود قلیلی از پادشاهان برین سر مطلع شدند وچون 
داششند که غفینت: سیب وضزلن. سعادنت. ساطنت .وعکومت ایا اند آیشاترا 
مول النعم دانسته رعایت حقوق ایشان باحسن وحجوه لازم داشتند در آية کرعه 
(فاصذ غ بما ور * احجر: 4 8). 

فرمودند: بعضی فرق کرده اند میان تبلیغ وصدع وچنین گفته اند که تبلیغ 
رد رسانیدن است وترتب امتثال شرط نیست (مّا غلي الرْسُول الا ابلاغ * النور: 
6 ) بخلاف صدع که در وی تثر مأمورین وامتثال ایشان شرط است وعجرد 
تبلیغ آنحضرت صلی ال علیه وعلی آله وسلم از عهده امتثال بیرون نمی آیند در 
معین آية ررجال لا ُلهیهم تجَارة ولاً بیع عنْ ذکر ال * النور: ۲۷). 

میفرمودند: اهل تفسیر دو معن گفته اند یکی آنکه اين آية در شان 


۳0 مولانا نظام الدین خاموش از خلفای علاء الدین عطار توق سنة ۸۳۰ ه. ۱۶۲۷ ۳ 


اصحاب صفه نازلست یعی برای صحبت پیخامبر صلی الّه علیه وعلی آله وسلم 
ودوام ذکر وتوحه. یچ امر از بحارت وبیع اشتغال ننمودند. معی دوم آنکه چون 
ارتکاب شرا وبیع به نیت کفایت موّنت اهل واولاد وبرای قطع طمع از عباد 
میکردند واب ذکر وطاعات یافتند واين اعمال ایشان از جله" اذ کار وطاعات 
معدود شد ومع وی پیش صوفیه آنست که مراد از بحارت خریدن آخحرتست بدنیا 
ومراد از بیع فروختن نفس است ببهشت یع بواسطه استغراق واستهلاك در شهود 
ذاتی از ملاحظه آحرت وهشت ام فار غ اند حضرت ایشان قدس الّه روحه العزیز 
فرمودند طریقه" رابطه وحبت برای آنست که دل از ساير خواطر و تعلقات پاك 
وآزاد گردد زیرا که چون محبت بکمال رسید محب را یکتایی .عحبوب حاصل 
گردد آنچه مراد محبوبست مطلوب ومراد محب شود محب مظهر بحلین احدیت 
گردد یا گوم بسبب احاد ویکتای دل از ساير مرادات اورا استعدادی حاصل 


شود که بان استعداد ادراك معن احدیت تواند کرد. 


میفرمودند: از حدمت خواجه علاء الدین یرون ۱1 پرسیدم بر سبیل 


استبعاد که شنیده شد که حضرت خواحه قدس سره بعضی مردم را ترغیب بتقید 
بجمال میفرموده اند ظاهرا غیر واقع بوده باشد فرمودند که واقع بود باز استبعاد 
نفودم ایشان بیشتر مبالغه فرمودند و گفتند که واقع بود. 

میفر مودند: مقصود من از استبعاد آن بود که بیقین وبشرح دانسته شود 
حدمت خواجه علاء الدین فرمودند که استعداد بعضی مردم زونه لیسنت: که 
ایشان در اوایل قطع علایق کرده خاطر خود را توانند .ععان مشغول گردانید بنابر 
آنکه باستیلای بت از علایق وعوایق خلاص شوند متوحه جمال میگردانیدند 
وترغیب میفرمودند. بعد ازانکه حاطر از ساير علاقات پاك شد باندك التفاتی ازان 


قید میگذرانیدند وعقصود اصلی مشغول می ساختند حضرت ایشان قدس ال 


() خواجه علاء الدین غجدوان از حلفای شاه نقشبند بخاری بود 


روحه العزیز باين تقریب فرمودند (اجاز قنطرة القیقة) رباعی: 
غازی بدس پوز ود شیر بجر بین میدهک ۳ تا ار بدان انا شود شش گرد وز غ 
عشقی که برایشان بود ششیر چویین آن بود * چون عشق با رهن فتد ششیر گردد زابتدا 
۲ اه بای هم مزر هر شم ۹ ود مات 
میفر مو دند: (رحم الّه امراً عرّف قدره ولم یتعد طوره) انبیاء واولیاء صلوات 
الرهن علیهم ورضی الّه عنهم چون دانستند که انانئیت تعیین خحاص ایشان منشأً 
۰ ۹ ی 1 ی ۰ ی 9 حِ ۳۹ ۳ 
ظلمت وحجابست استغفار لازم دانستند وررب اغفر ‌( گفتند رورعا پیش 
اصحاب تشریف آوردند بعضی مردم بیگانه دران بحلس بودند. فرمودند که شا را 
علی الدوام همنشیی ومصاحبت با مردمیست که از جنس شا نیستند از مصاحبت 
اجبی محترز میباید بود همنشیی با طوایف مردم یکی از دو طایفه را مبارکست 
یکی جمعی را که در بحر شهود استغراق وانماك عظیم داشته باشند اگر عصاحبت 
وحالست ستر احوال خود غی کنند امماك ايشان ظاهر می شود وپیش از وقت 
مرحع می شو ند زیرا که قرب مسخرست و طائفه دیگر جاعی اند که مأآمور 
ومذون اند .عحالست وبتکمیل خلایق تا بسبب همنشیی ایشان باطنهای مردم 
بانوار تفرید منوّر گردد یی این دو ملاحظه همنشیی نشاید مگر دانشمندی را که 
مقصود او افاده بود وحواهد که ببر که او جمعی از علم شرایع ره مند شود. 
میفرمودند: حقیقت ذکر اقبال وتوجه کلی است در جمیع احوال. 
میفرمودند: که مذاق طریقه صوفیّه دولت عظیم است در میان مردم اند کی 
یافت میشوند که ایشانرا ادراك اين طریقه باشد هر که باین شرف مشرف است 
8 رامیت ال ول بش مس هه ۲ ۹ ۲ ۱ 
1۳ بسیار مغتنم است حضرت شیخ جنید قدس اللّه رو حه فر مو ده اند (الاعان 


۲1 


بطریقنا هذا ولایق) واز سلطان العارفین قدس سره" " نیز منقولست که ایشان 


خحواهر زاده خودرا وصیّت فرموده اند هر که را بین که اعان دارد بطریق ما ازو 


() جنید بغدادی توق سنة ۲۹۸ ه. ٩۱۱[‏ .] ق بغداد 


() سلطان العارفین بایزید بسطامی توق سنة ۲۰۳ «. [۸۷۷ م.] 


التماس دعا کن که او مستجاب الذعوه است یع ول است. 

میفرمودند: مقصود از سایر کتب مماوی وشرایع انبیا ظهور نسبت حبی 
وانحذابست بآنحضرت سبحانه اگر کسی انواع ریاضات کشد واين معق به نسبت 
او منکشف نشود اجیری بیش نیست بنابر اتباع مأحورست لیکن از حقیقت 
مقصود دورست. 

میفرمودند: یکی از ملازمانرا مدتی شد که شارا بفلانکس مصاحبت است موثر 


اند اکابر طریقت قدس الّه ارواحهم کسی را که کاری میفرمایند کار آن مبتدی 


حفظ نسبت میباشد مامی همت او مصروف حفظ نسبت خود است یچ وحه خاطر 
مشغول نیگرد اند که کسی را از نسبت خود متأثر سازد یا از نسبت مردم متأثر شود. 

میفرمودند: که در حدیث آورده شد که (ما من نی الا وله نظیر فی امته) 
علما نظیر را بر دو وجه تفسیر کرده اند .ععق شبیه گفته اند وععین ضد ومقابل نیز 
جات دلگ موس و0 یکی ات رای کت لاله یله 
مشغول است فرمودند که حال شا ازین صورقا خال نیست یا اینست که ذکر 
صفت ذاتی شا شده است وخاطر آرامیده که هیچ و جه حضور وشهود زائل ی 
شود مثل قوّت سامعه وباصره درین وقت اشتغال مبارکست ومتضمن سعادت 
کی انش که کر هفیاط اب هت یکی بای 
مشغولیت این صورت مستحسن نیست باید که فرصت غنیمت دانسته بجد 
واهتمام هر اوقات مصروف آن غایند که ذکر صفات ذاتی گردد که هیچ وحه 
نتوانند که از خود دور کنند با وجود ابحذاب واضطراب چون توان باین اعمال 
مشغول بود واشتغال درین حال نامبار کست واگر اشتغال بعد ازانست که ابنحذاب 
واضطراب نیست ومعلوم شده اینست که در حقیقت وفطرت روح نیز محبت 


واحذاب نیست درین حال اشتغال بعلوم وصرف اوقات بانواع طاعات ومعاملات 


ضروریست درین صورت معذورید وقق که قسم اخیر نیست سعی واهتمام باید 
کرد وحیات وانفاس عزیز ومغتنم شرد وچنان کند که ذکر صفت ذاتی گردد که 
این موهبت اعظم سعادات دنیا وعقی است وبتقریب این نوع سخنان این بیت 
بزبان مبارك ایشان بسیار میگذشت بیت : 

گیرم که جان من برد شحنه" اجل * نقش خیال دلبرم ازجان که می برد 

میفرمودند: که بعضی اکابر فرموده اند (من قال الّه من غیر مشاهدة فهو 
مفتر) مشاهده عبارت از حضور وآگاهی است بحق سبحانه وآن آگاهی را شهود 
ووصول ووجود ووقوف قلبی گفته اند ودر طریق خواحگان قدس ال تعالی 
ارواحهم در ذکر اين آگاهی را شرط داشته اند تا کسی را این حضور وآگاهی 
بر سبیل دوام نشود اورا از اهمل مشاهده نمیگویند از سخنان شیخ جنید است قدس 
ال روحه در بعضی اوقات چنین میفرمودند (من قال ال من غیر مشاهدة فهو 
شاهد زور) زبان معبر بیش نیست ذکر بحقیقت حضور وآگاهی است آنچه برین 


وجه نیست از درجه" اعتبار ساقط است. 


قیاقد که در کتانی اف مین انح تیا الکانیت تفن نیز 
رحمه الّه بالشروط الذكورة فیما سبق سبیل الاعمال القرّبة ال ال عزٌ وحل شرط 
که بیشتر یاد کرد آنست که وق که نیت وغرض از کسب توسیع نفقه بود بر 
اهل واولاد وتعطف وترحم بر همسایه واعانت مضطر ورفق بفریاد فقراء مسلمین 
وقطع طمع از خلوق حکم این کسب واثر ونتیجه او حکم ذکر وتوجه ومراقبه است 


آنچه بر اعمال واذ کار مقربه مترتب میشود برین کسب نیز مترتب است. 


میفر مو دند: مقصود از سائر اذ کار وعبادات احذاب وظهور محبت است هر 


داشتن واجب است تا غایق که منجر بجذبه شود و جذبه عبارتست از کمال محبت 


() مولف کتاب تعرف ابو اسحاق گاقّبادی حمد بخاری توق سنة ۳۸۰ ه. [۹۹۰ م.] 


ومیل چنانچه اگر حواهد که بتکلف خودرا بچیز دیگر مشغول گرداند ومیل دهد 
نتواند واین حالت در طریق خواجگان بشرف التفات ایشان زود میسر است وآنکه 
رت فر ابما های ‏ فس ا لس مه نیکسا افهارا بر الا 
درج میکنم باین معنیست چونکه مقصود وغرض از جمیع اذکار وعبادات ظهور حبت 
ذاتیه است وقطع علایق کونیه چنانچه دلرا هیچ چیز از مخلوقات علاقه" حبی نماند 
اگر این معی در بدایت حاصل گردد هر آینه مایت در بدایت مندرج خواهد بود. 

میفرمودند: بعضی را در خانه حضور وآگاهی هست ودر بازار نی وبعضی 
را عکس این کمال آنست که وصف حضور دائمی شود هیچ چیز از کثرت 
وحلوت حضور اورا زایل نگرداند. 

فرمودند: من يكك کس را دیدم باین وصف پیری بود بافنده درویش حاجی 
نام در مرو می باشند از خلفای شیخ ممّد حلاج بود برادر طریقت شیخ 
احتیارگاهی که ببازار رفیق برای ریسمان ومصا کار خود غیر از کاری که 
برای آن میرفت نیداشت بنسبت خود آگاه بود واز جمیع چیزها ذاهل هرگ بیمین 
وشال ملتفت نمی شد نظر بر قدم داشت. 


بودند شخحصی ایشانرا سلام کرد جواب سلام نگفتند او پیش امیر الومنین عمر 
دی لته شکایت. کرد آیشان از پر ود پرسناند که جرا ترا نکنمخ 


گفتند (نری الّه ق ذلك الکان) یعن بسبب غلبه" شهود نتوانستم که بجواب مشغول 


شوم بنابران ایشانرا ارباب طریقت مقدم ومقتدای اصحاب مشاهده گفته اند. 
فرمودند: مرا در بدایت عقیده چنان بود که حصول مقصود باز بسته بالتفات 

عزیزی و کاملیت بيك نظر والتفات کاملی مقصود میسّر حواهد شد چون ببخارا 

رسیدم حدمت خواجه علاء الدین غجدوان گفتند که آنچه معلوم کرده اید میباید 


() محمد بماء الدین نقشبند توق سنة ۷۹۱ «. [۱۳۸۹ م.] ی بخاری 


بقا ودوام ندارد شخحصی که از جمله ملازمان بود نقل کرد که حضرت ایشان از 
حدمت خواجه علاء الدین غجدوان نقل کردند که ایشان فرمودند صحبت واحتلاط 
شده از قطع علایق خلوقات ونسبت حضور وآگاهی بحی سبحانه غایب نشود 
وفتور بان راه نیابد و حدمت حواجحه علاء الدین فر مودند رحمه له بر سبیل تثیل 
که مثلا از بخارا بعزعت غحدوان روان شدعم رعایت میکنم ومتفحصیم تا فلان 
مکان آن نسبت که از صحبت حاصل شده کم نشود وازان مکان نیز تفخّص 


واهتمام می نام تا فلان موضع که بر سر راه است وازابحا نیز همین نوع سعی 


واهتمام می نام تا رسیدن غجدوان واگر مثلا بصحبت اضداد واستماع اقوال 


ایشان در نسبت فتور مشود باید که آنچه در صحبت سبب این جمعیت شده بود 
آنرا پیش خاطر آرد ملاحظه وآگاهی بآن سبب سبب قویست در حصول نسبت. 

فرمودند: وقق که نسبت حبی منتفی ومعدوم میشود حس مشترك وقوت 
یله این معین را تصویر میکنند عوت متعلّق حب وغبوب را میت می بیند 
وفرمودند اگر حس مشترك ضعیف نبودی بایسیق که در هر نفس این مع را 
درین صورت دیدی. 

میفرمودند: هر که بالنقد از صحبت و همنشیی ما نفعی دارد اورا مبارك باد 
واکن.متظر ات که ان ماسوی: بلم تفر هد رس پیهوده: از قاک رز کل اند 
مردم دهقانیم غیر دهقان هیچ ندارم ماحریف نسیه نیستیم حاصل آنکه مردمی را 
که استعداد بر مجی بود که از آثار وانوار صحبت واقف ی شدند ومنتظر تلقین 
وتعیین طریق می بودند معتقد نبودند وآن طور را مستحسن غی شردند وآنرا 
علامت عدم تنبیه وقلت استعداد می داشتند. 


حضور وآگاهی يا برای آنکه بجهول معلوم گردد وبعضی حالس بسبب عدم 
مناسبت افراد قابل آن نیست که معی اوّل متوقع باشد پس باید کتاب طلبید تا 
بحهول معلوم کرد و کتاب می طلبیدند. 

میفرمودند: لپحذاب بی جال وانقیاد بي الوهیت نمی باشد جایی که انقیادی 
باشد که سبب آن انحذاب بجمال نباشد آنحا رشحة از انوار الوهیت خواهد بود 
شفریب کر اهت غار در وفت استرا ردنت اضر کشت بانکه در توافت اسرای 
شس حقیقی ناز مرفوع است. 

میفرمودند: که اکابر طریقت قدس الّه تعالل ارواحهم فرموده اند اعمال باطین 
بنسبت اعمال ظاهری مثل حبال رواسی بلند است بنسبت اطلال همین تقریب 
میفرمودند پیش بعضی کبرا زلت انبیا علیهم الصلوة والسلام مفسرست بشغل فاضل 
وترك افضل یعی اشتغال باذ کار واعمال باطی اولی واهم است از نوافل عبادت. 

میفرمودند: پیش از وصول عقام تمکین پی ضرورت سخن نمی باید گفت که 
همچنانکه خنده بسیار دلرا میمیراند سخحن گفتن نیز سبب موت دلست ومقام 
کین عبارت از آنست که حضور وآگاهی وصف ذاتی دل شده باشد که هیچ 
وحه زایل نشود چنانچه قوت نور بصر ومع وصف ذاتی باصره وسامعه است 
وقیق که حضور وآگاهی درین مرتبه باشد سخن گفتن رواست ولا متضمّن 
غفلتست و غفلت موت دل. حیات دل بحضور وآگاهی است به نسبت کسی که 
در طریق سعی واهتمام بسیار داشته باشد وحفظ اوقات ونسبت جعیت دائمی 
بود میفرمودند بیت: 
او ار کت هن شوت ۱۱۱ طایخ ایک 0 کخااست 


میفرمودند اکابر طریقت قدس الّه ارواحهم کسی را خدمت میفرمایند که 


خواهند عالی بوجود او معمور ومنور شود واین بیت خواندند: 
هبت,فرا بکتکره کبریا کشد:" آن مقلگاه را مزر این تردبان واه 


فرمودند: که پیش من آنست که چنین می باید خواند. 
حدمت ترا بکنکره کبریا کشد 

فرمودند: که بعضی گمان می بردند که اشتغال بنوافل عبادات از حدمت 
ارس ره مسق رفن ورد فقاس: قای قارب ی بح هه 
احسن الیها مبین این هرگز تمرات نوافل باثر وثره نتیجه خدمت که محبت مومنین 
اسشت برایر نخه آهد بوک 

میفرمودند: اکابر فرموده اند هر دل که درو غم نیست میباید برید وپیش سگ 
انداحت که آن دل گوشت پاره است مثل دل حیوانات بیت بساطی خوش است: 
حرعه نوشان بلارا شاد گامی در غم است * ای خوشا آن دل که در وی سکه" غم میزنند 

وک تست تایه یاه نی قنیی الم ور هروه ی 
طریقه" ما حلوت در ابحمن است خواجه اولیاو که یکی از خلفای خانواده است 
میفرمودند خحلوت در ابحمن آنست که اشتغال واستغراق در ذکر عرتبه" باشد که 
اگر در بازار در آید هیچ سخن وآواز نشنود بسبب استیلای ذکر بر حقیقت دل. 

فرمودند: که بسبب اشتغال بذکر بجد واهتمام در مدت پنچ شش روز 
کسی باین مرتبه میرسد که شمه آوازها وحکایات ذکر نماید وسخین که خود 
گوید ذکر شنود پی سعی واهتمام ميشود. 

میفرمودند: امر معروف وفی منکر بر طریقه" می باید که امتثال وانتها 
متر تب شود رکلم الناس علی قدر عقوفم) واقع است در عهد شیخ عمر 
باغسجا [۳] 


قدس الّه سرّه حان از خانان مغول بولایت شاش آمد وحضرت شیخ 


خواسته اند که اورا از حوردن گوشت خوك منع کند بتفرس معلوم کرده اند که 


() عبد اخالق غنجدوان توق سنة ۰۷۰ ه. [۱۱۷۹ م.] ی بخاری 
() خواجه اولیاء کبیر بخاری از حلفای عبد الثالق غجدوان است 


اگر اورا فرمایند که این گوشت در شریعت حرم است ونی باید خورد بواسطه 
رسوخ در کفر ومارست عادات کفره قبول حخواهد کرد حضرت شیخ چنین 
رفک فلا که تعووول داین. حوششه سیب اضف سار یل فیاسار کشت ویر 


که ذکور انواع حیوانات از تعرّض باناث نوع خود مانع می آیند غیر ذکور اين 
نوع تقو ردان وی او سلب غیرت وهیت میکند وفضیله غیرت بیان کرده اند 


آن پادشاه کافر را بسیار معقول نوده ومتأثر شده جاعت ولشکر خودرا از 
ارتکاب وخوردن آن منع فرموده وخود امتناع نموده. 

میفرمودند: در ذکر وتوجه بجد کمال اهتمام می باید مود در اوایل که 
بذکر مشغول بودم ذکر چنان مستولی شده بود که در بازارها همه آوازها 
وحکایات ذکر می شنودم تا غاییق که باد و آواز درعتان ذکر شنوده می شد اگر 
در اوایل درین مرتبه اهتمام نکند در آخر چون شود بعضی را نصیحت فرمودند 
و گفتند کارهارا بجد گیرید واهتمام نمایید که ملکه حاصل کنید و آنچه طالب آنید 
از معیت آنرا ملکه سازید طریقه" این خانواده اشرف طرق است وقی که شا را 
درین طریقه کمال نباشد مردم را گمان شود که تردد ومصاحبت شا عا برای 
مصاخ دنیوی بوده است حیف باشد که خودرا متهم سازید فرصت ووقت 
غنیمت است پیش از هجوم مشاغل باید که فرصت جعیت مغتنم باشد. 

میفرمودند: حضرت سید قاسم در وقت شنیدن بانك نماز بسیار متأثر می 
شدند وآثار تغیر ازیشان ظاهر می شد وقطرات اشك از چشم ایشان میریخت. 

میفرمودند: ایثار را مراتب است مرتبه ادن آنستکه ما یحتاج دنیوی وحاه 
دنیا بذل وایثار کند ومرتبه" اعلی آنست که ایثار درحات اخروی کند با وجود 
آنکه ایثار از مراتب علیه است پیش اکابر طریقت اینچنین کس معلول است 
زیراکه او خودرا صاحب ملك دانسته ومستحق درحات داشته و کمال آنست که او 


هیچ چیزرا منسوب بخود ندارد وحودرا مستحق هیچ ندارد بلکه خودرا نه بیند. 


میفرمودند: بیکی از انبیا علیهم الصلاة والسلام وحی آمد که امشب از 
میان امّت خود بیرون ره که بسبب نا فرمان بر ایشان عذاب نازل است آن 
پیغامبر بیرون رفت در آن شب هیچ عذاب نازل نشد مناحات کرد حطاب رسید 
که بت تراشی بیدار بود وبت می تراشید بر كة بیداری او عذاب نازل نشد. 

هت ماع مق ایب رش از ای ۴ 
آنرا سلامکن گویند پیری بود از اوتاد الارض که اورا باب عمر گفتند ودرویشان 
آن دیار مشایخ بزرك را باب خوانند ومر اورا عجوزه" بود فاطمه نام قصد زیارت 
وی کردم از او زکند چون نزديك او اندر آمدم گفت بچه آمدی گفتم تا شیخ را 
به بینم بصورت ووی عن نظری کند بشفقت گفت ای پسر من خود را از فلان 
روز که ترا می بینم وتا این زمانت غایب نگردانندمی خواهمت دید چون روز 
وسال شار کردم آن روز ابتدای توبه من بود گفت ای پسر سپردن مسافت کار 
کودکان است تو ازین پسر زیارت همت کن که شخحص کرای آن نکند که آنرا 
زیارت کنند که در حضور اشباح هیچ چیز نیستند گفت ای فاطمه آنچه داری 
بیار تا این درویش بخورد طبق انگور تازه بیاورد ووقت آن نبود وبران ری چند 
وبفرغانه رطب مکن نبود. 

میفرمودند: که بر حورداری از طریقه خواحگان کسی راست که از ایذا 
وخواری نرمد ومضطرب نشود صبر وحمل را شعار خود سازد آفاکه ایشانرا 
مذاق این طریق است در هنگام فتور نسبت مقدار دوسه فرسخ کما بیش رفته 
باشند که شاید که کسی ایشانرا حواری کند وایذا رساند تا بسبب آن ام وغم 
نسبت خود یابند عادت برین جاریست که در حين حرارت غضب فتور میرود 


جمعیت خود می يابند. 


() صاحب کشف احجوب ابو احسن علی بن عثمان بن ابی علی ابملابی امجویری الغزنوی اللاهوری 
الشهور به داتا گنج بخش رحمه الّه تعالی توق سنة 41 ه. [۱۰۷۳ م.] 


میفرمودند: پیش خدمت مولانا نظام الدین نشسته بودم در نزديك مترل 
ایشان حوضی بود آب آن حوض متغیر شده وبوی ناخوش میآمد در حاطر گذشت 
که بیرون آم ايشان فرمودند نسبی خواستن است در بیرون آمدن کاری هست 
که متر است ازین صحبت بیرون آمدن خیر ومبارکست واگر کاری تر نیست 
باری درین صحبت صورت عصمی هست چشم از نظر بنا حرم و کوش از شنیدن 
بیهوده فار غ است فرمودند که بعد از گفتن ایشان داعیه" بیرون آمدن ناند. 

میفرمودند: درویش اجد سرقندی رحمه الّه برای تنفیر از غیبت این نوع 
نصیحت فرمودند و گفتند اگر غیبت میکنید باری لطیفی صاحب جال را غیبت 
کنید چون ذکر شی متضمّن احضار آن چیزست چه میک بشخصی بد صورتی 
بخاضر ادن وفیگر آثرامسار._گردانیدن: انم رن دتوی را وف وبا وان سقد 
وچون بحسب شریعت نیز مقرر شده که ثواب حسنات منتقل میشود بدیوان عمل 
غیبت کرده شده ومغتاب له حسنات خودرا منتقل کردان بصاحب جال لطیفی. ترا 
حیف نیاید که مُرات ونتایج اعمال بدن ومال منتقل بکئیف شود وتو حروم ماین. 

میفرمودند: برحورداری از طریقه صحبت کسی راست که از مرادات خود 


می شده وعراد پر متحد شده چنانکه از ساير افعال واوصاف خود نمی رمد از 


اوصاف وافعال پیر نیز نرمد وهیچ نوع اعتراض بر خاطر او حطور نکند واگر 
برین مثابه نباشد آنچه از صحبت حاصل است بسبب اعتراض نی ماند در معی 


این بیت که بیت: 

معاشزان کرهاز ژلف از باز کنید " شی وشن استابدین قصه‌اش ذراز کنید 
چنین میفرمودند که زلف یار عبارت از اوصاف است و گره عبارت از شهود 

آن یعین جمعی که شارا استعداد آن هست که از اهل عشرت باشید وکل عام 

شارا حامل ومرآت جمال مقصود گردد وسعی واهتمام نمایید که باستغراق در شهود 


اوصاف فان گردد یعی بانحلا وفنای شهود ذاتی ووصول حقیقی میسر است مچنانکه 


شب مانع وساتر اشیاست شهود اوصاف نیز مانع شهود ذاتیست واورا مانند 
کر فف نشب وازان میت که مرخب حور ولد است. کت ی عرعست: 

میفر مودند: اولیای معاشرند واولیای عزلت اولیای معاشر آها اند که ایشانرا 
از اذواق طور نبوت بره تام است چون کل عام ایشانرا حامل ومرآت جال مقصود 
است بر وحه خاص ایشانرا از معاشرت واختلاط خلایق هیچ زمت نیست بلکه 
حضور وعشرتست وچون در هر حزوی از حزئیات عام جمال مقصود وبه تعیین 
حاص مشهود ایشانست از معاشرت هیچ ثقلی و گران ندارند بیت: 


راه بوحدت نبرد هر که نشد در طلب * جله ذرات را از دل واز جان میرود 


میفر مو دند: شیخ یوسف هیران [۱] قدس 1 روحه ذکر علانیه میگفته اند 


ودر طریقه" مشایخ ایشان ذکر علانیه بوده است چون حضرت خواحه عبد اخالق 
قدس سره از حضرت خواجه حضر علیه السلام تلقین ذکر سرّی يافته بوده اند وبا 
این کیفیت مأمور شده شیخ یوسف تخیر نفرموده اند وفرموده اند که بر وجهی 
کیان ماموی شاه اند متفه ل: ناشید: 

میفرمودند: اکابر طریقت قدس ال تعالی ارواحهم فرموده اند که ه رکه 
سلسله" مشایخ خود ونسبت خرقه" مشایخ خود نداند مقتدائی را نشاید. 

میفرمودند: شیخ یوسف مدان قدس الّه تعالی روحه فرموده اند ذکر حاص 
اخاص (لا هو الا هو) است حضرت ایشان در معنوع این کلمه فرمودند چون غیر 
در نظر حاص اخاص ما نك ومیع اشیا بوحدت حقیقی معلوم ومشهود ایشانست 
کر اسم وعنوان که ظاهر میشود حاکم اند که آن حقیقت است وغیر نیست 
حضرت ایشان قدس الّه روحه العزیز در تحقیق ذکر ودرحات آن چنین نوشته اند 
که اینجا بدرقه ترقی کند که هستیع موهوم ذاکر در هستوء حقیقیع مذ کور نیست 


شاد وایتها برد ها کرعنهد کور کرده تم این سفن لباق ان یر منیا 


() یوسف همدان توق سنة ۰۳0 «. [۱۱۱ م.] ق هرات 


تمثیل فرمودند شخصی را ق القيقة امد نام است لیکن او توهُم کرده که نام او 
او اهد است وهستیع او اشتهار او باسم عبد الاوّل وهم بوده است واهد غیر او 
نبوده است اینجا هستی او باین اسم خاص که هستی موهوم است در هستی 
- | ۲ 7 - ۳ ار 7 ۲ 
حقیقی بگونه امد نیست ومرتفع میگردد واین معرفت هرگز بجهل متبدّل نیست. 

۲ ی ۶ جح ۲ هک 

فرمودند: زوال هستی موهوم را فنا گویند ووحود فنا هرکز بوجود عدم 
ووحود بشریت عود نکند ومعرفت جهل متبدل نشود. 

میفر مودند: که وجود عدم بو حود بشریت ووجود فنا عود بکند امّا و جود 
۵ ی نب ۰ 3 ی ۳ ِ_ 
فنا هرگز بوجود بشریت ووحود عدم عود نکند ووحود عدم عبارت از انقطاعی 
است که گهی بعد از توجه ومراقبه حاصل است آنرا بقا نمی باشد بعد از ساعیق 
میرود اما وجود فنا که آن حالت معروفست هرگز بجهل متبدل نشود. 

میفرمودند: حضرت حق تعال در وصف پیغامبر صلی الّه علیه وعلی آله 
وسلم فرموده (ما ژاغ البصَرٌ وما طفی * النجم: ۱۷) تا امّت اقتدا ومتابعت کنند. 

فرمودند: بدان که فرصت غنیمت است حیف باشد که انفاس واوقات عزیز 
وسیله" سعادت سرمدی نشود درویشی وفقر مین ذکر گفتن نیست درویشی متحلق 
وایثار وساثر اوصاف کمال حصوصا دران کوشیدن که دل را هیچ چیز از مکونات 
التفات اند مشایخ طریقت قدس الّه تعالی ارواحهم فرموده اند می باید دل از 
ماسوی صیانت گیرد از بر آن فرموده اند که دل عثابه" آیینه است هر چیزی که 
حاذی آیینه شد آیینه همان صورت متصف میشود وق که صور ونقوش کائنات 


از دل محو شد در دل غیر يك حقیقت هیچ نیست وفرمودند که حضرت شیخ خاوند 


ال را ی بر ای سا لا مت 


() خاوند طهور فرزند عمر باغستان وحدٌّ مادر عبید الّه احرار است 


میفرمودند: وقق که امری بر حقیقت مستوی میشود چنانچه غیر را 
گنجایی نیماند زبانرا عوجب آن اجرا میکند وگویا میگرداند چنانچه ازشیخ 
خسن متصرنونخه ال روف رشن ۱۳ 

میفرمودند: در حالست با خانواده* خواحگان ووصول بطریقه* ایشان 
جعیت واطمینان خاطر بسیار زود میشود آنکه حضرت خواجه باء الدین قدس 
له روحه میفرموده اند که ما انتهارا در ابتدا درج میکنم باين معی است که 
احذاب وحب ذاتی که فایت همه عبادات ومقاماتست در ابتدا درین طریق حاصل 
است مقصود از همه عبادات واذکار ظهور حب ذاتیست و کمال نسبت انحذاب 
همه توجهات وعبادات برای ظهور این نسبت است اگر در نوافل عبادات این 
نسبت ظاهر نباشد باید ترك کرد اقتصار بر نماز فرض وسنن رواتب مهم است 
واشتغال باسباب ظهور آن نسبت فرض تا آن زمانکه قّت عرتبه" رسد که در 
ساير افعال جمعیت خاطر فوت نشود اجتناب از اسباب غیبت وفتور آن نسبت از 


اهم مهمات تا غاییق که انتها واحتناب از بحالست کسانن که احکام علمیه بر 


ایشان عالیتسیی باع و جوه باید کر زیرا که همنشیین وجالست ایشان و۳ 


قدس سره فرموده اند جماعی که در مقام 
تصفیه باطن و حصیل جعیت خاطرند می باید که از بحالست کسان که احکام 
علمیه ایشانرا غالبست حذر کند که بحسب خحاصیت سبب تفرقه خاطر ومانع 
ظهور مواهبست اصحاب را باین نوع روش ترغیب فرمودند وباین تقریب گفتند 
حضرت سید قاسم با وحود تحقیقات بسیار وتوحیدات مشغوف بود که هر حظه 
حاطر خود را جمع سازد وفهم می شد که بسیار اهتمام دارد که جمعیت واطمینان 


حاطر فوت نشود. 


() حلاج منصور حسین توق سنة ۳۰۲ ه. ٩۱۸[‏ م.] ق بغداد 


() حجة الاسلام حمد غزال توق سنة ۵۰۵ ه. [۱۱۱۱ م.] در طوس[مشهد] 


میفرمودند: موفق بحسن ادا وتقریر کسی است که حقیقت او مرت غیب 
باشد وزبان مرآت حقیقت. 

میفرمودند: عترین حایها مکانیست که آنحا تصفیه" حقیقت ووجه استعداد میسر 
گردد مکاره مجن اگر چه بسیار تلخ است چون سبب صفای حقیقت است مبارك 
ومتضمن حسن عاقبت است هرچه سبب وصول بدولتهای احرویست آنرا سعد اکبر 
میگویند دولتهای عاجله" صوری وق مبار کست که وسیله راحت مسلمانان وسبب 
سعادت ابدی شود یکی از اعرّه بیمار بود به سبب بیماری او بسیار اظهار ام کردند 
وفرمودند که مردم نيك بسیار مغتنم اند انسان بسر ودستار انسان نیست بیت: 

گر بصورت آدمی انسان بدی * امد وبوجهل هم یکسان بدی 
هر که از ضعف وا مردم عزیز متألّم نباشد سگی باشد. 

میفرمودند: شیخ شاه خال شیخ ماء الدین عمر"" با جعی نشسته بوده اند 
یکی از موی هری پیش ایشان می آمده است شیخ شاه که از دور دیده اند 
باضطراب ام گفته اند دوید اورا بر گردانید یکی از حاضران گفته فلان 
دانشمندست شیخ شاه گفته اند هرگز او نیست بعد ازانکه مبالغه کرده اند 
فرموده اند در چشم من زن سیاه برهنه سینه ها دراز بانواع قبایح مینماید بر 
گردانیده اند ومطلقا راه ندادند حضرت ایشان قدس ال روحه فرموده اند اهل 
استقامت این صور ظاهر نمی سازند وبقدر امکان ستر می کنند. 

میفرمودند: حدمت مولانا نظام الدین میگفتند که دانشمندی .عجلس حواجه 


علاء الدین عطار آمده در آن بجلس حضرت خواجه 9 پار سا[ 


یعقوب" ومولانا صلاح الدین واصحاب خواجه رحمهم ال حاضر بوده اند 


و حدمت مولانا 


() باء الدین عمر باغستان فاروقی از حلفای حسن بلغاری است توق سنة 1۹۸ ه. [۱۲۹۹ م.] در تبریز 


() محمد پارسا توق سنة ۲ وه. [۱۱۹ ۳ در مدینه منوره 


() یعقوب چرخی توق سنة ۸۵۱ «. [۱46۷ م.] 


وچنانچه وظیفه وطریقه" ایشانست بصفت سکوت مشغول بوده اند بعد از بیرون 
آمدن کسی پرسیده که از طریقه" ایشان چه معلوم کردید آن دانشمند گفته که 
ظلمتیست خفی یا چنین گفته که بطلان حفیست درین دو عبارت حضرت ایشان 
قدس الّه روحه العزیز تردّد میفرمودند. وفرمودند که حدمت مولانا نظام الدین این 
قصِّه را نقل میفرمودند ومی گریستند واستحسان میکردند که بسیار خوب گفته 
بسبب فنا ونیسیق که آپحماعت را بود تقریر وتعبیر او مناسب است در آية کرعه 
(ئمّا رید ال هب عنکم الرجس هل البیّت ویُطهرکم تطهیرا * الاحزاب: ۳۳). 


میفرمودند: بعضی چنین گفته اند حد وتعزیر سادات برای تطهیر نیست 


برای احترام شریعت است چون ایشان .عوحب قرآن مطهّر اند. 
میفرمودند: هر يك از انبیای سابق صلوات الرهن علیهم دقیقه" بود 
بحضرت رسالت صلی الّه علیه وعلی آله وسلم بتوسط آن مستفیض ومتمّم بودند 


مرتبه" را از مراتب کلیه. 

میفرمودند: در (فصل اخطاب) مذکورست که حضرت زکریای نی را 
علیه الصلوة والسلام هر وقت مهمی بودی توسل بال عبا نمودی وایشانرا شفیع 
گردانیدی آن مهم کفایت شدی هر وقت امیر المنین علي وامیر الومنین حسن را 
یاد کردی اورا فرح ونشاط شدی وقی که امیر الومنین حسین را رضی الّه عنهم 
یاد کردی اورا حزن واندوه شدی بحضرت حق تعالی مناحات کرد وحکمت وسرٌ 
این حالت پرسید جبرئیل علیه السلام آمد و گفت سبب حزن واندوه حزن واندوهی 
است که در واقعه کربلا حواهد پود حضرت ایشان قدس الّه روحه العزیز فرمودند 
چون یوما من الایام آن است موصوف بحزن وغم خواهد شد در حین تذکر آن ذات 
استعداد قبول حزن واتصاف بآن وصف مدرك ومشاهد ایشان می شد ازان حال 


() مولف کتاب فصل اخطاب محمد پارسا از حلفای شاه نقشنبد توق سنة ۸۲۲ ه. [۱4۱۹ م.] ق الدينة النورة 


میفرمودند: بعضی برین اند که اهل تمکین را تغیر نیست چون تغیر از 
صفات نفس است وایشانرا از مقتضیات نفس خلاصی میسرست هیچ حال را در 
ایشان تصرف نیست بلکه ایشان در احوال متصرف اند وبعضی فرموده اند که 
عوحب رکل یوم هو فی شٌان * الرهن: )۲٩‏ ایشانرا هر حظه وهر ساعت تغیر 


ووارداتست وموصوفست هر چه موحب وحکم واردست. 
میفرمودند: عزت ونفاست نگینه آن اقتضا کند که حل را تابع او گردانند 


هرگز نگینه را تابع حل نسازند. 

میفرمودند: اکابر طریقت قدس الّه ارواحهم مریدان ومبتدیانرا بتهذیب وتحسین 
احلاق نیفرمایند بامری میفرمایند که بوساطت آن دل محل سلطان جذبه شود چون دل 
حل این موهبت شد سایر سعادات بب رکة وتبعیت آن بر وجه احسن وایسر حاصل است 

میفرمودند: اشتغال عطالعه و حصیل علاحظه" آن که سبب حصول مقصود 
حقیقی گردد هیچ مانع نیست وسبب نورانیت وجمعیت باطن است در همه اعمال 
واحوال باید که سر مرتبط .عقصود حقیقی باشد. 

میفرمودند: خحردان که بتحصیل مشغولند واوقات ایشان مصروف قواعد 
صرف ونحو است تدبیر چون کنند که فطرت اصلی متغیر نشود وحجاب کلی 
حاصل نشود حضرت ایشان قدس الّه روحه العزیز فرمودند وچنین گفته اند استاد 
باید که از تعلیم وتفهیم سبق از سخنان وطریقه" این طائفه گوید وترغیب وتشویق 
ماید اگر درین باب اهمال واقع نشود صفای فطری باقی ماند فرمودند اگر 
روحانیت غالب باشد باشتغال بعلوم ظاهری صفای فطرت زاعیل نميشود. 

میفرمودند: حدمت مولانا نظام الدین علیه الرهمة فرمودند که کرتی حضرت 
حواجه علاء الدین عطار قدس الّه روحه مرا امامت فرمودند در وقت قراءعت واردی 


مرا در یافت حضرت حو اجه بر کین من ایستاده پو دند بنابر موجب طریقه ورعایت 


ادب در غاز بجانب ایشان مایل شدم وباطنا تواضع مودم زیرا که ادب واحترام 
اکابر چنان اقتضا کند که مرید مطلقا خودرا در میان نه بیند وخودرا در هیچ حل 
باستقلال قابل فیض ووارد نشناسد وهمه را بوساطت متابعت واز بر کات خحدمت 
بیند وباین تقریب مثنوی را نقل فرمودند که به نسبت بعضی از کاتبان وحی پرتو 
وحی ظاهر شد وپیش از امر بکتابت بعضی آیات نوشت چنان گمان برد که مگر 


او نیز پیغامبر شده است فرمودند که حضرت ملای روم بتقریب این قصه فرموده 


25 و ۲ :۲ ۰ ۰ ۶ 
که آنچه من میگوم ومی نویسم سخن من نیست فیضی است که فالض بر قطب 


وقتست بسبب امری ومناسبی وبرای حکمی بر زبان قلم من حاریست. 

میفرمودند: که حدمت مولانا نظام الدین فرمودند که روزی پیش حضرت 
اجه خی الدیی اقمار تقاشن انس وه ره ور ایک اه امن تا که 
حاضر بود حضرت خواجه باطنا التفاتی فرمودند آن ضعیفه ق اال افتاد وبیهوش 
شد ومرا بخاطر آمد که افتادن ضعیفه بسیار سهل مینماید وحضرت خواجه چرا 
حاطر چنین مشغول سازند ق الحال ازین خاطر پشیمان شدم واستغفار کردم 
و گفتم مرا بان چکار هر چه میکند عين مصلحت است وچنان می باید حضرت 
ایشان ی احال فرمودند مولانا نظام الدین خودرا زود حلاص ساخحی حضرت 
ایشان قدس الّه روحه العزیز فرمودند ازین سخنان توان دانست که دقائق ادب 
چگونه رعایت باید کرد حی که در نماز نباید ذاهل شد. از فتوحات میفرمودند که 
غاظمن :بای د کة بعل از عطسه (احمل له زب العالین) گوید: جرنکه بحق سیخانه در 
قرآن خود را چنین جد گفته است فرمودند کسی که بعد از عطسه پیش یکی از 
بزرگان (احمد شم) گفت اورا گفتند ام کما ام ربّك). 

میفرمودند: در کتب اولیاء نوشته اند بعضی اماکن که از انوار عبادت 
ارباب جعیت متأثر شده ادای عبادت قلیل دران موضح در درجه وشرف مقدار 


عبادت کثیرست در مکان دیگر واهل وصول را بآن منازل شریف به مقدار 


استعداد وحظ ونصیب است حضرت ایشان قدس ال روحه فرمودند در طریقه 
اکابر اولیا وارباب طریقت مقررست که وقیق که مبتدی را حلوتی ومتری مقرّر 
می سازند اوّل خود می در آیند وعقدار حوصله" آنکس خود را جمع می سازند 
بعد ازان مبتدی می نشیند. 

میفرمودند: اگر مسلمان را به بیند که کاسه" شراب بظالی میدهد می باید 
که ی تحقیق انکار وطعن برو نکنند وحسن ظن مرتفع ندارند شاید که باین طریق 
اورا از زنا مانع آمده باشد چون مکن است که هیچ وحه دیگر نتوانسته باشد که 
ضعیفه مسلمان را از ظلم حلاص سازد. 

میفرمودند: درویشی خلوت نشستن وبر آتعان بر آمدن ودر کوه وغار 
بوکن: لت درویشی تال توف را از خاستوا دا ساعشن: اسشت: 

میفرمودند: شخصی را صد تازیانه زدند در نود ونه آه نکرد وننالید در يك 
تازیانه نامای بسیار کرد ازو پرسیدند که دران نود ونه چرا متأثر نشدی وناله 
وفریاد نکردی گفت در آن بحموع محبوب مشهود من بود بسبب آن از ظاهر 
حامه من تأثیر او نگذشت ويك تازیانه که در غیبت او بود بظاهر بشره واقع شد 
فرمودند که در چنین مشاهده" مبوب الم ودرك او محسوس غیشود کمال التذاذ 
کشاهده ساتر ام است. 

میفرمودند: اکابر صوفیه فرموده اند اگر کسی را بطریقه" نفس وحشونت 
پیش آید وترك قواعد ادب کند طریقه آنست که دل در مقابله" او دارند 
وباوصاف دل پیش آیند نورانیت دل ماحی ظلمت نفس است ورافع آن. 

میفرمودند: ارسطاطالیس يا افلاطون باسکندر نوشت که ملوك چهارند ملوك 
هند وملوك یونان وملوك فارس وملوك ترك ملوك هند دانستند که اشتغال به نعم 


ولذایذ این عام منقص لذات و کمال آن عالم است واین متناهی وآن غیر متناهی 


امساك نفس خود کردند وبلذات این عال التفات نفرمودند وملوك فارس ازین ادراك 

محروم ماندند وحود ورعایا عمر عزیز حود صرف لذات عام فان گردانیدند وملوك 

ترك نیز در لذات این عام منهمك شدند واز سعادات احروی روم ماندند. 
میفرمودند: که جوان وفرصت غنیمت است حیف باشد که انفاس واوقات 


ار مد 
خواندند وبسیار بر 


ژیان عبارث ایشا میگلشت. ابیت 
بر چه از دوست وامان * چه کفر آن حرف چه اما 
هر چه از دوست دورافی * چه زشت آن نقش چه زیبا 
واين بیت نیز بسیار میخواندند. 
فراق دوست اگر اند کست اندك نیست * درون دیده اگر نیم موست بسیاراست 
میفرمودند: کسی را که کسوت وجود پوشانیدند باید که علی الدّوام ناظر 
وملاحظه" آن باشد که وجود او سبب راحت خلق شود سلاطین وامرا از 
مصاحبت وملاقات او در مقام نفع رسانیدن .عسلمین شوند چیزی نفهمیند که 
سبب تشویش وایذای مسلمین گردد ورعایت این بسیار مشکلست زندگان بدین 
وحه بکمال فطانت ورعایت لطف وادب ودانستن دقایق علوم میس گردد. 
اصحاب را نصیحت فرمودند که در باب تعهد وابقای نسبت هیچ اهتمام 
ندارید هر دوسه که جمع شدید بغیر مزاح ومطایبه هیچ کار ندارید مزاح ومطایبه 
را شرایط است بر ممجی باید که لطف طریق را نبرد نشستن شا بطریقه" باید که 
کت رمتاشیت بشما 6اه پاش ار انسیا معا شود اتکی کا: متاستت 
نداشته باشد ومشوش وقت شا باشد آرام نتواند گرفت وهمت او را دور سازید 
مسخره" هر کس شدن سهل می باشد رفتن بطرف مردم وقق مستحسن است که 


بتدریج از طور خود بیرون آید وروز بروز مناسبت او بشما بیشتر شود وآثار 


() مولف (حدیقه) حکیم سنائی توق سنة ۰۷۲ «. [۱۱۸۰ م.] ی غزنه 


اهتدا ازو ظاهر شود وبا او مظئثه قبول نسبت توان کرد. 

میفرمودند: از مرادات وهوای خود دور بودن ودر تحت فرمان دیگری 
بودن نردبانیست که بنده بوسیله آن بحق سبحانه میرسد. 

میفر مو دند: مدت پنچ شتا در هری بودم اش ۳ می بت که کاشکین 
ظالی مارا در شب حبس کند ودر روز غل اندازد و کار فرماید تا موای خود 
نباشیم وعراد خود بخانه" شیخ باء الدین عمر روم یکی از فرزندانرا نصیحت 
فرمودند و گفتند اگر ترا می بینم که میخندی مرا بسیار ام میشود که عمر عزیز 
به بیحاصلی گذرد کسی چگونه خندد وغم واندوه مطلوب باید که این کس را 
مضطرب وی آرام دارد با وجود حرمان از کمالات وصرف اوقات عرادات 
ومستلذات فانیه عاقل تشر حندد یقین دانکه اگر در روزی نو توابنت ان" ابر ۵ 
مهوای خود می آشامی آن حجایی است که از سعادت اخروی مانع می آید منع 
دنیا از شا بجهت بخل وحست نیست علاحظه" آنست که شا عرادات عاجله از 
سعادت آن عام حروم غانید حیف باشد که عمر عزیز شا مصروف مرادات 
دنیوی شود واز لذات احروی ومقصود حقیقی محروم مانید فرزند جزء پدرست 
هرگز پدر نقصان جزء خودرا راضی نیست زیراکه در نقصان حزء نقصان کل 
است وقت وفرصت غنیمت است باید اندیشید که بعد از من امثال اين سخنان 


بشما که خواهد گفت و که تواند گفت حالا که همه اسباب معیشت مهیاست دل 


حود برچیز پریشان ومشغول مدارید وبآنچه اهم است مشغول باشید والا پشیمان 


شوید وپشیمان سود ندارد بیکی از احفاد بر سبیل نصیحت فرمودند در باب نیاز 
وتواضع باید که عرتبه" باشی که خودرا از همه کم بی همه را از حود کتر دانن 
واگر بنیاز واعتقاد بسنگ میاه توجّه کین البته معین فایض شود وهره مند شوی 
واگر چنانچه سانمای دراز ی وصف اعتقاد ونیاز به پیغامبری مصاحب باشی هیچ 


معیق فایض نشود وهرگز منتفع نشوی می باید که عرتبه" فقیر باشی که اگر ترا 


صد بار تو گویند هیچ نوع تغیر نشود وآنکس را تغیر شا هیچ نگویی واگر عیب 
شا را گویند می باید که آنرا نعمیق دانید از حق سبحانه که زبان را گویا 
کردانیده تا شا را پاك ومطهر گردانید یا شا را دیده باید که همه افعال واقوال را 
بمقیقت فعل حق تعال بیند وهمه او افعال محبوب را محبوب ومستحسن بیند پس 
باید که یچ وحه امثال اينها سبب بیحضوری وتغیر نشود. 

میفرمودند: حضرت خواجه پارسا قدس سرّه در فصل الخطاب یا در تفسیر 
حود نوشته اند (من ادّعی العرفة وم یتذلل للاغنیاء فهو مدع کذاب) یعیق هر که 
دعوای معرفت کند وپیش اغنیا متذّل نباشد او در دعوای کاذبست فرمودند (الفیَ) 
اسم آنحضرتست عزّ وعلا ودر آية بطریق حصر مذکور است که زا لها لاس انم 
الفقراء الی ال واه هر آلقتی احميدٌ * فاطر: ۱ اهل معرفت در مظاهر نظر 
دارند ومعامله" ایشان عوحب آن واقع است هر آینه در وقت مشاهده" اوصاف 
کمال متدّل باشند فرمودند حدیث (من تواضع غنیّا ذهب ثلثا دینه) مناق این سخحن 
نیست ممهة آنکه ضمير غّا صفت او نیست وحصور است بران حضرت عرّ وحل 


فزمودت که آن سیع اپوتقضی داد افتش" له سره ادن مرن اوه پرسیدتد که 
۳ ۳ 3 ۳ ه-_ ص. 
مرتبه ومقام شا بکه منتقل می شود گفتند گبری هست باو خواهد رسید بعد از 


فوت ایشان آن نوع سخنان که ایشان میگفتند او نیز میگفت. 

میفرمودند: که حضرت هاء الدین عمر قدس سره میگفتند آداب صوفیه را 
ملازمان ملوك وامرا دارند وحضرت ایشان قدس الّه روحه العزیز فرمودند 
منقولست که شاه کرمان بدیدن شیخ ابو حفص حداد نیشاپوری آمد ملازمان 
شیخ ابو حفص قدس الّه سرّه برسم ملازمان پادشاهان در ملازمت شیخ ایستاده 


بودند شاه کرمانن برسم تعریض گفت (ادّبت اصحابك بآداب اللوك) شیخ ابو 


() ابو حفص عمر حداد توق سنة ۲۱6 ه. [ ۸۷۷ م.] ق نیشاپور 


حفص در جواب فرمودند که (الظاهر عنوان الباطن). 

میفرمودند: که حضرت رسالت صلی ال علیه وعلی آله وسلم امیر الومنین 
علي را رضی ال عنه وصیت فرمودند گفتند (یا علي وقین که مردم بانواع بر 
واحسان تقرب جویند بحق سبحانه بر تو باد که تقرب جویی بانحضرت بصحبت 
عاقل). حضرت ایشان قدس ال روحه العزیز فرمودند که عاقل آن نیست که 
عصاع يك هفته ویکماهه مهتدی باشد عاقل کسی را گویند که همه اعمال او بر 
موحب امر وملاحظه" معاد باشد وسبب حصول کمال وجال احروی گردد 
وعاقلتر ازین آنکه همگی هست او مصروف باشد که علاقه" غیر حق سبحانه از دل 
خحود دور گرداند تا آنچه مقصود از کتب ساوی عبارانست بالنقد حاصل گردد 
وآن ظهور نسبت حبّی وانحذاب است بانحضرت حل ذکره. 


میفرمودند: که حضرت سید قاسم فرمودند که در خانه مولانا زین الدین 


ابوبکر تایباد ی [۱] بودم درویشی .ملازمت ایشان آمد خحدمت مولانا زین الدین ابو 
بکر پرسیدند که شیخ خودرا دوستتر میداری یا امام اعظم را آن درویش گفت 


شیخ خودرا دوستتر میدارم حدمت مولانا زین الدین ابو بکر در غضب شدند وآن 


کرویشن را کفتند اغسک وظانهدر امد آن فرویش بر ماس وپرون رف 
من همابجا نشستم وبسیار در فکر شدم که سخحن وغضب ایشان بنابر اصلی 
وروایق است والبته چنین می باید که کسی شیخ خودرا دو ستتر ندارد وبعد از 
ساعیق خدمت مولانا زين الدین ابو بکر بیرون آمدند من پرسیدم که خحدمت شا 
بواسطه" آن سخن درویش را غضب کردید او مستحق این مقدار غضب بود خدمت 
ایشان فرمودند که از غضب وگفتن آن سخن پشیمانم وآن عزیز را عذر خواهی 
کنیم با حدمت ایشان ميرفتيم آن درویش در راه پیش آمد گفت دوم پیش شا 


() زین الدین ابو بکر تاییادی توق سنة ۷۹۱ ۰۵ [۱۳۸۸ 0.] 


خحودرا دوسنتر میداری ایشان فرمودند که جهة بیشتر دوست داشتن چیست درویش 
گفت سبب آنست که من مدّت در مذهب امام اعظم بودم وخودرا تابع ایشان 
میداشتم با وحود مرا اعمال ناشایست بود واموری که پسندیده" شریعت نیست 
از من بسیار صادر می شد از وق که اختیار طریقه" ایشان کرده ام ودر مقام 
متابعت شده ام مرا ازان اغمال ناپسندیده هیچ غانده وببرکة ملازمت ومتابعت 
ایشان از شرف امتثال احکام شرعیه وسنن واتباع حروم نیستم اگر چنانچه باین 
سبب شیخ خودرا دوستتر دارم چه عحب باشد خدمت مولانا زین الدین ابو بکر 
روحه العزیز فرمودند این زیادتی محبت است تفضیل نیست که خلاف طریقه" 
سلف باشد ونشاید لیکن حضرت شیخ خاوند طهور قدس الّه روحه در رساله 
7 هر اد ۰ و و ۰ پ 3 ۰ 
خحود نوشته اند ار کسی گوید من شیخ خودرا از امام اعظم دوستتر میدارم 
آنکس مبتدعست بتقریب عارضه وبیماری خود فرموده اند اصحاب مارا می 
میفرمودند: حدمت مولانا عصام الدین را فرزندی بیمار شده بوده است پیش 
حدمت مولانا نظام الدین به نیازمندی فرستاده اند وفرموده اند که متوقع آنست 
که فانحه بخوانند حاطر شریف بر وجهی که مصروف فرمایند که اورا صحی نشود. 


میفرمودند: که در حین نشستن با سلاطین وارباب اقتدار اشتغال به نسبت 


معنوی مهم است آن نسبت را تصرف وتسلط عظیم است ترتب تأثیر وامتثال 


ازین متخلف نیست فقیر را برای مهمی پیش پادشاه میفرستادند برسم نصیحت 
اورا فرمودند در حلس سلطان بطریقه* خواحگان مشغول باش بعد ازان هر چه 
حق سبحانه بر دل وزبان تو جاری گرداند بگوی. 

میفر مودند: خانواده" حواحگان ما متصرف اند هر چه خحاطر شریف ایشان 


میفرمودند: تناول مباحات اطعمه مرد برد را آن مقدار جوز است که قوام 
صلب باشد تا ادای فراییض بر وجه اتم واقع شود اگر ادای سنن بر هیثات قیام 
میسر نشود باك نیست اوی واهم احتراز از اسباب طغیان شهوتست مذهب اکابر 
طریقت قدس ال ارواحهم آنست که اگر بسبب قلت طعام جمعیت خاطر میسر 
نگردد ودر کثرت طعام میسر 3" لیکن متضمّن طغیان شهوت باشد اگر 
مقصود از همه اعمال وعبادات جمعیت خاطرست درین صورت اختیار تفرقه" 
خحاطر واجتناب از اسباب طغیان شهوت اهم واوی است. 

میفرمودند: درویش احمد «عرقندی مردی بی پروا بود ودر لقمه احتیاطی 
تداشت لیکن رات عفن سیحانه ابر ژیان: از بعیار ستضان شوت میگ راید 
خحدمت شیخ زین الدین قریب بيك هفته وده روز در مسجد حاضر می داشتند 
واورا میفرمودند که وعظ میگفت ودر ترویج او بسیار اهتمام می نمودند ومردم را 
میفرمودند که پیش او بیعت کنید بعد از چند گاه از درویش امد ربحیدند واورا 
تکفیر کردند ومردم را از وعظ او منع فرمودند چنانچه در بجلس او ده یازده کس 
پیش ناند وسبب ربجش شیخ آن بود که درویش امد در آخر وعظ ابیات میخواند 
واکثر اوقات اشعار سید قاسم میخوانده اند حضرت ایشان قدس الّه روحه العزیز 


میفرمدند که مرا بسیار حاطر مائل بود بوعظ درویش اهد بسبب آنکه بسیار سخنان 


مج ۲ ۰ 
حوب میگفت در لس وعظ او شیخ ابو حفص حدّاد نیشاپوری وشیخ ابو عثمان 


حیری میبایست وبعضی اوقات میفرمودندکه بایسیق که در آن بحلس شیخ ابو القاسم 
وشیخ جنید قدس ال روحهما حاضر بودندی ومیفرمودند اين رجش وغضب شیخ 
بعد ازان بوده است که من از هری از راه بلخ بجانب حصار وهلفتو رفته بودم 
ودرآن سفر سه ماه ماندم چون ری رسیدم صورت حال درویش امد و کیفیت وعظ 
برین مج شده بود حضرت ایشان قدس الّه روحه فرمودند حاطر من بسیار مشغول 


شد ودر آن وقت مرا بدرویش اهد چنان آشنائی نبود او بر روی پل دروازه ملك 


مرا پیش آمد گفت بمحجره" شا میروع با او همراه شدمم در خحاطر میگذشت که 
مولانا سعد الدین در خانه باشند یا ن و کلید یافت شود یا ن القصه بخانه آمدم 
دروین‌ تسیا اظهاز علالت: وشکایت کرد کشتسمرا ین ی بدا ربباندند 
ودر وعظ من هیچکس ناند حضرت ایشان قدس الّه روحه فرمودند که من گفتم 
شا در فلان مسجد حاضر شوید ووعظ گوئید مارا حاطر بر آنست که البته بجلس 
شا را وونق شود بیقر از بیشتر درویش اعد خران مسیجل.وعط کمن آغاد کرد 
بعد از چند روز عرتبه غلبه شدند که ازاحا .عسجد کشاده تر بایست رفت بسه 
چار مسجد همین نوع بایست رفت حضرت ایشان فرمودند که اکثر مریدان شیخ 
دانسته بودند که من درویش امد را مدد کردم وقیق که مرا میدیدند بایکدیگر 
میگفتند که ایشان درویش امد را مدد کردند وجلس اورا رواج دادند. 

میفرمودند: که درویش اد دستار مرا طلبید و گفت دستار شا از موحبات 
تعظیم واحتشام منست واحاح نمود من دستار خود با او دادم بتقریب آنکه توحه 
حاطر وهمت را تأثیر عظیم است این سخنان میفرمودند. 

میقم دی بعضتی:آکانن فرمرده اند هس شلاق. آسنی یهن هیانک وراد 
حلق از اراده حلاق متأعّر نیست ترتب آثار از مت متخلف نیست وبعضی فرموده 
اند که چنانکه قرآن معجز است وتحدی با او مکن نیست وچنانکه (ْضل به کنر 


ویَهُدی به کنیا * البقرة: ۲۲) وصف قرآن آمده وصفت همت نیز آمده است. 


میفرمودند: هت تسلط وجع خحاطرست بر امر واحد بزرگان گفته اند هر 
کرا کاری پیش آید میباید که مناسب مهم وابتلای خود توحه بحضرت امعایی غاید 
مثلا اگر بیمار باشد یا بیماری دارد همگی هت مصروف حضرت يا شاق نماید 
واگر اضطرار فقر دارد باید که همت او مصروف يا غنی باشد کمال توجه بحضرت 
اما سبب فوز وبحاتست چون همت را تأثیر عظیم است وترتب آثار متحقق اگر 


شخصی عوجب عقل واعان همت مصروف حصول در جات وسعادات شومای گوذانن 


بهیدی بهواضف او واگر حظرظومسطلذات فائیه تصرف گردانله بضل به تفت او 

میفر مودند: اکابر مقرّر داشته اند که همچنانکه تحدی ومعارضه با قرآن مهکن 
ترا معا با اهر هت تیدا کر کی معارشه کن له مرن ردو 

میفرمودند: اگر کافری علی الدّوام حاطر خود مرتبه" امری دارد بنابر تأثیر 
همت مطلوب او میسّر است ایعان وعمل صاخ در تأثیر همت شرط نداشته اند من 
یجیب الطنطرٌ اذا دعَاُ * النمل: 1۲) عمومی دارد. 

میفرمودند: انبیا علیهم الصلوة والسلام با وحود استغراق در بحر توحید 
هت مصروف قمع وقهر اعدا میگردانیدند و کمال سعی واهتمام در ماربات 
وغزوات می نودند صرف خواطر در رفع موانع واعدای دین عیب نمی باشد 
اصحاب رید باید که گاه گاه امتحان همت کند ومعلوم فرمایند که ایشانرا 
مناسبت بحضرات صفات بچه مرتبه است وهمت ایشان را چگونه تأثیر است شیخ 
حی الدین عریی قدس ال سره نوشته اندکه حضرت خلیل صلوات الرحمن علیه 
بکمال همت رفع تأثیر آتش کرد یعین چون همت ایشان قوله تعالی (قنا یا از کونی 


را وسلامّا عَلی ارهیم * الانبیاء: )1٩‏ مترتب شد. 


در وقت خالفت امر مزید نزاع وخاربه" سلاطین میفرمودند: در میان مردم 
شهر واين جمع عظیم اینچنین ظلم وتعدی از پیش خواهد رفت کسی با همت چون 
تحمّل کند وسهل باشد که بر موحب همت ظاهر نشود اگر کسی همت نداشته باشد 
نیست از بعضی بلندان وسرفرازان شفقت ومرهمت پادشاه وارکان دولت آنست که 
نصیخت کنند. که خالشت فرمان دا ورسول نکند ومسلمین را زت. نرسانند 
اگر نه زود باشد که پست شوند در خالفت فرمان غیر پسی هیچ نیست ایشانرا 
دران مرتبه بلند نمی باید داشت که فرمان خدای ورسول با ایشان نتوان رسانید 


اگر قبول کنند بقا وتعظیم دولت حود کرو باشند فا تما روش اصحاب سر 


معلوم خواهد شد که حال ایشان بکجا رسد همین تقریب فرمودند هر که نظر 
بعجز وفقیری خود داشته باشد قدرت ورهمت افی اورا دست وپای دهد وهر که 
قوّت وقدرت خود بیند اورا زور وقهر امی بی دست وپای گرداند نظم: 
این طرفه که در حرم قربش * آن پای فد که سر ندارد 
وین طرفه که در هوای وصلش * آن مرغ پرد که پر ندارد 
میفرمودند: در وقیّ که یاری يا عزیزی بیمارست اورا مت مدد کردن 
بسیار حوبست مدد بر دو نوع می باشد يك نوع آنکه همت بتمامی مصروف 
باشد که مرض مرتفع شود نوع دیگر آنکه در وقت مرض تفرقه" خاطر بسیار می 
باشد وبآسان خاطر جع نمیشود ممّت مدد فرمایند که حواطر متفرقه مرتفع شود 
تا آنچه مقصود اصلی است نصیب عین باشد. 
میفرمودند: در وق که مدرسه" مولانا قطب الدین صدر میبودعم دوسه 
بیماری که ایشانرا عارضه" حصبه بود تعهّد وبیمارداری میکردم به سبب شدت 
مرض بی شعور بودند جامه ها وبستر ایشان شستق می شد. من آمما را می شستم 
ورفع ودفع اذاء ازیشان میکردم واین واقعه زود زود می شد ومرا بسبب بویهای 
نانحوش وبیماری ولوازم آن عارضه حصبه شد در شی که تب داشتم تم دوسه کوزه 
آب آوردم حامها وبستر بیمارانرا شستم ودر عارضه خود خحاطر جمع نی توانستم 
داشت ت وازین سبب بسیار ملول بودم مولانا مسافر بعیادت من آمد وبسیار سخنان 


گفت وجع داشتن خاطر را در مرض بسیار آسان داشت مرا بسیار دشوار آمد 
منتظر می بودم که زود برحیزد تا من از ملالت تفرقه خاطر گرد بعد از رفتن 
بسیار گریستم حافظی بود که آوازم داشت در مزار مولانا قطب الدین قرآن 
میخواند استماع نمودم بعد از فار غ شدن کسی فرستادم اورا طلبیدم پیش من قرآن 
خواند آن تفرقها کمتر شد وخاطر ق ابحمله جمع شد. 


میفرمودند: مردمی که ایشانرا درین طریق سخنان بلند بود در حین رفتن از 


دنیا بسیار در مانده می بودند وایشانرا در تشویش میدیدم آمری که حصول آن 
موقوف بر تعمّل وتکلف است در وقت بیماری میس نمی شود وچون بعارضه" 
بیماری ولوازم آن قوت تکلف وتأمل وتعمّل مرفوع است جان می باید کندٌ تا 
و ِ ۲ ۰ ی ۲ ۰ 
ملکه" اقتدار حاصل گردد که هیچ چیز مرفوع نشود حدمت مولانا رکن الدین 
خوای را در حين رفتن بسیار سعی واهتمام بود در جمع ساختن خاطر وبتشویش 
بسیار خود را بر معتقد خود می داشتند ونصب عین ساخته بودند. 
میقرومم لاه سل ای بل ال جرردی ۱۱1 رحمه الّه شاگرد شیخ ذو النون] 
۲ ۹ : ح رصم 
مصری رحه الّه بود مادام که شیخ ذو النون در حیات بود هرگز سخن نگفت 
وپای خودرا دراز نکرد پرسیدند که شا سخن این طائفه نمی گفتید وپای دراز 
میکردید امروز چون واقع شد فرمودند که مادام که ذو النون قدس ال روحه بر 
و ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ 
روی زمين بود مرا سخن گفتن نمی شایست وپای دراز کردن امروز ذو النون از 
دنیا رفت این صورت از من ترك ادب نیست میفرمودند ازین سخن معلوم میشود 
که ایشان نایب مناب ذو النون بودند. 
میفرمودند: شیخ حی الدّین عربی قدس الّه روحه نوشته در زمان عبد الّه تستری 
هیچکس بر روی زمين از وی اعلم بالّه نبود فرمودند شاید که حضرت شیخ قدس 
له روحه باین ملاحظه که زمان در ترقیست وتواند بود که بعد ازیشان اعلم ازیشان 


یافت شود تخصیص کرده باشند و گفته که در زمان ایشان اعلم باه ازیشان نبود. 


میفر مو دند: شیخ حسین منصور ابراهیم حواص ۳ در بادیه دید از حال 
او پرسید گفت (اروض نفسی ق الّوکل منذ ثلثین سنة) ایشان گفتند (اذا افنیت 
عمرك ق قٌذیب نفسك فان انت من الفناء ق الّه). 


() سهل بن عبد الّه تستری توق سنة ۲۸۳ ه. ۸٩[‏ م.] ق بصرة 
() ذو النون مصری وبان توق سنة ۲40 ه. [۸۵۹ م.] ق مصر 


0 ابراهیم خواص توق سنة ۲۹۱ ه. [ ٩۰‏ م.] ق ری 


میفرمودند: چون ابراهیم حواص از دنیا رفت یت قدس ال رو حه 


میفرمودند الباس خرقه از مستحسنات صوفیه است آنرا اصلی است در میان 
درین پوشانیدن حایی با او همراه سازند که زایل نشود وآثار بر کات بسیار ماند. 
میفرمودنک: ضحبت با کسی میباید داشت که با او ارتباط کلی باشد تا 
سبب وجدان مقصود گردد وآن احذاب ونسبت جی است واگر نه چنین باشد 
نسبت اصلی که اجنبیه وتفرّق است مترتب میشود وسخن امام حجة الاسلام قدس 
له روحه که سابقا مذ کور شده نقل فرمودند ارباب مواحید واحوال با کسان که 
احکام علمیه ایشان غالب است نه نشیند که همنشیی ایشان سدٌ طریق مواهب میکند. 
میفرمودند: مردم صاخ وزاهد واهل علم بسیار مغتنم اند وما ایشانرا معتقدم 
لیکن مناسب طریقه ونسبت ما نیستند در حالس خاص از آمدن آن مردم بسیار 
میفرمودند: حضرت پیغامبر صلی الّه علیه وعلی آله وسلم فرموده اند رهُروا 
آنیتکم) اکابر صوفیه قدس ال ارواحهم بر سبیل اشارت فرموده اند .عوحب امر 
نبوی خمیر وستر اوانیع استعداد در وقت بحالست اضداد وعدم مناسبت افراد واجب 
میفرمودند: شیخ ی الدین عربی قدس الّه روحه نوشته اندکه پادشاهان وحکام 
که مظهر کبریا وحبروت اند مادام که از مقام حود مت نمی شوند بخانه فقیری 
میتوانند آمد و احتلاط غیتوانند کرد بعد از آمدن بر فقیر آنست که از کبریا وعظمت 
ایشان ذاهل نشود وبتواضع وانکسار ایشانرا در مرتبه ایشان نصب وئبت فرمایند 


یعن چندان تواضع وانکسار پیش آرند که جبروت وعظمت ایشان ظاهر ولایح گردد. 


() جنید بغدادی توق سنة ۲۹۸ «. ٩۱۰[‏ م.] ق بغداد 


میفرمودند: حدمت مولانا حسام الدین بخاری رجه الّه بسیار طریقه 
وجعیت خود را ستر میکردند بآسان ازیشان ظاهر نمی شد روزی عن گفتند معق 
مراقبه انتظار است ظاهرا مقصود ایشان تنبیه بود. 

میفر مودند: در وقت نشستن با سلاطین وارباب اقتدار اشتغال به نسبت معنوی 
مهم است آن نسبترا تصرّف وتسلط عظیم است آثار تأثر وامتثال برین مترتب است. 

میفر مو دند: حدمت مولانا محمّد اسد رهمه له فرمودند حدمت شیخ زین 
الدین خوال قدس الّه سره دیهی داشتند نزديك زیارتگاه میخواستند که درویشان 
خودرا خلوت نشانند وعظی فرمودند ازدحام و کثرت عظیم بود در آحر وعظ 
فرمودند التماس ودر خواست از عزیزان آنست که هر کرا طریقه" ما مستحسن 
مود وداحل طریقه ما شد اینجا باشد وجمعی که داحل طریقه نشدند کرم فرمایند 
داحل طریق ایشان نبودم ق احال روان شدم حضرت ایشان قدس الّه روحه العزیز 
فرمودند وصیّ است از اکابر طریقت قدس ال ارواحهم مرید باید که از صحبت 
۰ ۰ ۳ ۰ مر 
احنی محترز باشد ومشایخ باید که مریدان خودرا از همنشیی مردم بیگانه منع 
فرمایند که نشستن با ایشان مفرق نسبت جمعیت است. 

میفرمودند: بعضی اکابر طریقت قدس اه ارواحهم در وقت ذکر وتوحه 


حصر نفس شرط است نه حبس نفس خحدمت خواجه یوسف پسر خحدمت خواجه 


حسن عطار شنیده اند که حدمت شیخ بماء الاین عمر حبس نفس را نفی کرده 


است بخدمت شیخ نوشته اند که طریقه حبس نفس نفی کرده اند فرموده که 
هیچکس از مشایخ طریقت باین نفرموده وحال آنکه محقق ومقرّر است که 


حضرت خواحه باء الدین عمر و حلفای ایشان قدس الّه ارواحهم باين حبس نفس 
میفرموده اند حضرت ايشان میفرمودند که حدمت شیخ باء الدین عمر جواب 
چنین فرموده اند که مقصود ما ازان سخن نفی طور ایشان نبود ودر جواب ایام 
واجمال کرده اند. 

میفرمودند: عزیزی یکی از مشایخ را دید که مریدان واصحاب همه اغنیا 
بودند مریدی از مریدان ایشانرا پرسید که حدمت شیخ شارا از اسا کدام تعلیم 
وتلقین کرد وجیرا کدامست آن مرید گفت مواظبت ومداومت ما وجیرا اسم 
الوهّاب است بتقریب یکی از اصحاب که آثار ترفه وغنا از خانه ومترل او ظاهر 
بود این سخن نقل فرمودند و گفتند گوییا اصحاب ما همه الوهاب گفته اند. 

میفرمودند: حضرت شیخ حی الدین عربی قدس سره در فتوحات نوشته که 
ضعیفه بود از عارفان نود ساله شده واولیا برای استفاضه واستعاذه ملازمت او 
میکردند من نیز ملازمت او میکردم در طراوت وجمال عرتبه" بود که کانها بنت 
تسع او مرا چنین تعریف میکرد که این جوان هر وقت که پیش من می آید از وی 
هیچ چیز بیرون نیست وهر وقت که میرود از وی اینجا باقی نیست حضرت 


قدس الّه روحه العزیز فرمودند درین سخن واين تعریف اورا اشارتست بکمال 


توجّه وکمال تیه شیخ قدس ال روحه العزیز میفرمودند حلاصه وزبده اعان 


احذاب ای است. 

میفرمودند خدمت مولانا نظام الدین علیه الرهة در روز جمعه که عزعت 
مسجد جمعه کرده اند بیکی از مریدان گفته اند که هیچکس را مگذارید که در 
راه ودر مسجد عن در مقام مصافحه واختلاط شود ودر آن روز ایشانرا حالق 
مستویل بوده در راه مسحد شیخی که اورا شیخ حمزه کتان میگفتد پیش آمده ودر 
مقام احتلاط ودر یافتن شده وهمراه ایشان .عسجد رفته آن مرید بسبب تعین شیخ 


جزه نتوانسته که منع کند چون خحدمت مولانا نظام الدین در مسجد نشسته فرموده 


اند شیخ اگر مرید خودرا خواهد که در حظه" .عقصود واصل شود چون میکنند 
شیخ مزه ندانست که چه گوید وساکت شده خدمت مولانا نظام الدین فرموده 
اند از حق تعای ترسید وازین طریقها توبه کنید وحلق خدارا تشویش مدهید. 

میفرمودند: درویشی پیش حضرت خواحه پارسا قدس اه سرّه آمده وبسیار 
اظهار کشف وواقعه وحواب کرده حضرت خواجه فرموده اند پیش درویشان 
اسرار وحقایق معلوم می باشد این سخنان که فرمودید راست خواهد بود لیکن این 
سخن را که بیت: 

ای مشکل حل حل مشکل * زان سوی ازل به هشت منرل 

معی فرمایید. چون آن درویش از بیان و کشف این نوع سخنان عاری بوده 
سا کت فده جضرنت ایظتان آقیس: الله واه فرمودم: ادن شتیده فد لیگ از 
طور حضرت خواحه دور مینماید شاید که درویش در طور خود مبالغ بوده باشد 
و کمال همان دانسته که او دارد درین صورت تأدیب وتنبیه فرموده باشند حضرت 
ایشان قدس الّه روحه فرمودند میتواند که معین آن باشد که ازل عبارت از بدایت 
حلقت عام باشد وهشت منرل عبارت از صفات غانیه ثابته و حطاب کرده باشد 
مشکل حل حل مشکل را بآنکه ورای اين عام وورای عامم صفاتی. 

میفرمودند: این سجن موافق مینماید بسخحین که از شیخ ابوعلي فارمدی!" قدس 
له روحه منقولست که فرموده اند که سالك میتواند که متْصف بود باوصاف افی فهو 
بعد غیر واصل یعی تا از عا مم صفات عبور واقع نمیشود وصول عقصد میسر نیست. 

میفرمودند: شنیده شد که میان شبخ سعد الدین موی وشیخ علي لالا 


نقاری واقع شده بوده شیخ ایشان 0 قدس الّه تعالل 


() ابو علي فضل فارمدی توق سنة 4۷۷ ه. [۱۰۸۵ 2.] ق طوس 
() سعد الدین محمد موی توق سنة ۰ ه. [ ۱۲۵۹۲ م.] 


() نحم الدین کبری امد استشهد سنة 1۱۱۸ ه. [۱۲۲۲ ۳ ق خوارزم 


ارواحهم این صورت معلوم کرده اند بر يك مکتوب نوشته اند ونصیحت فرموده 
به شیخ علي لالا نوشته اند که از کثرت علوم ومعارف شیخ سعد الدین وبشیخ 
سعد الدین نوشته اند که از احوال ومواحید شیخ علي لالا نمی اندیشی که با او 
در مقام نقار وتفاوت خاطر می باشی وحضرت ایشان قدس الّه روحه فرمودند 
ازین سخن معلوم میشود که احوال شیخ علي لالا بسیار بوده وعلوم شیخ سعد 


الدین ودر بعضی اوقات این رباعی حضرت شیخ سعد الدین میخواندند رباعی: 


آنم که جهان چو حقه درمشت منست * وین قوت حق ز قوت پشت منست 


کونین ومکان وهر چه در عام هست * در قبضه قدرت دو انگشت منست 
میفرمودند: یکی از اکابر نوشته که چهار صد از مصّفات حسین منصور 
قدس الّه روحه مطالعه کردم هیچ چیز نیافتم که دلالت بر عدم استقامت او کند 
ومناق عقیده اهل حق باشد. 
میفرمودند: که حضرت شیخ سعد الدین موی قدس الّه روحه فرموده که انبیا 
علیهم الصلوة والسلام واصفان صور اهیّه اند واولیا کاشفان آن صور یعن هر يك از 
اعمال شرعیه از صلوة وصوم وحج و زكوة معق آنست که فی القيقة تعبّد عبارت 
از حصیل آن معین واتصاف بآنست وتحصیل آن معانی این صور مکن نیست بنابر 
مناسبت وسری که میان آن معان وصور بود ومدرك عقول آنبیا علیهم الصلوة و السلام 
این صور را برای آن معان تعیین ووضع فرمودند وآن جمله مکشوفات اولیاست. 
میفرمودند: شیخ سراج برمسی را دیده بودم بسیار پیر شده بود در اوّل 
مرید حضرت خواجه ماء الدین قدس ال روحه بوده حضرت خواجه را مادر 
کلان در حیات بوده وبسیار مغمر شده بود وشیخ سراج خرد سال بوده اورا 
حادم ایشان ساخته بوده اند حضرت خواجه را باغی بوده در وقت زردالو شیخ 
سراج بآن باغ رفته حواسته که زردالو گیرد باغبان مانع آمده شیخ سراج گفته 


باغبان بسیار بی تحملی حضرت خواحه خدا را از ما دریغ نیدارد تو زردالو از ما 


دریغ میداری چون این سخن بحضرت خواجه رسید بسیار استحسان فرموده اند 
والتفات ونظر عنایت ایشان بشیخ سراج بیشتر شده حضرت ایشان قدس ال روحه 
فرمودند در آحر عجب صورتی واقع شده که شیخ سراج از حضرت خواحه 
احازت طلبیده وبحج رفته پیش اصحاب مستحسن ننموده در اول به نصیحت متنع 
نشده وبعد از آمدن حج پیش شیخ محمّد حلاج رفته ومرید شده فرمودند خلفای 
شیخ حمد حلاج هفت بودند اوّل شیخ اختیار وهفتم شیخ سعدی. 

میفرمودند: شیخ اسحاق گلابادی قدس الّه روحه فرموده اند مشایخ واکابر 
ما تقدم مریدان را از سه سفر منع فرموده اند از سفر حراسان وسفر ین واز حج 
عن الغیر از سفر خراسان بسبب آنکه اوقاف ورباطی مناسب فقرا معین ومبن 
نبوده اگر آبحا روند حتاج بکسب شوند یا بأعذ اموال سلاطین واين مناسب فقر 
بل وازسفر عن بسبب آنکه آبحا حسن وجمال بسیار می بوده شاید که حفظ نظر 
نتوانند وجمعیت بتفرقه مبّدل گردد وضرر دی لاحق شود واز حج عن الغیر بجهة 
آن منوع است که ملاحظه واعمال اين طائفه باید که له باشد نه از برای دنیا 


ارتکاب میکند اکابر مستحسن نشمرده اند والا در مشروعیه هیچ تردد نیست 


ومعاونت وامداد از مکارم احلاق ومستحسنات دین است. 

حقیقت دور یکی علما که معلومات را حصر کرده اند در آنچه ایشان میدانند 

دوم سادات که بنسبت صوری قانع ومغرور شده اند واز کمالات ونسبت معنوی 
میفرمودند: حضرت شیخ جنید قدس الّه روحه فرموده اند موافقت باعوان 

در طعام افضل است از امام صوم نافله 


میفرمودند: حقیقت استفاده (استعاذه) حسن رحوع است بحق سبحانه 


والتجا باو در جمیع احوال. 

میفرمودند: حدمت مولانا نظام الدین رجه الّه فرمودند که شریعت 
وطریقت وحقیقت يك معین است وچنین تمثیل فرمودند که درو غ گفتن یکی از 
نامشروعاتست زبان نگاه داشتن از دروغ شریعت است ودغدغه دروغ بتعمل از 
دل دور کردن طریقت وبرین وحه شدن که هیچ نوع دروغ گفتن در دل نیاید 
حقیقت ومقصود از شریعت وطریقت حصول این ملکه است. 

میفرمودند: در حین ذکر ارتباط وآگاهی .عذکور شرط است واین آگاهی 
را شهود ووصول ووجود ووقوف قلی میگویند وتا اين آگاهی بر سبیل دوام 
نشود اورا از اهل شهود ووجود نگویند. 

میفرمودند: لوازم ومقتضیات بدن حجاب معلومات بعضی ارواح غیشود 
وآنچه روح را دران عام مشهود ومعلوم بوده فراموش نشده ودر مرصاد العباد! 
مذکور است که شیخ علي موذن میگفت یاد دارم که جمیع ملائکه روح مرا ازان 
عامم می آوردند که اورا تعلق دهند ببدن جمعی از ملائکه که ساکنان عام بالا اند 
تأسف خوردند و گفتند دریغ که اورا از حوار قدس بعالم سفلی که حل چندین هزار 
معاصی ومتاهی است می برند از حضرت حق مبحانه وتعال وتقدس خحطاب آمد 
که سوگند بعرّت و کبریای من که اگر صد هزار سال در جوار قدس باشد اورا 
آن شرف وآن قدر نباشد که کوزه" آبی از چاهی کشد وبه پیره زن رساند. 

میفرمودند: از شیخ رکن الدین علاء الدول۲!4] 
آحر حیات واقعه دیده اند که روز قیامتست همه اعمال واذکار وتوجهات ومراقبات 


قدس سره منقولست که در 


ایشانرا سنجیده اند وچنین معلوم شده که اعانت مظلوم در ایام وزارت که پیش 


پادشاه واقع شده بر همه مرح است حضرت ايشان قدس الّه روحه العزیز فرمودند 


() مولف (مرصاد العباد) فارسی تنحم الدین ابو بکر رازی توق سنة 1۵4 ه. [۱۲۵ م.] 
() علاء الدوله رکن الدین احد ممنان توق سنة ۷۳۲ «. [۱۳۳ م.] 


چنین مینماید که هیچ کدام از اعمال وخیرات مرتبه" امداد واعانت مضطر نداشته 
باشد تخلیص روحی که در مانده ومضطر ومتألم باشد کجا واعمال دیگر کجا. 
میفرمودند: که پنج سال در هری بودم بعضی هفته دوسه بار بخانه شیخ 
باء الدین عمر میرفتیم درین مدأت دو نوبت طعام پیش ما آوردند روزی برادر آمیر 
فیروز شاه محمود شاه نام آنحا آمده بود ظاهرا گوسفندی آش ساخته بودند ما 


1 بیرون نشسته بودم پیش ما طعام آوردند يلك نوبت دیگر 


ومولانا سعد الدین 
حدمت شیخ بسیب افطار کردند دندانمای ایشان سا بود سیب بسیار تناول کردند 
در آن ایام دندانمای این فقیر درد میکرد من اندك سیی برسم موافقت خوردم. 

میفرمودند: همه اهل تحقیق متفق اند که مرشد را آن مقدار دنیایی که موّنت 
مرید کفایت کند مهم است واز شرایط ارشاد وتکمیل شرده اند زیراکه اگر این 
مقدار دنیا نداشته باشد بضرورت مرید را اشتغال بدنیا باید کرد وموحب طریقت 
اشتغال بامر نیست که بسبب آن تمام از دنیا بیگانه شود وبعضی اهل تحقیق فرموده 
اند شیخ ومرشد باید که صاحب جاه باشد واین را نیز شرط تکمیل داشته اند 
زیراکه انقیاد وحضوع مرید درین صورت بیشتر است ورکن اعظم در طریق 
ارادت تسلیم وانقیاد است بر وحه اکمل. 

میفرمودند: شیخ محی الدین عربی قدس الّه روحه فرموده ارباب فقر وسلوك 
اگر چه از اشراف قوم باشد مثل ملاً باید که طریقه ونسبت خودرا عطالعه و گفت 


و گوی علوم دینیه ستر کند اگر استعداد وصلاحیت این اشتغال داشته باشند وال 


بامری از امور دنیوی از بیع وشری ونوعی از انواع مکاسب مشغول باشند 
وحفظ وستر نسبت خود کنند وخودرا بتجرد وعدم اشتغال متاز نگردانند در 
معین این کلمه که (اصحبوا مع الّه فان م تطیقوا فاصحبوا مع من یصحب مع الم) 
فرمودند مراد از مصاحبت نزديك بودن جسمی بجسمی نیست بلکه مقصود 


() سعد الدین کاشغری مرشد ملا جامی توق سنة ۸٩۰‏ «. [۱4۵ م.] 


حضور وآگاهی است که در وقت مصاحبت می باشد یعی آگاه باشید بحق 
سبحانه واگر طاقت واستطاعت این معق نباشد که علی الدوام دل خودرا بحق 
سبحانه حاضر دارید پس حاضر وآگاه باشید بکسان که ایشان بحق سبحانه علی 
الدوام حاضر وآ گاهند. 

میفرمودند: بعد از از پیشین از هری بعزعت به شیخ باء الدین عمر می 
رفتیم قریب نماز دیگر میرسیدم شب آبحا می بودم اکثر شبها در حدمت شیخ بودم 
ويك شحص دیگر ومن شیخ را گاهی خادمی میکردم شیخ میفرمودند که رسم 
ولایت شا چنین است که باین طریق خادمی میکند گفتم آری شیخ فرمودند بسیار 
رسم خوبست چرا ما بان ولایت ی روع فرمودند که از اطوار مشایخ خراسان 
مرا بسیار طور شیخ مستحسن نود روز همه وقت نشسته بودند مردمی که می 
آمدند کر کس مناسب او احتلاط میکر دند وخود را بنوعی متاز نکرده بو دند 
احیانا بچله می نشستند. 


میفرمودند: ‏ شیخ اش دق ان زره نز مان استادان 


وی شیخ ابو القاسم جنید را قدس الّه سرّه در علوم ظاهری تعداد کرده اند بعد 
ازان فرموده اند مقصود من ازین بیان فضایل ومناقب جنید نیست فضایل ومناقب 
او در غایت وضوح ومستغی از بیانست مقصود من تنبیه جهال است تا دانند که 
استحکام طریقت بعلوم شریعت مهم است. 

میفرمودند: که اولیا موزون می باشند معی آنست که جمیع اعمال واقوال 
ایشان دلپذیرست بعضی گمان برده اند که شعر کمال ودیگری موزون خوانند. 

میفر مودند: اشتغال صوری بانقطا ع معنوی منافات ندارد میتواند که همه 
دنیا بتصرف کسی باشد واورا هیچ میل وحبت دنیا نباشد لیکن انقطاع وبحرید 


صوری مستلزم انقطاع معنوی نیست میتواند بود که فقیری را هیچ چیز نباشد 


() مولف (تعرف) حمد بن ابراهیم ابو اسحاق گلابادی توق سنة ۳۸۰ ه. ٩۹۰[‏ م.] 


بجامه وموزه چندان میل و محبت باشد که مرا بتمامی دنایی خود نباشد. 

میفر مودند: که اعتراض شأمت عظیم دارد اقل مرتبه حرمان وی نصیی است 
از کمالات ومعترض دلیل است بر دنائت استعداد واحبارست از عدم قابلیت خود. 

میفرمودند: هر چند کسی را کمال نزاهت وپاکی باشد باید که خودرا از 
دیگری هتر نه بیند داند که اوصایل که اهل خرابات بآن موصوفند اورا نیز هست 
تا متکبر ومعجب نشود چون منشاً همه نفس است. 

میفرمودند: پیش ارباب فقر کار وهنر آنست که از اخوان واصحاب 
تقصیری وعیی صادر شود بخود نسبت کند وتزیه برادران کند ازان عیب حالا 
اصحاب بتنامی همست عیب از خود دور میکنند وباحوان منسوب میدارند. 

میفرمودند: اکابر اولیا قدس اه ارواحهم مناسب استعداد هر کس کاری 
میفرمایند چون مقصود اصلی از ذکر وتوحه ومراقبه ورابطه تخلیه دلست وچون 
بنسبت بعضی اشخاص وبعضی استعداد نسبت رابطه در حصول خلیه ادخحل دیده 
اند بدوام ارتباط فرمودند. 

میفرمودند: حدمت سید قاسم مولانا عبد الرزاق را گفته اند همان نسبت 
وطریقه" شا خوبست یعی نسبت رابطه. ببعضی اصحاب الطاف غوده فرمودند 
شا باعمال صوری التفات اکتفا نکرده اید از طور شا معلوم میشود که شارا 
مرن شیر هت جوز دام زآبری شنط متا ریما کری قا دای 

میفرمودند: بعضی نوشته اند چون ادریس نی را صلوات الرهن علیه 
بآسمافا بردند ایشانرا شاگردی بود که با ایشان انس وحبت تام داشت در فراق 


طاقت:شه ورب ایشانراصوی گرگ یدنه ودرا سل ,وکسکین: میداد 


چون از دنیا رفت ابلیس آن قوم را گفت چیزی که ادریس وشاگرد او می 
پرستیدند این صورتست وابتدای بت پرستیدن ازان وقتست. 


۳۹ ش س‌ ۳۲ ۳ ئ 1 
ابراهیم ین الله سره از برای حقیق مقام تو کل در بادیه میرفت خحضر 


علیه السلام پیدا شد واز وی صحبت خواست التفات ننمود با وحود شرف علم 
لدئی وچندین هزار فضایل زیرا نخواست که اورا انس وعلاقه خاطر .عا سوی شود. 

میفرمودند: شیخ یوسف مدان قدس الّه روحه فرموده اند شنیدن قرآن 
بآواز حوش وق رواست که عقتضای طبع نباشد. 

میفرمودند: امام امد حتبل!" یکی از شاگردان حودرا درس نگفت پرسید که 
از من چه بی ادبی واقع شده فرمودند دیروز از پیش مترل تو میگذشتم دیدم دیوار 
خانه" حودرا از طرف شارع کاه گل کرده وملاحظه نکرده" عقدار گل از هوای 
شارع که حق عام است کم میشود معلوم میشود که مقصود تو از علم آحرت 
نبوده است وق که بعلم عمل نمیکین ووسیله" آحرت نیسازی تعلیم تو روا نیست. 

میفرمودند: همنشیین وصحبت با کسان که انقطاع بباطن از ماسوی دارند 
بسیار موی است اگر چه قی احال نسبت ایشان ظاهر نیست ولیکن بتدریج سبب 
انقطا ع باطن میشود فرمودند باین نوع تمثیل کرده اند فرزند که متولد شد او روز 
بروز بلکه ساعت بساعت در نو وازدیادست اگر چه مرئی وحسوس نیست بعد 
از مدّتی معلوم میشود همچنین است تأثیر صحبت به نسبت همنشینان بتدریج آثار 
وبرر کات آن ظاهر میشود. 

میفر مو دند: حدمت سیّد عاشق میگفت از بعضی اکابر منقولست که 
فرموده اند اگر همه دنیا در تصرّف من بودی من اورا صرف میکردم بتحصیل 
حاهی که بآن توانستمی از منکری ی کردی حضرت ایشان فرمودند من نیز در 
بعضی جا دیده ام. 

میفرمودند: از سلطان بایزید قدس ال روحه پرسیدند سال شا چندست 


() ابراهیم حواص توف سنة ۱ ه«. ٩۰4[‏ م.] ق مسجد ری 


() امام امد بن حنبل توق سنة ۲۶۱ «. [*۸۵ م.] ی بغداد 


گفت چهار سال گفتند این چون تواند بود گفت هفتاد سال در غیبت وحجاب 
بودم چهار سال است اورا می بینم وایام حجاب را از عمر نتوام شمرد. 

میفرمودند: جال خدا بسبب قرب عهد مسخرست علاقه" خاطر موجحب 
به تمئیلست وصحبت اجنی مفرق نسبت جعیت است هر يكث ازین سخنان 
بتقریب میفرمودند ومیفرمودند که دیدن وملاحظه" چیزی بنظر استحسان موحب 
علاقه حاطر ست. 

میفرمودند: اکابر فرموده اند در وقت طعام حوردن در حین تناول هر لقمه 
باید که یوم گویند تا بنورانیت وبرکت این اسم تعین وحقق شود که مقوم 
علی امقيقة حضرت حق است سبحانه همچنانکه بطعام حفظ وابقای بنده میکند 
پاسباب وطرق دیگر نیز مقوّم است ابقا وحفظ میکند عزیزی بیمار بود وهیچ 
طعام میخورد این سخنان باین تقریب فرمودند. 


1 ۳۳۳ 5 ۳ [۱] . ۰ ۰ 3 3 و نج 
میفرمودند: حدمت مولانا یعقوب ‏ فرمودند حضرت خواجه شاه نقشبند 


فرموده بودند که بخدمت خحو اجه علاء الدین عیل [۲] مصاحب باشید بعد از چند 


گاه از نقل حضرت خواجه من ببدعشان افتادم وحدمت خواجه علاء الدین در 
هم باشیم حالا مصلحت چیست چون مکتوب شریف ایشان رسید من بچغانیان 
کردند بعد از سه روز سفر کردم فکر میای اسباب آن عام مهم است احتراز از 

میفرمودند: معاملات آولیا بخلایق بسیار مشکل است طریقه" معامله" ایشان 


آنششتا۰ ها هر چند کسی بایشان .و حب عداوت ایذا وزمت رسانیده باشد بر 


() یعقوب چرخی توق سنة ۸۵۱ «. [۱44۷ م.] 
() علاء الدین عطار بخاری توق سنة ۸۰۲ «۰. [۱۳۹۹ .] 


وجهی زندگان میکنند. که آنکس را مظنه میشود که گویا از ایذا ودشی او 
وقوف ندارند. 

میفرمودند: بعضی اکابر فرموده اند سیر مستطیل است ومسیر مستدیر سیر 
مستطیل همه بعد در بعد است وسیر مستدیر همه قرب در قرب سیر مستطیل طلب 
است مر حق سبحانه را از حارج خود وسیر مستدیر طلب حق است از خود. 

میفرمودند: که حدمت سیّد قاسم میگفتند بابو میدن که چرا درین زمان 
حقایق ومعارف مثل ایام سابق ظهور ندارد سبب آنکه تصفیه مثل ایام سابق 
نیست بنای تصفیه بر لقمه" حلالست واین شرط مرعی غیدارند واز حال خود 
خبر میکردند تا وقیق که مرا عارضه" بر فلج نبود طاقیه بخیه کشیده میدوختم 
وازان کسب صرف معیشت خود میکردم بعد از عارضه فلج چند کتایی میرائی 
داش که از آبا واحداد .عن میراث رسیده بود آنرا فروخته ام وهای آن بتجارتی 


مشغول گردانیده وحالا نیز معیشت من ازانست بدل ازان وجه است. 


میفر مو دند: حدمت سید قاسم میگفتند ما چند کس بودع در سر چشمه دو 


اربعین نشستیم قوت ما درین مدّت ماهی بود که از آن چشمه حاصل می شد 
همه" ما در یکروز ويك ساعت حضرت نی را صلی ال علیه وعلی آله وسلم در 
واقعه دیدم در يك صورت دو رنك لباس وسیّد میگفتند باين عبارت هر که 
حضرت نی دید نه حضرت نی دید حضرت ایشان قدس الّه روحه فرمودند مرا 
چنین بخاطر می آید گوییا مقصود سید آنست که واقعه صدق وراست آنست که 
آنحضرت را صلّی ال علیه وعلی آله وسلم در صورتی بیند که از ال تا آحر 
حیات در بعضی اوقات در آن صورت وهیاأت بوده باشند وفرمودند که چنین 
گفته اند که اگر چنانچه در غیر این صورما دیده شوند آن صورت شریعت است 
وکیفیت عمل او عوحب شریعت. 

میفر مودند: که مولانا فصیح اعلی که یکی از دانشمندان هری بود در 


خحواب دیده که کی ای له علیه وعلی آله ور در دهلیز خانه" او بیمارند 


حواب خودرا بدرویش احمد سرقندی گفته درویش اهد در حواب گفته بد متزل 


وحایی که شریعت ودین در دهلیز وپایگاه آنحا مقیم وبیمار باشد. 


میفرمودند: دیهی است در راه علی آتا که شیخ مودود آبجا می باشید 
وشخصی خواب دیده که پیغمبر صلی الّه علیه وعلی آله وسلم آنحا فوت شده اند 
حواب خودرا بعزیزی گفته ایشان فرموده اند بدبخت حایي که هیچ سنت پیغامبر 
آبحا نباشد حضرت ایشان فرمودند که پیش اهل تحقیق آنست که دین وشریعت 
عثابه" بدن وبنیه" حضرت نبویست صلی ال علیه وعلی آله تلم هر کیت 
وصورت که آحضرت دیده میشوند آن صورت عمل اوست بشریعت. 

میفرمودند: درویش اد سرقندی در وعظ بسیار سخنان حوب میگفت 
روزی سخین گفت گمان برد که بعضی میگویند که چرا چنین سخنان باید 
گفت که کسی نفهمد ق الال آغاز کرد گفت ازین که تو پست باشی وسخنان 
خوب فهم نک از کجا معلوم که همه همچنین اند شاید که درین بحلس کسان 
باشند که فهم کنند همه را مثل خود بی فهم وپست نباید دید. اصحاب را 
فرمودند اشتغال شا چنانست باید که هیچ احبی نتواند که در صحبت شما نشیند 
باید که سخن ری وعرق یاران شا نتوانند گفت سعه" حوصله درین مرتبه که 
هر کس آنچه داشته باشد اینجای شا ماند مع ندارد در ولایت ما دو دانشمند 
بودند که از سخن گفتن خالی نی بودند اینجای مائی آمدند دیدم که اوقات با 
ایشان بسیار ضایع می شود بر وحهی می نشستیم که هیچ وحه سخن نی 
توانستند گفتن قابلیّات واستعداد متفاوتست خودرا متتزل ساحان عرتبه" که 
هر کس بی فایده کلی تضییع وقتدست. 

میفر مودند: مریدرا باید که افعال واطوار شیخ را محبوب دارد هیچ چیز از 
افعال واقوال شیخ را غیر محبوب نباشد چنانچه همه افعال حبوب مبوبست وغیر 


محبوب نمی نماید واگر چنانچه امر غیر حبوب ناید وپسندیده" او نباشد ق احال 
ازاله" آن کند واندیشد که شاید که درین امر سری باشد که من آنرا ندام 
وحکمی ومرا باين چکارست وباین اندیشها آنرا ازاله کند تا سدّی بحاری فیض 
نشود وازین ازاله تعبیر باستغفار کرده اند همین تقریب فرمودند مریدرا رعایت 
اد هه تست سفق و اهم یا توت 


۲ ۲ ۲ ۳ ۱ ۳ 
میفر مودند: روزی حخواجه عبد الله ار شش اه روحه بطریق سهو 


پای بر مصلای شیخ خود شیخ ابو احسن خر قاین !۲ قدس سره مانده بود وازان 


استغفار نکرده در ایامی که در هری بود پیش پادشاه عصر که در بلخ می بود 
نمودند که او بد مذهب است وملحد ومستحق عذاب وعقوبت حکم شد که 
ایشانرا بیارند وسنگسار کنند عوحب آن ایشانرا بند کردند وشجانب بلخ می 
آوردند مردمی که از بلخ بجانب هری میرفتند در راه پیش آمدند گفتند همه اهل 
بلخ سنگها مهیّا کرده ومنتظرند میگویند زندیقی را می آرند اورا میخواهیم تقربا 
سنگسار کنیم حضرت خواحه عبد الّه ازین واقعه متحیّر شدند وتفگر وتفخص 
نفودند که کدام جرعه سبب این واقعه وموّاحذه شده بعد از تفکر وتأمّل بسیار 
مخاطر ایشان رسید که روزی بسهو پای بر مصلای حضرت شیخ خحود شیخ ابو 
احسن مانده بودند وازان صورت اعتذار واستغفار واقع نشده ق الحال در مقام 
انابت ورحوع شدند واستغفار مودند در همین شب پادشاه حضرت شیخ ابواحسن 
را در خواب دید که ایشان فرمودند عبد الّه از جرعه خود استغفار کرد ومن ازو 
عفو کردم اورا هیچ زمت وتشویش مرسانید واورا عزیز وحترم دارید چون از 
خواب بیدار شد ازین واقعه متأثر شده اشارت وفرمان شیخ را امتثال نموده با همه 


اعیان واشراف فرموده که حضرت خواجه عبد الّه را استقبال نمودند ودر خدمت 


() عبد الّه انصاری حنبلی توق سنة 4۸۱ «. [۱۰۸۸ .] ق هرات 


() ابو امحسن خحرقان علي توق سنة 4۲۵ ه. [۱۰۳4 م.] ق خرقان 


وملازمت ايشان قواعد تعظیم وتبحیل مرعی داشتند وبعد از چند روز ایشانرا 
باعزاز وا کرام بسیار احازت مراحعت فرمودند. 

میفر مو دند: مراد ومقصود از حلقت انسان تعبد است و خلاصه و مقصود از 
تعبد آگاهی است بحق سبحانه در همه احوال بنعت حضوع وخشوع. 

میفرمودند: در بیان اوصاف ومعاملات صوفیه نوشته اند (ویژترون القلیل 
ای العطام اللطیف علی الکثیر الکثیف). 

میفرمودند: احتیاط در طعام ورعایت حل وحرمت اینجای شیخ باء الدین 
عمر پیشتر بود از آنحای شیخ زین الدّین مثلا اگر تغاچی چیزی می آورد 
میفرمودند تا یکی از فقرا قبول میکرد ورد بخادم میکرد اکثر چنان بود که آن چیز 
از زمینهای اولاد شیخ ميشد اند کی صرف به بلغور خانقاه شدی. 

میفرمودند: که حدمت مولانا رکن الدین خواق پیش ازانکه شیخ زین 
الدین از درویش امد ممرقندی اظهار ملالت کند میگفتند درویش امد ولد صاع 
شیخ زین الدین است. 

میفرمودند: غاز مجٌّد ببعضی روایتها هشت رکعت است وپیش خواحگان 
غیر تحیت وضو دوازده رکعت بشش سلام. 

میفرمودند: حاصل طریقه" حواحگان دوام اقبالست بحق سبحانه بر وجهی 

میفرمودند: قبول دضا دلیل تام است در حصول دولت. 


میفرمودند: حادم هر چند شرایط خحدمت بیشتر مرعی دارد ادب وحضوع 


وانکسار او زیادت شود وانواع حدمت اورا سبب جرأت نگردد روز بروز 


میفر مو دند: شیخ هاء الدین عمر میگفتند در سرای شخصی بعاریت نشسته 
بودم شبی در آن سرای را بجرأت وتعجیل کوفت تفخص نودم معلوم شد که 


غلام صاحب آن سرایست علی الصباح از مترل او بیرون رفتیم حضرت قدس ال 
روحه فرمودند لطافت وغیرت شیخ تحمّل اين جواب نکرده است لیکن بایسیق که 
باری ونیق کشیدندی وبیرون نرفتندی. 

میفرمودند: او باری که ری رفتیم به چهل دختران رسیدیم بازرگان 
بسیار پی جمال بر در رباط نشسته بود چنین فهم کردم که بطریقه" ذکر حواحگان 
مشغول است پرسیدم که این طریقه از کدام عزیز بشما رسیده است چنانچه 
طریقه" مردم بازار وبحار می باشد نی امحال ظاهر کرد وگفت عزیزی هست در 
هلغتو در ملازمت حضرت خواجه بماء الدین بود وایشانرا مولانا یعقوب میگویند 
وبیان مناقب وفضایل ایشان کرد فرمودند چون نزديك رسیده بودم نتوانستم 
مراحعت نود در هری مدّت چهار سال توقف شد خدمت شیخ باء الدین عمر 
در نگاه داشت اهتمام داشتند بعد از چهار سال بجانب هلغتو روان شدم چون 
بولایت چغانیان رسیده شد بعضی مردم در نواحی چغانیان غیبت خحدمت مولانا 
یعقوب بسیار گفتند ومدّت بیست روز مرا تب سرما شد ونتوانستم که ازابحا زود 
بیرون آم ودرین مدّت بیماری بسبب شنودن غیبت فتوری عظیم در داعیه" 
ملاقات بایشان شد آخر الامر با حود گفتم مسافت بعیده قطع کرده ام وباینجا 
رسیده ام سهل باشد که بایشان ملاقات نکنم چون رفتم وایشانرا دیدم بسیار 
التفات فرمودند واز احوال پرسیدند وپرسیدند از کجائی گفتم از ولایت شاش 
گفتند بخدمت شیخ عمر باغستان نسبق داری فرمودند که من اخفا کردم و گفتم 
پدران من مریدان ایشان بودند حدمت مولانا یعقوب فرمودند که حضرت خواجه 
هاء الدین قدس الّه روحه بسیار طریقه" ایشانرا معتقد بودند ومیفرمودند که در 


طریقه" ایشان جذبه باستقامت جمع است حضرت ایشان قدس ال روحه فرمودند 


که صباح دیگر که ملاقات کردم بسیار غضب کردند وبخشونت وشدت پیش 


آن شده بود اگر چه تصریح نکردند لیکن گفتند سهل باشد که کسی را پیش از 
دو ماه نه بیند حضرت ايشان فرمودند تعین من آنست که سبب غضب ایشان 
فتور واستماع غیبت بود بعد از ساعی باز بطریق لطف پیش آمدند والتفات 
وعنایت بسیار فرمودند و کیفیت ملاقات بحضرت خواجه هاء الدین قدس الّه سره 
بیان فرمودند گفتند چون ببخاری رفته شد وبشرف ملاقات مشرّف شدم وداعیه" 
طلب ازین فقیر معلوم کردند فرمودند که پی اشارت ما کسی را قبول نیتوانیم 
کرد امشب ببینم که اشارت چون میشود خدمت مولانا یعقوب فرمودند که آن 
حضرت ایشان فرمودند بشارت مر ترا که اشارت بقبول شد حضرت ایشان قدس 
له روحه العزیز فرمودند که حدمت مولانا یعقوب بعد از بیان کیفیت ملاقات 
حضرت خواجه دست دراز کردند وفرمودند که بیا بیعت کن مرا ازین صورت 
قلی و کراهق عظیم شد گوییا که ایشانرا اشراق شد فرمودند که حضرت خواحه 
دست من گرفته بودند وفرموده که دست تو دست ما است هر که دست تو 
گرفیتا دنتتت نها گرقتع هو که فشسها گرفت:دسک: عطر نت واه کرد 
چون این سخن شنیده شد آن ثقل اند ودست مبارك ایشان گرفتم. 

میفرمودند: حدمت خواحه علاء الدین غجدوان قدس الم سره استغراق 
خواحه باء الدین قدس الّه سرّه پیاده رفته بودم ومراحعت نوده نیمی راه آمده 
بودم که ایشان پیش آمدند فرمودند که گمان بردم که شا شب می باشید بنابران 
آمدم جمراهی ایشان باز عزار آمدم بعد از گزاردن نماز حفتن فرمودند مرد 


نیازمندی شاید که احیا کین وخواب نروی واز غاز خفتن تا صباح نشستند 


کمال جعیت قوّت بشری وفا نمیکند فرمودند شیخ مزار مرد فقیر بود کاسه آش 


آرد بترب آورد کاسه که بزر گتر بود آنرا پیش ايشان ماند آن آش را حدمت 
ایشان ام رغبت نودند واز نماز حفتن تا صباح نشستند که احتیاج به بیرون آمدن 
نشد حضرت ایشان قدس الّه روحه فرمودند بسبب آنکه پیاده آمده بودم عزار 
ومراحعت نوده نیم راه رفته بودم که خدمت ایشان پیش آمده بودند مرا تعب 
وماندگی بسیار شده بود لیکن بضرورت موافقت بایست کرد بعد از نیم شب 
بحال نشستن غاند متر آن دیدم که بر خیزم وحدمت ایشانرا خادمی کنم چون 
شروع نودم حدمت ایشان فرمودند بار مارا می بردارید گفتم نن جحال را 
اند حواستم که راح یام. 


میفرمودند: بعد از فوت حضرت صدیق اکبر رضی ال عنه امیر الومنین 


عمر رضی الّه عنه منکوحه" ايشان را در نکاح آوردند چون شب شد آن خاتون 


مهید فراش کرد امیر الوُمنین عمر رضی الّه عنه گفتند مرا چه حد وبحال که در 
بستری که صدیق اکبر رضی له عنه بوده باشد وپای خود دراز کرده باشد در آم 
وتوائم بود مقصود از نکاح آن بود که اوّراد وعبادات ایشانرا معلوم کنم آن خاتون 
فرمود صلیق اکیر رصن ال عله کر الضاره برد بع از ض, اقب معا شخ 
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واند کی نماز میگزارد ومتألم ومتفکر می نشست بعد ازان آهی می بر آوردی که 
۳ 
ازان بوی جحگر بریان می شنیدم امیر الومنین عمر مهر ایشانرا دادند و جدا شدند. 
میفر مودند: اینجای ما اسباب طاعت وفراغت ق اممله میسر است اسباب 
جعیت را سبب تفرقه وبطالت داشتن نيك نسیت هرگز مارا دو ابریق آب 
طهارت میسر است پیش از هجوم مشاغل فراغت طاعت غنیمتست. 
میفرمودند: که پیش خحدمت سید قاسم در آمدم ایشان در مدرسه امیرشاه 
۱1 


ملكك میبودند یکی از ملازمان ایشان شرح منازل السایرین" " بدو نیم دینار حریده 


بود وآورده حدمت سید بسیار اظهار ام کردند و گفتند در شهری وولایی که 


() مولف (منازل السایرین) عبد الّه انصاری النبلی توق سنة 4۸۱ «. [۱۰۸۸ م.] ی هرات 


معارف خواجه عبداله انصاری قدّس سرّه بدو نیم دینار فروشند چون توان بود وچه 
وچیز طمع توان داشت. 

میفرمودند: که دیهی بود که باوران حضرت خواجه عبد 1 انصاری 
رحمه ال واولاد شیخ الاسلام شیخ امد جامی[ا] رحمه الّه در آن نزاع داشتند هر 
يك میگفتند که وقف مزار شیخ ماست حدمت سید قاسم باولاد شیخ الاسلام 
امد جامی مناقب شیخ حامی بسیار گفته اند در آخر فرموده اند با وحود این 
کمالات اولاد شیخ را نرسد که با پجاوران حضرت خواجه عبد الّه مناقشه کنند. 

میفر مو دند: عبادت تعلق خاطر است بچیزی بر سبیل دوام بر نعت عظیم 
هر چیز از خلوقات که علاقه" حاطر باشد برین وحه بحقیقت معبود آن چیز است 


(فرانت من حَذ اف هویة س امحائية: ۳۳( این معی دارد. 


میفرمودند: که حدمت سید قاسم میگفتند بابو میباید که حقیق اسم خود کین. 

میفرمودند: که از بعضی بآن مقدار ظاهر صورتی که عصمي داشته باشد 
راضییم واز بعضی آنکه امور بر وحه احسن صادر نشود راضی نیستیم متوقع 
آنست که ساثر امور ایشان بر وجه احسن واقع شود. 

میفرمودند: اصلی ورسیست مقرّر حلفای حضرت خواحه عبد االق را که 
هر گاه خواهند که ظفر عرادات یابند حفظ نسبت خود میکنند واز جله حفظ 
نسبت آنست که کاری نکنند که سبب کراهت خاطر می شود. 

میفرمودند: بسیار جزئیّات را حاصیّت است اگر چنانچه این نسبت شریف 
را این خاصیت چه عجب. 

میفرمودند: حضرت خواجه عبدالخالق قدس الّه روحه مریدان واصحاب 
حودرا فرزندان میگفته اند ومیفرموده اند کسی بچشم حقارت بفرزندان من نظر 
نکند یعن عریدان و گاه میفرموده اند قباپوشان مرا بچشم حقارت نظر نکنند. 


() اجد نامقی حامی توق سنة ٩۳۳‏ «. [۱۱۲ م.] 


میفرمودند: درین طریقه رعایت وحفظ نفس مهم داشته اند یعی باید که 
جمیع انفاس بر نعمت حضور وآگاهی مصروف شود اگر کسی مافظت نفس نیکند 
کر هی که رونت مت ری ری کی یت 

بتقریب ثبات واستقامت میفرمودند گفته اند: 

ه رکه یکجا همه جا هر که همه جا هیچ جا 

میفرمودند: هرچه نسبت بعضی اشخاص وبعضی اعمال دیگر که هجیرای اوست 
مونرتر باشد لیکن بسبب دوام مواظبت بدقایق طریق وصول وقربت مهتدی میگردند. 

هیقر مودنک: .اک اضد کس بجههیت در اموی تین یلق کی باشد که 
باطن مشغول نقوش کونیه باشد تفرقه او بر همه غالب است احتناب از غیر حنس 
از اهم مهماتست. 

میفرمودند: وقق که خاطر متوجه آمریست چیزهای که سبب فتوری 
میشود نمی باید شنید هميشه منتظر باید بود که آن مهم بر آید انتظار دائمی واندوه 
وحزن بدوام را در حصول مطلوب دخل عظیم است. 

میفرمودند: حدمت مولانا یعقوب نقل فرمودند که بعضی اکابر گفته اند 
(ذکر اللسان هذیان وذکر القلب وسوسة) حضرت ایشان قدس الّه روحه فرمودند 
وقتق که حضور وآگاهی بحضرت حق سبحانه بر وحهی باشد که دل آرامیده 
باشد هر آینه هذیان ووسوسه خواهد بود بیت: 

چون شُدی بر بامهای آسمان * زشت باشد جحست و جوی نردبان 
چون مقصود از همه عبادات واذ کار مع اه است وبعضی اوقات چنین میفرمودند 


مراد ازین ذکر آنست که از روی غفلت باشد وبنعت حضور وآگاهی نباشد واين 


وقتیست که سالك مبتدی باشد ونتواند که میان دل وزبان جع کند وال فضل 
آنست که بزبان ودل ذاکر باشد چنانچه ذکر انبیا واولیا علیهم الصلوة والسلام 
ورضی له عنهم بود. 


میفرمودند: منتسبان بحضرت خواحه عبد الالق قدس سره که در بازارها 
میگردند نه بر وجهی اند که کر آواز وصوت اذکار خود دور مانند ایشان وق 
در بازار می باشند که همه آوازها بگوش ایشان ذکر می آید غبر ذکر هیچ نمی 
شنوند یکی از مردم شاش که اورا محمّد جهانگیر می گفتند ول وحاهی داشت 
سوری بخاطر آورده واز معرقند کس فرستاده خواننده" وچنگی وعودی بآن 
ولایت برده بود در ثبی که احتماع عظیم داشت بضرورت موافقت کسی نزديك 
بان منزل رفته بودم همه آوازهای مردم وعود و چنك ايشان مرا آواز ذکر می نود 
وغیر ذکر هیچ نی شنودم در آن وقت در سنْ هزده شنالگی بودم. 

میفرمودند: خدمت امير قاسم بسیار عال همت بودند وملازمان و کسان 
ایشان بطریق کسب مشغول بودند آنچه پیدا می‌یساختند .عوحب کرم ومروت 
مصروف میشد شفقت وترخم ایشان بسیار بود اگر شنیدندی که جایی طالب علمی 
و کسی بیمارست بسیار متام ميشدند از ملازمان کسی بعیادت میفرستادند وعقدار 
حرجی تعهٌّد مینمودند. 

میفرمودند: که روزی عترل حدمت مولانا نظام الدین رفتم جمعی موال حاضر 
بو دند وبحث علمی داشتند من سکوت کرده بودم وهیچ نمی گفتم حدمت ایشان 
فرمودند نسبت صمت وسکوتی است بینیم اين کس بسلوك از مقام طبع گذشته 
است یا نن اگر گذشته است سکوت اورا خیر ومبارکست واگر از مقام طبع 
نگذشته است آرام واطمینان او .عقتضای طبیعت است این حالت اورا نامبار کست 
می باید سخن گفت حضرت ایشان قدس الّه روحه فرمودند این سخنان ایشان 
مرا بسیار حوب نود وباین سبب بایشان بیشتر ملاقات وملازمت میکردم. 

میفرمودند: حدمت مولانا نظام الدین را لطافت بحدّ کمال بود از احوال 


وتعلقی ظاهر شد در عقب او روان شدم چند گوچه رفتم غلامی نیز در عقب می 


جدا شدند که دیگر رفتند آن علاقه نماند ومن حلاص شدم حضرت ایشان 
میگفتند این نسبت فلان است روزی در شاش نشسته بودند فرمودند نسبت گبران 
ظاهر شد غالبا فلان کس می آید مرا در بار ساعت بعد از ساعی آنکس پیدا شد 
گفتند آمدید نسبت شا ظاهر شده بود حضرت ایشان قدس 1 روحه فرمودند 
روزی در مرقند پیش خدمت مولانا نظام الدین میرفتم در سر چارسو از مردم 
شاقن کسین اما و اشاه رگن صواستة سفن . که ان و اند بر شرانت: شین اد 
وچون رفتم وپیش خدمت ایشان نشستم فرمودند گاهی شرابکی میحوری گفتم 
فرمودند:ز منت میک نید شراب خوردن کار شا نیست لیکن نسبت شراب 
خوردن ظاهر است گفتم در راه کسی با من ایستاد دو سه سخن گفت ظاهرا 
شراب خورده بود این نسبت او خواهد بود ایشان فرمودند چنین راست میگوی. 
تفحص غودم دیدم ترکی سوار ایستاده دانستم که نسبت اوست ار شیخ 
خحدای قلی بوده. 
وتبدیل احلاق مرید مشکل مسر میشود حضرت ایشان فرمودند از بعضی اکابر 
پرسیده اند که حبت چیست. گفقه اند دول اوصاف خبوبست بر دل خب/ 
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میفرمودند: یعقوب شیخ پسر کوزلوك شیخ بسیار سفر کرده بود میگفت 
شیخی را دیدم که مریدان واصحاب خودرا فرموده بود که علی الذوام هجیرا 


ساحته پودند وبآواز حزین میگنتد عیب متسبت:عیب هفست عیب مشست. 

میفرمودند: کوزلوك شیخ با شیخ دیگر در بجلس اوروس خان که پدر براق 
حان باشد حاضر بوده اند خان بر دو شیخ عقیده داشته اند هر يك خواسته اند 
از حوارق عادات چیزی ظاهر سازند آن شیخ دست در درون خحرقه برده ودری 
بسیار قیمق ببرون آورده وپیش خان کشیده و کوزلوك شیخ دست در خرقه در 
آورده وماهی تر آب چکان بیرون آورده فرمودند اوروس خان کوزلوك شیخ را 
بیشتر معتقد شده بسبب آنکه احتمال دارد که آن شیخ در بخود همراه داشته باشد. 

میفرمودند: مشایخ ملایان اند گاهی که خواهند چیزهای غریب ازیشان 
ظاهر میشود در آية کرعه اما ابحذاز فکان لعلامین یمین فی الديئة) الی قوله 
رو کان ابُوهُمَا صالخا * الکهف: ۸۲) میفرمودند بعضی اهل تفسیر چنین گفته اند 
که میان ایشان ومیان پدر صال ایشان هفده واسطه بود در تفسیر و 
مذکور است که میان ایشان هفت و اسطه و و"] حضرت حق سبحانه برکت 
صلاح حدّ اعلی فده واسطه نخواست که ایشان ضایع شوند دو پیغمبر حترم را 
بتعمیر دیوار امر فرموده. 

میفرمودند: طریقه" حانواده" حواحگان قدس الّه ارواحهم آنست که اگر 
کسی بنسبت ایشان ادیی وتواضعی بمجای آرد بر وحه احسن مکافات آن می کنند 
اگر چنانچه بزرگی .علازمت حضرت خواجه باء الدین قدس ال روحه می آمد 


ایشان نیز بخانه او میرفته اند واگر از اسب فرو می آمده ایشان رکاب او میگرفته 


اند وسواری میساخته فرمودند .عوحب آية کرعه رواذا خیم بعحيّة فحیُوا باحُسّنَ 
منهّا * النساء: ۸۲) اینست ما نیز بقدر امکان رعایت ميکنيم. 


() قاضی عبد اه پیضاوی امام مفسرین توق سنة 1۸۵ ه. |۱۲۸۲ م.] ق تبریز 


له توق سنة ۱۲۲۰ ه. [۱۸۱۰ م.] ی اند 


میفرمودند: ترسايي پیش ملای روم تواضعی کرده ایشان پیش او روی بر زمین 
مانده اند ومیفرموده اند ترسا میخواهد که از محمّدی تواضع برو کی روا باشد. 

میفرمودند: شیخ یوسف مدای قدس الّه روحه فرموده اند اگر حق تعال 
کلید هشت هشت بکسی عطا کند آن مقدار نیست که کلید آن دوست خودرا 


باو نماید حضرت ایشان فرمودند توان دانست که دوستان با سایر بر مشتهیات در 


جنب شرف ولذت مشاهده چه قدر خواهد بود سایر اعمال را دران عالم جزا 


مقرّر است آنچه در هشت هر کس را میسر است جزای اعمال است یا صورت 
اعمال بر تقدیر انقطاع معنوی از ماسوی که حلاصه وفذلکه جمیع اعمال است بی 
حزا نخواهد بود بلکه شاید که حالت و کیفیق که بعد از انقطاع معنوی حاصل 
است صورت وجزای آن دران عام مشاهده ولقا باشد. 

میفرمودند: امام امد غزال بعضی واقعات وحالات خود گفته بوده اند آن 
سخنان بشیخ یوسف مدای رسیده بوده فرموده اند (تلك خیالات تربی با اطفال 
الطریقة) حضرت ایشان فرمودند بعضی حالات وواقعات اشارت بنهایت می باشد 
واشعار بآنکه استعداد وقابلّت بر وجهی است که بسعی واحتهاد باین مراتب نمی 
توان رسید واحبار از عاقبت است نه بیان حال. 

میفرمودند: منقولست که امام قدس الّه سرّه رداء مصری پوشیده بود کسی را 
بخاطر آمد که پوشیدن این نوع لباس مناق کمال است امام را اشراق شد فرمودند 
حق تعالی را در لباس رداء مصری بسیار صدیقان اند ولباس خلقان بسیار زندیقان. 

میفرمودند: ارشاد وتکمیل را دو شرط است یکی علم وتعین باعمال مقربّه 
دوم رسیدن بآبحا که اعمال واشغال ظاهری مانع نیاید از شهود وآگاهی وق که 
کسی باین مرتبه رسید اورا از بالغان شُرده اند تکمیل مستعدان باو میفرمایند. 

میفرمودند: اشراف بر خواطر از شرایط تکمیل ارشاد نداشته اند و گفته اند 
از جمله آنچه در طریق ارشاد شرط است حل مشکلات وعبور از مقامات است 


بعد از بیان احوال مرید شیخ را باید که آمقدار علم وقدرت ذخیره باشد که هر 
مشکل که عرض کند بکمال دانایی وولایت حل مشکلات او تواند کرد. 


1 قدس الّه روحه فرموده اند که شیخ ومرشد اگر 


میفرمودند: امام قشیری 
چنانچه از اهل اشراف است عرض احوال وخواطر از مرید ترك ادبست اگر 
چنانچه نباشد در عرض ترك ادب نیست ازین سخن نیز معلوم میشود که اشراف 
واطلاع از شرایط نبوده است. 

میفرمودند: شیخ سراج الدّین که از مریدان حواجه باء الدّین قدس الّه سرّه 
است بجمعی از اصحاب شیخ ابو امحسن عشقی ملاقات کرده بودند خاطر 
مصروف گردانیده که آن جماعت را از طریقه" شیخ خود متأثر سازند یکی ازان 
خودرا نیتوانید گنجانید بتقریب این سخن فرمودند باید که غم واندیشه" طریقه 
وحفظ نسبت عرتبه" باشد که احوال واقوال مردم روز گار را گنجایی نباشد. 

میفرمودند: حضرت حق سبحانه آنکس را که استعداد آن داده که بی حبت 
و تکلف یاد کرد ونگاه داشت در بحلس دل خودرا بجمعیت وحضوری که تعبیر 
ازان بیاد داشت کرده اند مشرف یابد باید که همگی هت او مصروف باشد بر 
آنکه آنچه از صحبت حاصل شده مفقود نگردد وبادب ونیاز تام رعایت واحترام 


میفر مودند: از حدمت سید قاسم شنیدم که شیخ ابو سعید ابو ؟# 


سعید را قبض غالب بوده وشیخ ابو احسن را بسط در آن جلس حال ایشان 
عکس شده شیخ ابو سعید را بسط شده وشیخ ابو احسن را قبض. 


() عبد الکرم قشیری توق سنة 416 ه. [۱۰۷۳ م.] در نیشاپور 


() ابو سعید ابو الفیر توق سنة 44۰ د. [۱۰4۸ م.] 


میفرمودند: شیخ ابو سعید بزیارت وملازمت شیخ ابو احسن رفته اند برسم 
تواضع ونیاز روی بر حشت آستانه ایشان مالیده اند شیخ ابو الحسن فرموده اند تا 
آن عشت را در مقابله" ایشان در دیوار گرفته ومنظور خحود ساخته اند. 

میفرمودند: ظلمه واعوانه مظهر وساوس شیطان اند اهل خبر وصلاح باید 
که بر موجب فرمان ودخواه ایشان نروند. 


میفرمودند: در وق که امیر ها برای دفع کنو رفته بودند 


خبرهای مشوش متعاقب می آمد باین سبب در میان مردم هری ق اممله تفرقه 
بود حدمت شیخ باء الدین عمر از من پرسیدند که حضوری وجمعیق هست من 
شکر گفتم شیخ فرمودند در میان مردم بسیار خبرها است مقتضای وقت تفرقه 
است درین حل خحاطر مشوش می باشد. 

میفرمودند: اهل حقیق فرموده اند چون کسی را عحض موهبت محبت حق 
سبحانه در باطن پیدا شود البتهالبته باید که سفر کند ویکجا متوطن نشود وقرار 
نگیرد آنکه مردم متأثر میشوند وپیش او جمم میشوند چون او عرتبه تمکین نرسیده 
وتکمیل خود نکرده صحبت واحتماع مردم مشوش وقت اوست باید که تا عقام 
تمکین نرسید قرار نگیرد فرمودند با وحود آنکه مردم را تأثر از نسبت جمعیت بسیار 
کم است اکابر این را اصلی ساخته اند وچنین فرموده اند که قرار نگیرد. 

میفرمودند: شیخ خاوند طهور قدس الّه سرّه فرموده اند توحید در شریعت 
حق تعال را یکی دانستن است ویکی اعتقاد کردن ویکی گفتن اما در طریقت 
توحید جدا کردن دل است از غیر حق تعال. 

میفرمودند: سخن کبر آنست که وقین که سخن گفتن رواست که متکلم 
بآن درحه رسیده باشد که زبان او نایب دل شده باشد ودل نایب حق. 


میفر مو دند: درویش احد سرقتدی میگفت که من مولانا فخر الدین لارستان را 


() معین الدین شاهرخ فرزند تیمورحان وپدر الغ یگ توق سنة ۸۵۰ ه. [۱46 م.] 


دیده بودم ایشانرا از علوم ظاهری بسیار بود اما آثار احوال مواحید حدمت شیخ باء 
الدین را بیش می بود وشیخ را تفضیل میکرد حضرت ایشان میفرمودند این سه کس 
در يك عصر بودند شیخ باء الدین عمر در هری وشیخ حافظ عمر در وردیه وشیخ 
حاحی عمر گورستان در شیراز شیخ بشر مرید شیخ حاحی عمر بود. 

میفرمودند: ازین شیخ حاحی عمر منقولست که وقق لولیان می آمده اند 
تایه که ازشان شیوهه انا اسان رم گرفم آنل و سار مشهزده نومه 
اند ازین جماعت بسبب فقیری وبی تکلفی بآحر بار ببهشت خواهند رفت. 

میفرمودند: از سخنان حضرت شیخ جنید است قدس الّه روحه (من قال ال 
غیر مشاهد فهو شاهد زور) فرمودند زبان مقری معبری بیش نیست ذکر بحقیقت 
حضور وآگاهی است وموافق سخن شیخ جنید بعضی فرموده اند ذکر بحقیقت 
آنست که ذاکر واحد مذ کور باشد آنچه بیرون وجه نیست از درجه اعتبار ساقط 


است لیکن از حضرت شیخ نحم الدین کبری قدس ال روحه العزیز منقولست که 
فرموده اند ذکر زبان مان اگر از روی غفلت باشد آنرا نوری است که اگر ظاهر 


شود بر نور عرش غالب شود. به نسبت بعضی ظلمه میفرمودند باید که همت بنفی 
ورفع او مصروف باشد مواظبت نودن بر ذکر یا مذل يا قهار از اهم مهماتست. 

میفرمودند: مولانا حمد عطار وپسر آن ایشان مولانا حسن مردم بلطافت 
بوده اند مریدان خودرا میفرموده اند که بعضی مردم از راههای دور هیزم برای 
وهی ره ار مکی ال تفن وی بای تفه انستاوی بوییس لاغان اسان را 
در کاسه يا در نقاره" آب دهید وبعضی هستند که دو سه الا غ دار ند اگر در 
عقب يك الاغ میرود وهیزم بخانه" خرنده می برند هیچکس نیست که الاغ دیگر 
اورا نگاه دارد شا روید اورا مدد کنید والاغ اورا نگاه دارید ازین نشستن 
وعبادت شا چه حاصل سعی واهتمام نمایید که نفعی .عسلمان رساند. 


میفرمودند: بتقریب هجوم باغیان و کثرت طاغیان ایشان فرمودند من خورد 


بودم .عکتب میرفتم در راه کسی با دیگری سخن میگفت گوش داشتم میگفت 
وق که سگ گزنده قصد میکند هیچ نوع حلاصی میس نیست تدبیر آنست که 
پناه بصاحب سگ برنده تا از شرّ اوحلاص سازد حالا نیز هیچ تدبیر نمانده 
مناسب آنست که همه تضرّع وزاری بدرگاه حق سبحانه آرم که امید خلاصی 
ازات در گاه‌اشت, 

شیخ محی لین عربی قدس سرّه نوشته اند هر گاه کسی را بلای ومحنیق 
رسد باید که تضرّ وزاری بدرگاه حق سبحانه برد که ازان بلا حلاص یابد واين 
صورت مناق صبر نیست زیراکه عدم صبر اظهار شکوی است بغیر انحضرت 
سبحانه وعرض تضرّع وزاری بانحضرت قادح صبر نیست چنانچه از حضرت 


ایوب علیه الصلوة والسلام واقع شد که رب رانی مسَنیٌ الظر وائت ارم الراحمین 


#۴ 


الانبیاءه: ۸۳) گفت مع هذا را وَجَدُ صابرّا نغم الب * ص: 44) در شان 


اوست وصبر بآن معیق که تضرّع وزاری نکند ورفع آن از حق سبحانه نطلبد 
مستحسن نشمرده اند وآنرا مقاومت با قهر افی گفته اند وچگونه تحمل 
ومقاومت با قهر آنحضرت بود پس ادب تضرّع وزاری و گریه است با حق سبحانه 
آن بلیّه را مرفو ع گرداند. 

میفرمودند: نوشته اند اگر کسی حقی را از بایزید بسطامی قدس ال روحه 
قبول میکند واز کنيزك خود قبول نمیکند مسلمان نیست زیرا که سخن حق عزیز 
وواحب القبول است هر که گوید میباید قبول کرد وقیق که از بایزید قبول میکند 
واز کنيزك نن معلوم میشود که پیش او عزیز وترم بایزید است نه سخن اگر 
سخن عزیز بودی بایسی از کنيزك نیز قبول کردی. 

میفرمودند: حضرت شیخ عمر باغستان قدس الّه روحه فرزند خودرا 
میگفته اند: طهور «ملا مشو شیخ مشو صوق مشو مسلمان شو». 

میفرمودند: سلطان العارفین قدس ال روحه فرموده اند مدت سی سال از 


حق سبحانه غایب بودم که بذ کر او مشغول بودم چه ذکر شی در غیبت آنچیز 
توان کرد چون منزل ذکر بایان رسید در همه احوال اورا دیدم در آية چولاً کا کلوا 
مراکم بتکم بالباطل * النساء: ۲۹) فرمودند آنچه مأکول میشود باید که سبب 
تقرب شود آنچه نه بر وجه تقربست آن اکل باطل است. 

میفرمودند: شیخ ابو القاسم حکیم قدس سرّه در دین وملت رک عظیم 
بوده اند مر قضا مفوض با ایشان بوده است يكي از مشایخ عصر را بخاطر آمده 
که اشتغال ایشان ععاملات مردم تضییع وقتست واکتساب احوال شریعت اول 
وافضل است علاحظه" تنبیه برین معی آمده ودر پیش محکمه در زمان احتماع 
مردم مرا خود بر روی آب انداخته وبنماز شرو ع نوده ایشان این صورت 
دیده اند وفرموده ازینها چه حاصل کار آنست که در میان خلایق دل خود بحق 
بتت‌خانه | گام ذارد ند 

میفرمودند: مولانا حمد عطار سرقندی مردم عزیز بوده اند ایشانرا 
ملاحظهای حوب در دین وملت ودر باب غمخوارگی مسلمانان می بوده ازین 
جله آنکه هر سال جمعی را که بر درهای دروازها می باشند انگور وشیرین 
ومیوهای دیگر وما یحتاج میداده اند ومیگفته اند آشنايي وتلطف باين جاعت برای 
آنست که شاید بعضی اوقات مسلمان را توانیم حلاص ساخحت والتماس ودر 


حکیم واکابر دیگر که دران عصر بوده اند در ضبط عقاید ودفع بد ع بسیار سعی 
واهتمام میفرموده اند بر کات اهتمام ایشانست که تا نغایت این ولایت سام است 
۲1 


مولانا شهاب الدّین سیرامی که استاد شیخ زین الدین خواقی" " وخدمت مولانا 


() ابو منصور حمد ماتریدی توق سنة ۳۳۳ «. [۹40م.] در سمرقند 


() ابوبکر حمد زين الدین حواق توق سنة ۸۳۸ «۰ [۱۳۰ م.] 


یعقوب چرخی اند بسمرقند آمده بوده اند خواسته اند که در مسجد حجامع وعظ 
کوش حدمت مولانا محمّد عطار حاضر بوده اند در وقت بر آمدن منبر پایه" منبر 
را بوسه داده اند وبر منبر بر آمده حدمت لدع طصا که انز و رف دیده 
اند ق .تال از لش اه نت وروان شلم‌م اقا شهاب الدین آدرشر فود اه 
اند ودر عقب ايشان رفته واستغفار غوده که از من چه ی ادیی آمد که شا بیرون 
آمدید وننشستید ایشان فرموده اند ما علی الدوام خاطر مشغول دارم وسعی 
واهتمام مينماييم که هیچ نوع بدعت در میان خلق غاند شا اين بدعت از کجا 
آوردید که در حین منبر بر آمدن پایه منبر بوسه کنید از کدام کتاب وسنت است 
فرمودند ایشان همه وقت در اتباع سنت ورفع بدع بحد کمال مبالغ بوده اند. 

میفرمودند: حضرت خواحه باء الدین قدس الّه روحه حدمت خواجه علاء 
الدین عطار را گفته اند علاء الدین تو ول ايشان باز تواضع نوده اند و گفته اند 
من فقیرم ومرا این شرف کجا رسد حضرت خواحه فرموده اند اگر ول نیسق 
چرا باوصاف ولیان ظاهر میشوی سبب این سخن آن بوده است که خحدمت 
حواجه علاء الدین در جام بوده اند شیخ نور الدین خلوتی نیز در حمام بوده اند 
خواسته اند که به نسبت خواجه علاء الدّین قوتی وتأثیری ظاهر گردانند حدمت 
حواحه پیشتر ازو بوصف قدرت وتأثیر ظاهر شده اند سخن حضرت خواحه 
اشارت باین قصّه بوده است. 

میفرمودند: حدمت خواجه علاء الدین غجدوان فرمودند که حضرت خواجه 
پارسا بدیدن درویش مبارك بسیار میرفتند روزی مرا داعیه شد که همراه ایشان روم 
فرمودند شا مروید زیراکه شارا از بجلس درویش مبارك آن جمعیت متوقع خواهد 


بودکه در بلس شریف حضرت خواحه میبود آن نو ع حالات کجا باشد. 


میفرمودند: که شیخ صدر الدّین قتوی 1 در خحواب دیده اند که ملای 


() صدر الدین محمد قونوی شافعی توق سنة ۲۷۱ «. [۱۲۷۲ م.] ق قونیه 


روم را خادمی میکنند در همين حال حدمت ملاً بخانه" شیخ آمده اند وبخادمی 
شیخ مشغول شده شیخ از حواب بیدار شده اند ودر مقام تواضع و اعتذار شده 
حضرت ملا فرموده آند باکی نیست گاهی شا مارا و گاهی ما شمارا. در آية کرکه 
آیها الذین اموا لا روا طیبات مّا احَل ال تکم ولا ئَعَدُوا * الائدة: ۸۷) 
فرمودند صاحب احقاف اعتداد را بدو معق تفسیر کرده اند يك معی آنکه از 
طیبات تعدی وتحاوز ننمایند ومرتکب مرمّات نشوند معنوء دیگر آنکه در احتناب 
از طیبات عرتبه" مبالغه ننمایند که بالكلية کف نفس کنند واز نعم افیه هیچ 
حظوظ نشوند واحتناب از طیبات مثل اجتناب از محرمّات دانند. 

میفرمودند: بعضی از بزرگان فرموده اند ارتکاب دنیا ومناقشه در حساب 
قیامت دوستتر دارم از ترك دنیا وظاهر شدن بوصف طمع واحتیاج بامثال. 


میفرمودند: سبب زراعت وارتکاب اسباب دنیوی آن بود که مشایخ هری 


حتاج بودند برعایت تفقد امرا وحکام وهدیه ایشان قبول میکردند اين طور پیش 


من بسیار صعب بود ومستحسن ننمود. 

میفر مو دند: بشیخ سراج الدین برمسی در وق ببخارا میرفتم ملاقات کردم 
ودو سه روز آبحا باشیدم روز بکلال مشغول می بودند وشب بسیار می نشستند 
جایی که من می بودم بر حجره ومترل شیخ مشرف بود شبها بسیار می نشستند 
بطریقه" که بر پای دیگر کشتند مولانا سراج هروی بسمرقند آمده بود ودر 
مدرسه میرزا الغ بیگ مدرّس شده بود میگفت من شیخ سراج الدین را دیده بودم 
با وحود آنکه ایشانرا تتبّم علوم ظاهری کم بود در بلس وسخنان ایشان چندان 
ملگ وحلاوت داشت که در بسیار دانشمندان ودرویشان نبود حضرت ایشان 
فرمودند مولانا سراج بسیار درویشانرا دیده بود وملازمت این طائفه بسیار مفاد 
حصن پیش خواجه صاین الدین خوانده بود بسبب شیخ سراج الدین و حلاوت 
کلام وبحلس ایشان بخانواده حواجگان بسیار عقیده داشت. 


میفرمودند: بعضی اکابر نوشته اند عالمی هست که مظهر اسم (الصوّر) 


است همه موحودات و اعمال وعقاید دران عامم مصور ات[ آن عالم مشهود یکی 


از تور کان بود شجصیین که راقضتی برد پیش ایشان امد اور کفتد تر بر مدهب اهل 
رفضی گفت که شا چون دانستید؟ ایشان فرمودند عالی هست که همه ذوات واعمال 
صورقمای کریه دارند بسبب کراهت صورت. خود ق اخال باطنا رحوع کرد ایشان 
ق اال فرمودند ی شدی دران عام صورت تو صورت سنیان شد حضرت 
ایشان قدس الّه سرّه فرمودند آنکه بعضی گفته اند حق سبحانه را درین صورت دیدم 
معی آنست که در آن عام چیزی مشهود ایشان شده چون حکم آن عامم آنست 
که هیچ چیز پی صورت نباشد وآنچه بیند در صورت بیند لیکن بکمال معرفت 
وصحت عقیده تنزیه حق سبحانه میکند از صورت ومیدانند که او منزه است. 

میفر مو دند: شیخ صدر الدین قونوی در خواب دیده اند حضرت رسالت 
صلی ال علیه وعلی آله وسلم با حلفای راشدین وجمعی کثیر نشسته اند مّلای 
روم آمد آعضرت فیلوات ان غلیه,عرضعی اشارت فزمودند که آمضا نشین 

م ۳ _ 

وشیخ این خواب را هیچ کس نگفتند بعد از مدتی ملای روم آمدند شیخ صدر 
الدین مبالغه غودند که در بحایی هثر وصدر چحلس تشیند ملا ندشستند. وفرمودند 
جایی که سلطان ما اشارت فرمایند اینست شیخ صدر الدین گفتند الّه له در پیش 
این سلطانان دل نگاه دارید که بر ضمایر وسرایر مطلع اند. 
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میفر مو دند: قلت طعام و گرزشتکی سبب کشفهای صوریست وبعصی 
اوقات بیننده را بآن میل خاطر میشود وبرای آنست که بعضی آنرا غول بیابان راه 
گفته اند واکابر خانواده" حواجگان علاحظه* آنکه سالك را تقیدی نشود در 


() نام آن عام عالم مثال است امام ربان دس سرّه در مکتوب پنجاه وهشتم از جلد دوم اين عالرا بیان فرموده است 


0 ملای روم حلال الدین رومی توق سنة 1۷۲ «. [۱۲۷۳ م.] در قونیه 


تقلیل طعام بحویز نفرموده اند وبغیر مقصود حقیقی التفات ننموده اند. 
میفرمودند: صباحی پیش شیخ باء الدّین عمر در آمدم پیش ایشان جمعی 
بودند که از ظلم داد حواهی داشتند شیخ فرمودند شب کجا بودی مقصود ایشان 
آن بود که مناسبیی کسب کرده" که بآن سبب درین بحلس آمدی حضرت ایشان 
قدس الّه روحه فرمودند اگر حدمت شیخ ناظر بعاقبت واستعداد می بودند نمی 
پرسیدند فرمودند نوشته اند برای سلیمان نی صلوات الرهن ملایکه هر روز از 
طعامهای بهشت میآوردند وایشان برغبت طعام میخورند فرشتگان با یکدیگر 
گفتند عجب از رسول خدای چنان طعام میخورد که گوییا بکسب و کدّ یمین پیدا 


کرده حضرت سلیمان پرسیدند آن طعام کتر از طعام بشهتست فرشتگان گفتند 


هر آینه هترست بعد ازان کسب زنبیل باقی احتیار کردند وازان وحه طعام 
میخوردند درین کلام که از اکابر صوفیه منقولست که (العالم يذيقك الخل 


واحنظل والعارف یشمك السك والعنبر). 

میفرمودند: چرن احکام تکلیفی وموحب آن از امر وفی وامتثال وانتها 
بان ات ری فلا که وی تسه لیا بیان ارم امس 
اکابر صوفیه قدس ال ارواحهم فرموده اند که عالمم میچشاند حل وحنظل را 
وچون ارباب عرفان و کمال بسبب غلبه" حال تصرف وتأثیر عظیم دارند واز 
نسبت معنوی ایشان هر کس بقدر قابلیت متأثر است فرموده اند که ارباب عرفان 
مشام هر کس را عقدار مناسبت معطر میگردانند وباین نوع نیز بیان فرمودند که 
عارف را معلوم است که کل عالّم مظاهر جال وحلال اند همچنانکه آثار لطف 
وهدایت بضرورت ظاهر است آثار قهر وضلالت نیز ظاهر است علم باین که همه 
بارادت ومشیت اوست بلکه بنابر صفت قهر وحلال اين نیز مهم است وتعلیم 
وتنبیه برین حکم سبب رح وراحتست مثل مشك وعنبر. 


میفرمودند: منقولست که حضرت خواجه هاء الدین قدس الّه سره فرموده اند 


مقصود از وجود باء الدین ظهور کمالات محمّد است بعضی گفته اند مراد ایشان 
ازین اسم شریف خواحه محمّد پارساست لیکن پیش من آنست که مقصود ایشان 
ولایت نی اند و آنچه بارشاد وهدایت ایشان ظاهر میگردد همه کمالات هی تشک 
چنانچه علمای امّت وارثان نبوت اند پس آنچه از علما واولیا ظاهر میگردد هه 
کمالات حضرت محمّد رسول الّه است صلی الّه علیه وعلی آله وسلم. 

میفرمودند: بزرگان گفته اند عدم اقتدار بر لذایذ اطعمه وثیاب فاحره نوعی 
از عضمست؛ است این "ینت مقوری بر زبان. مباراف ایشان: بسیا میگذشت 
ومیفرمودند بسیار بیت خوبست بیت: 


شبر هن تال 4 کدف تسه لبلت. کس را کیدن تجان: فستور تست 


از فقیری پرسیدند که هیچ کتاب همراه داری گفت ن فرمودند بیت: 


زاد دانشمند آثار قلم * زاد صول چیست انوار قدم 
میفرمودند: علم علمای ظاهر بآب ایستاده میماند ومعارف وحقایق ارباب 
باطن بآب روان از سحاب عنایت و کرم بر دل ایشان وارد وفایض است ودر غایت 
قدس وپاکی است بان توهم تغیر ودنس نیتوان کرد. 
میفرمودند: از حدمت مولانا نظام الدین نوعی ختم کردن در مزارات یاد 
دارم که یکبار سوره" فاتحه ویکبار آية الکرسی وده بار قل هو الّه احد وده بار 
صلوات بر رسول صلی ان علیه وعلی آله وسلم میباید خواند. 
میفرمودند: خاطر را تأثیر عظیم است در بازار واحتماع مردم بأدب 
ص مر 
وحضو ع وحشوع بسیار باید کات: فا مکروه حاطری نگردد که بعضی 
خاطرها ازان قبیل است که هر چه او حکم کرد همه دفا تابع آنست مکروه یکی 
مکروه همه ومحبوب یکی محبوب همه اعزاز دل متضمن اعزاز همه دا باید که علی 
الدوام اهتمام کنند بسبب قول وفعل او مکروه دی نشود. 


بود من گفتم دشئین خودرا چرا این مقدار عزیز میدارید اورا ذلیل اعتبار کنید وی 
قدر دارید چنان کرد باندك وق دشن مغلوب ومنکوب شد. 

میفرمودند: آدمی باید که مثل سراب نباشد وخواندند والذین کفروا 
الم کسرّاب * النور: ۳۹) شیخ ی الدین عربی فرموده اند اگر مرید عبی 
ونقصی از شیخ مشاهده نماید وعقیده" نقص کند وبعد ازان پیش شیخ رود مرید 
منافق است مرید باید که غیر کمال هیچ نه بیند حضرت ایشان فرمودند چشم 
نقص بین مرید کور باید که هميشه کمال بیند. 

میفرمودند: شیخ محی الدین قدس الّه روحه فرموده اند آفما که مسلوب 
العقل اند دو طائفه اند یکی بسبب استیلای نور ملحق عهیمن اند که آن حذوبان 
اند ویکی بسبب استیلای ظلمت ملحق بمیوانات اند واين جاعت بحانین اند 
و آنچه حیوانات را معلوم است ایشانرا نیز معلوم است حیوان اگر چه ادراك میکند 
بسبب بی زبان نیتواند گفت وایشان بواسطه" زبان از معلومات خود تعبیر میکنند 
جعی که سخنان بحاذبین را مطابق می یابند باين سبب ملازمت ایشان میکنند هیچ 
کدام ازین دوطائفه مقتدایی را نشایند چون از رعایت قوانین شرعی محروم اند. 

هیفرمودند: بزرگی از بزرگان امّت را در طریق حقیقت مشکلی افتاد اژ 
هیچ کس آن مشکل حل نمی شد وقق در واقعه دید که اورا گفتند که مشکل تو 
از فلان یساول که در میان ملازمان پادشاه است حل میشود چون متنبه شد بخاطر 
آورد که یساولی که علی الدوام عمر خود ضایع گزراند ودر میان جماعت اهل 
غفلت باشد اورا ازین حال چه خبر بنابرین خاطر پیش او نرفت باز در واقعه دید که 
اگر حل مشکل خود میخواهی باید که پیش او روی باز مان ملاحظه استتکاف 
مود ونرفت سیم بار واقعه" دید که اورا گفتند اگر میخواهی که مشکل تو حل 


() ابو سعید بن محمّد بن میرانشاه بن تیمورحان توق سنة ۸۷۳ «. [۱45۸ م.] 


شود پیش آن یساول رو بخاطر آورده که شاید که حق سبحانه را باو عناییق 


ونظری باشد که متعدّد اشارت واقع شد پیش او باید رفت چون بدرخانه" پادشاه 


آمد وتفحص آن شخص نود اورا در صورت وزینت آن جاعت دید با حود گفت 
اینچنین شحص را باین علم واين حال چکار مراحعت نود یساول را ازین بحموع 
اشراف واطلاع بوده اورا طلبید و گفت رگ گردن تو بسیار غلیظ بوده وبسیار 


متکیر.بوده بکرات ترا فرمزدند. که پیش پساول.ره تبامدی. اکنون. که آمدي 
صورت وطور مرا چرا مانع ساحیق وبر کش آن عزیز در ندامت شد واستغفار 
کرد بعد ازان گفت مشکل تو اینست وحواب مشکل او گفت آن بزرگ پرسید 
پسب چه عمل حق سبحانه ترا باین دولت مشرّف گردانیده گفت بسبب آنکه 
هر صباح بر درخانه" پادشاه می آم همت من آنست که هر نامشرو ع وظلم که 
بینم دفع کنم وراح .علسلمان رسانم اگر میسر میشود شاد میشوم وحق تعالی را 
شکر میکنم واگر میسر نمیشود غم میخورم وصبر میکنم بسبب این دو کار حق 
تعایی مرا باین مرتبه مشرّف گردانیده که تو وصد هزار مثل تو .عن حتاج اند. 

میفرمودند: زمانه بسیار بد شده است هیچ عمل هتر ازان نیست که اگر 
کسی را میسر شود بر درخانه" پادشاهان وحکام ایستد وفقیران ومظلومان را مدد 
کند بیکی از امرا نصیحت فرمودند نعمت جاه ونعمت اعتبار عظیم دولتمند 
کسی است که آنرا وسیله سعادت احروی سازد وهر صباح که کسی بر درخانه" 
پادشاه میرود باید که تمامی همت او آن باشد که ظلمی ونامشروعی از مسلمان 
دور کند وآمری که حلاف شریعت است واقع نشود علی الدوام خودرا مرتبط 
بآغضرت صلی ال علیه وعلی آله وسلم می باید داشت وصلوات بسیار می باید 
فرستاد دین انبیا علیهم الصلوات والسلام بر داشته پیش پادشاهان می باید در آمد 
تا در جنت این همت تخت وتاج ایشان معدوم وناچیز ماند. 


میفرمودند: نوشته اند که در زمان پیشین بر درخانه پادشاهی عسسی بود 


که حضرت خحضر علیه الصَلوة والسّلام باو ملاقات واحتلاط میگرداند اورا بخاطر 
آمد که بعد ازانکه من اين شرف مشرّف گشته ام که حضرة حضر عن ملاقات 
میکند وپیش من می آید اولی آنست که من اين شغل عسسی را ترك کنم ودر 
ین عبادتی کنم اجازیت: طلبیک,و ترلف. کرد زماین مدید گدشنت: خضر طلیه 
الصّلوة والسلام نيامدند وباو ملاقات نکردند وازین حال بسیار متحیر ماند بعد از 
مدت مدید حضر را دید گفت من آن شغل ترك کردم ودر گنجی بعبادت 
مشغول شدم تا شرف صحبت شا بیشتر دریام درین مدت شا عن هیچ ملاقات 
نکردید از من چه فعل ناشایست در وحود آمده وسبب چیست ایشان فرمودند 
که سبب آن بتو ملاقات میکردم وصحبت میداشتیم که تو بر درخانه" پادشاه 
بودی وهمت تو آن بود که بقدر امکان سعی نمایی ونفعی .عسلمان رسان وظلمی 
دفع کی اکنونکه تو این عمل عظیم ترك کردی ما نیز ترك صحبت تو کردم 
مردمی که نماز وروزه واوراد ودعوات مرعی دارند بسیارند و همه کس میکنند باین 
عمل که تو توفیق يافته بودی قلیل الوجود بود من بسبب آن ملاقات میکردم چون 
این سخن شنید ترك عزلت کرد وباز همان شغل اختیار ود. 

میفرمودند: رادخال السرور فی قلب الومن خبر من عبادة النقلین) حدیت 
است چه عمل بتر ازانکه بسعی واهتمام کسی مرادات وحاحات مسلمانان 
ودرماندگان حاصل گردد. 
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میفر مو دند: بزر کال قدس الله ارواحهم فرموده اند ظفر وغلبه بر اعدا ی 
خلف کی آزیف گن ورگ مس اس سفن وافلان انته تعضی باذشاهاد! 
۳ ۳ و ۳ ماه ۰ ص. 
واقم شده دیگر باقبال وتلقی بوحه احسان ومروت درین صورت اگر در مقام 


انقیاد ودوسی نشوند البته البته از نزد حق سبحانه به بلیه" راز میشوند که 


بالکلیه شر ایشان مرتفع میشود. 


میفر مو دند: معنیغ مراقبه سکوت ودوختن حاطر بر چیزی نیست معنیغ 


مراقبة آتست که شودرا ظاهرا وباطدا از تاشایست:نگاه دارند چتانچه دز ضخیت 
لیکو انه ق را ادوس ره ایکا یاقا 

میفر مودند: وصیی است از اکابر که در همه احوال واوقات بادب باید بود 
حصوصا در بازارها وراهها تا بسبب ی ادیی دل بنده" از بندگان حق سبحانه رد 
او نکند واورا نا مقبول نشمرد زیراکه در میان دفا دی می باشد که هر حکم که 
او میکند آن میشود. 

میفرمودند: ادب مرید آنست که در پیش شیخ ومقتدا یج وحه بآثار وحود 
ظاهر نشود وهمت بران دارد که خودرا همه وقت در مقام فنا ونیسی دارد حضرت 
خحواحه باء الدین قدس ال روحه با حدمت مولانا سیف الدین بالا عانگی در یکی 
از کوچهای بخارا میرفتند شیخ محمّد حلاج پیش آمده حضرت خواجه را منکر بوده 
حضرت عوحب کرم ومروّت تلقی فرموده اند وپنج شش قدم اورا مشایعه کرده اند 


مولانا سیف الدّین .عوحب طریقه نرفته و حودرا در میان آورده حضرت خواجه را 


گذاشته ومشایعه شیخ محمّد حلاج کرده بعد از آنکه پیش حضرت حواجه آمده 


ایشان فرموده اند که حلاج‌را مشایعه کردی باین ترك ادب خودرا ومخارارا حراب 
وویران کردی بعد ازین غضب وتغیر حضرت خواجه باندك مدتی مولانا سیف الدین 
فوت شده وتخماق آمده وبخارارا حاصره کرده ومردم بسیار تلف وهلاك شده اند. 

میفرمودند: حدمت مولانا نظام الدین نود ساله شده بودند ودر آحر حیات 
کیال ۱ هدرن تست ایشان نبودند یا طور آن مردم پیش ايشان مستحسن نبود 
اگر از دور میدیدند میگفتند فلان کس می آید باری می آرد ثقل وبار او مرا 
حراب ساخت روید واورا عذر گویید وبر گردانید بتقریب ضعف وکلانی حود 
ری ی فیرخو3ید: 

میفر مودند: حدمت مولانا نظام الدّین گفتند در مرقند دانشمندی متقی بود 


میدیدم مرا دران روز بآن عزیز ملاقات می شد روزی بکوچه میرفتم ایشان مرا 
پیش آمدند فرمو دند بدیدن شیخزاده برهان الدین میروم من نیز همراهی ایشان 
رفتم شیخزاده عمارتی رفیع بنا فرموده بودند وحجمعی استادان ومزدوران مشغول 
نگفتند وبعد از حظه بیرون آمدند طریقه" آن عزیز چنان بود که هر گز غیبت مردم 
میکردند اين قدر گفتند مولانا نظام الدّین حدمت شیخزاده میدانند که دنیا سریع 
الزوالست با وجود این مقدار فکر عمارت دنیا میکنند هر آینه فکر آحرت کرده 
باشند ببعضی امرای عظام باین تقریب فرمودند که پادشاهان وامرا ارباب حشمت 
وغیرت اند اگر بعضی آمرا پیش پادشاهان بعد از دوسه کس می نشینند. ایشانرا 
تشویش میشود باید که مناسب حشمت وغیرت خود فکر قيامت وآحرت کنند تا 
دران روز نیز «آمثا به وصدقنا) ایشانرا شرمندگی و ححالت نشود. 

میفرمودند: در صغر سن بودم که حضرت عیسی را علیه الصلوة والسلام 
بتخواب دیدم فرمودند که من ترا تربیت خواهم کرد. 

میفرمودند: حقیقت محمّدی را صلّی ال علیه وعلی آله وسلم حقیقت القایق 
ومظهر کل میگویند همه انبیا ورسل علیهم الصلوة والسلام مقتبسان انوارند ازانعضرت 
صلی ال علیه وعلی آله وسلم هر يك عقدار استعداد مظهر کما اند اولیای امّت 


قدس اه ارواحهم بسبب اتباع قولا وفعلا وحالا بقدر استعداد ومناسبت مظهر 


بعضی کمالات آنحضرت میشوند اگر آنچه ظاهر وفایض است مشابه ومانند چیزیست 
که حضرت عیسی مظهر آن بودند آن شخص را عیسوی میگویند واگر کمال ظاهر 
است که مثل آن از حضرت موسی ظاهر شده وا انس زا تسیا میک 
میفرمودند: شیخ نحم کی ی رک وه ان وین تس 
شده بود که ایشان بر قلب کدام اند از انبیاء علیهم الصلوة والسلام یکی از 
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() اهد بحم الدین کبری خلیفه" عم خود ابونجیب سهروردی بود استشهد سنة ۱۸ ه.[۱۲۲۱ م.] در خوارزم 


مریدان ایشان بسبی بخحند رسید وملازمت حضرت شیخ مصلحت رفت پرسیدند 


رال کجائی آن درویش گفت از خوارزم شیخ گفت آن جهود چونست 


واشارت بشیخ بحم الدین کبری کردند درویش ازین صورت متعجب ماند چون 
بخوارزم مراحعت نود حضرت شیخ بحم الدین پرسیدند که حضرت شیخ 
مصلحت را دیدی وچه شنیدی درویش صورت حال بیان کرد ایشان فرمودند 
مدت مدیدست که بر من تشبه بود که مرا مناسبت بکدام است از انبیا علیهم 
الصلوة والسلام ایشان درین صورت حواب فرمودند که مناسبت بحضرت موسی 
است علیه الصلوة و السلام. 

در معنین سخن شیخ که در فتوحات مذکور است که عارف را همت 
نیست میفرمودند چون مکن نظر بذات خود هیچ ندارد وآنچه از اوصاف کمال 
اورا حاصل است مثل علم وقوّت وقدرت همه عاریتست پس عارف حد خود 
دانسته در مقام فقر حقیقی میباشد چنانچه موحب ذات اوست با اوصاف عاریق 
ظاهر نمیشود لیکن جعی که از هواحس ووساوس نفسان بسیب کمال عنایت 
وحض موهبت رسته اند باید که باطن خودرا تابع ارادت ومشیت گردانند یعن در 
صورتی که اين طایفه ملهم شوند بتسلیط همت بر اندفاع وهلاك ظالین و نخلیص 
مسلمین از اشرار باید که همست مصروف دارند وعثیل فرمودند که فضه محل نگیته 
است هر چند عزیز ونفیس باشد او تابع نگینه می باشد هر صورت وشکل که 
نگینه است او تابع است هرگز نگینه را در تدویر وتصور تابع حل نسازند ادب 
چنان اقتضا کند هر حاطر حقاین که پیدا شود بنده ارادت ومشیت خود را تابع او 
گرداند وقامی همت مصروف گرداند که موجب آن ظاهر شود ببعضی اصحاب 
گفتند بحضور وجعیت عادت وقناعت کرده اید شغف واضطراب طلب از شا ظاهر 
نیست ترسید ازانکه ارباب طریقت از شا فهمند که شا را آرام بطور حودست 


میفرمودند: که اوّل بار سیّد قاسم بسمرقند آمده بوده اند شیخ برهان پدر 


ارس ۱ بدیدن سیّد رفته اتفاقا سید گرد زانو نشسته بوده اند 


واصحاب ایشان چون میر خدوم وبعضی دیگر حاضر بوده اند شیخ برهان سیّد را 
گفته اند بطریقه ادب نشین وقیق که تو شیخی پیش جاعق چنین می نشیق 
مریدان تو حواب میروند مریدان واصحاب سیّد در مقام حشونت ومنع شده اند 
ومتنم نشده ومبالغه" حود ترك تکرفف یا آشتان کهست بط یفه تخیر تیف ان 
مریدان بشیخ برهان در مقام مباحثه وبحادله شده اند شیخ برهان گفته اين سخنان 
فیدانم این مقدار میدام که اين باغ ومترل شمارا باغبان هست بعد از سه روز 
میمیرد وشیخ شا که این سید است بعد از چند روز مفلوج میشود وازابحا حاسته 
وبیرون آمده اتفاقا بعد از سه روز باغبان مرده وهوا بسیار گرم بوده سیّد برای 
دفع گرما در یخدان در آمده اند ایشان را لقّوه وفلج شده حضرت ایشان فرمودند 
که سید باین سبب نسبت شیخ برهان بسیار در مقام نیاز وحسن عقیده شده هر 
دو سه روز چند سر نبات وچند میری سفید پیش شیخ برهان میفرستاده اند 
فرمودند کرت دوم که بسمرقند آمده بودند من شیخ برهانرا پیش سید بردم در 
اوّل معلوم نکردند من گفتم ایشانرا ملاقات وملازمت شا می بوده است از ساکنان 
محله خحواجه کفشیرند ونام ایشان شیخ برهان است سید دانستند وباز در یافتند 
و گریستند بعد ازان گفتند من از قاضی زاده" روم بسیار استفسار احوال شا میکردم 
ایشان هیچ جواب ننوشتند ومن از احوال شا هیچ خبر نيافته بودم امد له که در 
حیات بوده اید حضرت ایشان فرمودند سیّد از شیخ برهان لین حورده بودند. 
میفر مودند: پادشاهان باید که نعمت سلطنت را مغتنم دانند وفرصت 
غنیمت شرند که عمر سریع الرّوال است ملاحظه کنند که چند روز پیشتر پادشاه 


و ۰ ۰ 
دیگری بود زمان ایشان نیز منتهی خواهد شد بیت: 


() ابوسعید آبریز از اولاد بابا آبریز توق سنة ۸٩6‏ ه. [۱4۸۹م.] در کشمیر در محوّطه" عبید الّه احرار است 


از حروش کوس شاهان اين ندا آمد بگوش * کاین سرا هر پادشاهی‌را بنوبت میرسد 

فرمودند: آنچه موحب شریعتست بسلاطین وحکام میباید گفت هر که 
شنود واعزاز دین کند عزیز شود وهر که نشنود خوار شود. 

میفرمودند: کسی که مرحع شد وبسخن او نامشروعات مرفوع میشود 
حال او خال ازان نیست که ذکر در سر او متمکن شده یا ن اگر از بالغان باين 
مقام عالیست فرض او آنست که بذل وصرف وقت خود کند در خلیص 
مسلمانان از ظلم وتعدی اگر باين مقام عالی نرسیده بر وی امداد ونصرت 
شریعتست وتقویت مسلمین نه حفظ جعیت متروك است وعلاحظه فقدان جعیت 
ترك از ی شاید وناز اهم واولی است درین زمانه امداد ونصرت مسلمین از 
توجه ومراقبه واز ساثر اسباب جمعیت اهم واویی است. 

میفرمودند: از اساعیل آتا منقولست که میگفته اند در آفتاب سایه باش ودر 
سرما جامه باش در گرسنگی نان فرمودند این سخن او از جامع واستحسان 
میکردند میفرمودند از شیخ سراج الذّین برمسی شنیدم که شیخ حسین منصور 
حلاج شنید که بحضرت رسالت صلّی ال علیه وعلی آله وسلّم حطاب کرده اند که 


از امّت خود بعضی را خواه شفاعت کن وایشان ثلث امّت خودرا شفاعت کرده 


اند گفته که هم دون مَنقته بعد از گفتن این قول آنحضرت را صلی ال علیه 
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وعلی آله وسلم در واقعه دیده فرموده اند تو نمیداین که آنچه ما میگوئیم وميطلبيم 


بر حسب امر وفرمان ميگوئيم او استغفار کرده ایشان فرموده اند حزای حرأت تو 


آتست که بردار قری حضرت. ایشان فلس له رو هه فرمودلد: جو نکه: پسیب آیر 
حرأت آتش نازل نشده واورا نسوخته. 

میفرمودند: از حدمت مولانا نظام الدین شنیدم که گفتند پیغمبر صلی ال 
علیه وعلی آله وسلم فرموده اند (الشريعة اقوایی والطريقة افعالی واقيقة احوالی) 
نانک زا سل رازن بسا ما ات کیتامروفنا لیهست که کر 


نظر بطرق دارم عقیده" من آنست که آن مقدار وقت فرصت نجخواهم یافت که 
صرف کنم جانب دیگر واگر لقمه در دهن دارم عقیده" من آنست که آن مقدار 
زمان از حیات باقی خواهد بود که لقمه فرو برده شود حضرت ایشان فرمودند این 
سبحن جایی ندیده ام واز هیچکس دیگر نشنیده ام در شرح شهاب ایا ۱ کر 


نام او ضو ء الا خبار است حدیثی آورده فلس باین سخن قال ابو سعید اندری 


اقا تقو ری فیک ای ولاز اند سای از شفی سفت ال ای 
له علیه وعلی آله وسلم یقول (ألا تعجبون من أسامة الشتري الی شهر ان اسامة 
لطویل الامل والذي نفسي بیده ما طرفت عيناي الا نت آنْ شفري لا یلتقیان حتی 
یقبض الّه روحي ولا رفعت طرلي فظننت آتی واضعه حتی أفبض. ولا لقمت لقمة الا 


ظنت آئي لا آسیغها حتی آغض با من الوت) در عدم رضای مير مزید بصلح 
و نصیحت قبول نا کردن. 
یا رکان پنج روزه یاف * دل زیاران کهن بر تافیق 
ه رکه را دیو از کرعان وا برد ی کش باید سرش را واحورد 

بتقریب اظهار بی اعتقادی بعضی سلاطین وعدم انقیاد ایشان فرمودند کسی 
پیش خدمت مولانا نظام الدین گفته مرا بشما هیچ عقیده نیست ایشان تبسّم 
فرموده اند و گفته اند هر چه آری بری و حضرت ایشان فرمودند اورا نيك نمی آید 
پشیمان خواهد شد وفرمودند که حضرت خواحه باء الدین قدس الّه روحه 
میگفته اند هر وقت خواهم تشنه را پنجاه کرّت بر لب آب رسانم وباز تشنه بیارم. 

تو نقش نقشبندانرا چه دان 

میفرمودند: بعضی باما بحیله ومکر زندگان میکنند گوییا مرا نشناخته اند 

در وق که میرزا سلطان محمود بسمرقند آمده بود ایشان فرمودند اگر آمدن برای 


غارت است خود میسر شد واگر مقصود از آمدن تحصیل سلطنت وپادشاهی 


() مولف (شهاب الاخبار) القاضی عبد ال القضاعی الشافعی توق سنة 4۵4 ه. [۱۰۲ م.] 


است باین طریق هر گر میسُر نمی شود حدمت مولانا نظام الدین را آن مقدار قوت 
تصرف ود که وت که ای کی کر :ی شدای :کشا آن 
شحص میمرد کرتی مرا رنحانیدند اگر چه تحمل بسیار کردم لیکن مرا قهر آمد 
چون مرید ایشان نبودم .عزار شیخ طهور رفتم ودر پیش مزار شیخ عمر باغستان 
مدتی نشستم وتوحه کردم مرا چنین معلوم شد که مولانا نظام الدین را باری عظیم 
افتاد بر خحاستم وبخانه آمدم دیدم که مولانا نظام الدین نشسته اند با جمعی 
وحکایی دارند وهیچ آثر تشویش ازیشان ظاهر نیست مرا تعحب شد که ایشانرا 
منیق عظیم رسید واینجا هیچ اثر ظاهر نیست بیکبار ایشانرا اضطراب شد وفریاد 
وناله آغاز کردند که الّه مرا کشتند وبسیار بسیار اظهار ۸۱ وبیحضوری نودند 
وآن کیفیت منجر عرض شد ودران مرض از دنیا رفتند وفرمودند ما بیکس نیستم 
ارواح اکابر مد ماست از يك حانب شیخ عمر باغستان وشیخ ابو بکر قفال 


شاشی واز يك جانب ارواح اکابر خانواده حواحگان قدس ال ارواحهم بعنایت 


حق سبحانه ومدد اکابر از هیچ کثرت ولشکر غم ندارم. 

میفرمودند: میرزا سلطان یی تیم کلتتان ون حواب دیدم که جمعی از 
او لیاء ال مرا گفتند خواجه عبید چوبان بسیار قوت دارد با او استیزه وعناد عیتوان 
کرد بر طرف اوست وهر چه او میخواهد آن میشود فرمودند که راست دیده 
است از صغر سن یاد دارم ومیدام که هر که با من استیزه کرد مغلوب شد و کار 
او پیش نرفت علازمان حضرت خواجه عبد االق کسی را بحال استیزه نیست 
لبته ایشان غالب اند حضرت ایشان فرمودند با میر مزید پیغام فرستادم که از 
طریق استیزه وخالفت رحوع کند تا غایت ندانسته است که صد هزار کس با 
بافنده" حواجه عبد الق نتوانند معارضه کرد اگر معارضه کند مغلوب کردند. 

میفر مو دند: مولانا نظام الدین اشتباه میکردند آية روما خلقت اجنٌ والالس 
الا لبون * الذاریات: 7ه) وحدیث کل میس لا خلق له) دلالت دارند برانکه 


مخلوق برای عبادت ومعرفت اند واين عبادت ومعرفت ایشانرا میسرست وحال 
حاعل نیست میفرمودند هر چیزی که هست مناسب استعداد خود قبول فیض 


میکند بنابرین معیق آار فیض تلف است چنانکه آثار وانوار روح مناسب هر 


عضوی از اعضا واستعداد فطری آن ظاهر است مثلا استعداد وحبلت چشم 


وجهی است که ار بحلی روح به نسبت او آنست که مبصرات مشاهد او باشد 
واثر بحلی روح به نسبت دست ظهور افعال است که مختصٌ بدست است وآثار 
بحلی روح به نسبت پای رفتن و آمدن است هر يك از اعضا مناسب استعداد 
فطری قبول آثار بحلی روح کرده اند هرگز نرسد دست وپای را که گوید 
چنانچه وصف چشم دیدن است چرا دیدن مرا ندادی چون استعداد فطری او آن 
بود که قبول کرد ومظهر آن شد. 

میفرمودند: در سن بیست ودو سالگی عزعت بخارا کردم به پیش شیخ 
سراج الدین برمسی رسیدم بسیار خاطر مشغول کرد که آجحا باشم خاطر آجحا 
فرود نیامد احازت طلبیدم ایشان گفتند درین بوستان من در آیید وسیر کنید 
وچنان انگارید که خراسان وعراق وهمه جا دیده ايد من سیر کردم چون خاطر 
باشیدن نبود احازت بخارا طلبیدم وشیخ سراج الدین فرمودند چون میروید آبحا 
عریزیست. ایشانر1 سواخه علاخ الدین, غحنوان.. میکوینت از اصضحاب. حطرنت 
حواجه اند البته البته ایشانرا بینید چون ببخارا رسیدم .عدرسه مولانا مبار کشاه رفتم 
حدمت مولانا حسام الدین بسیار التفات فرمودند ومبالغه" بسیار کردند که .عطالعه 
مشغول شوم فرمودند که چون شیخ خاوند طهور به نسبت مولانا حمید الدین 
شاشی التفاتی داشته بوده اند گوییا ایشان میخواستند که مکافاتی کنند در آن 
مدرسه حجره" برای من تعیین فرمودند دران وقت میرزا شاهرخ بسبب واقعه" 


براق بسمرقند آمده بودند خحدمت مولانا حسام الدین بدیدن میرزا متوحه مرقند 


شدند مات چهل روز چشم من شوش درگ دران مدرسه باشیدم بعد ازان پیش 
حدمت خواجه علاء الدّین رفتم حاطر من تام تسکین یافت. 


ای ۳۹ لو ۲ م2 
میفر مو دند: امام ابو زید دبوسی قدس الثه سره در کتاب مقصد اسنی 


نوشته اند که طایفه بسبب عدم معرفت مذمت دنیا میکنند وسلطنت را نیز مذموم 
می شارند واين هردو مطلقا مذموم نیست زیرا که آدمی بحسب فطرت تاج 
است بطعام وی آن قدرت بر طاعت میسّر نی وهمچنین بلباس ومسکن ونیز وقق 
که دنیا عوحب قواعد شرعی وبامداد ونصرت فقرا ومساکین صرف شود سبب 
حصول درحات اخرویست وبسیار از مراتب ودرحات اخروی باز بسته بدنیاست 
پی حصول دنیا حصیل آن متعذر است وسلطنت نیز مرتبه" رفیع است قریب .عرتبه" 
نبوت بعد از نبوت هیچ مرتبه اشرف از سلطنت نیست امداد دین وملت وتقویت 
شریعت بر وحهی که از سلاطین متصورست از هیچ طایفه متصور نیست تعمیم 
احسان ودفع اهل ظلم وطغیان بر وجه کمال بسبب سلطنت میسرست آنچه 
پادشاهانرا در حظه از انواع واوصاف خیرات میسر میشود ساهای دراز دیگری را 
میسر نیست پس آنچه مذموم است آنست که وسیله" سعادت احروی نشود جعی 
مردم اوزييك برسم نیازمندی آمده بودند فرمودند که پیش ایشان طعام آوردند ودر 
وقت طعام خوردن به نسبت آن جاعت بسیار عنایت والطاف فرمودند همه موالی 
واصحاب حاضر بودند نظر دو نوع است یکی نظر شریعت دیگر نظر ربوبیت 
بنظر ربوبیت بندگان حضرت حق سبحانه را نظر کردن طریقه است ومشهور 
است آنکه گبری مهمان حضرت خلیل صلوات الرهن علیه شد ایشان پرسیدند 
تو چه مردی او گفت من گبرم گفتند برو که ضیافت ومهمان مرا نشايي از حق 
تعال بدیشان عتاب آمد که کسی را که هفتاد سال بیشتر پروردم ترا گران کند 


که گرده" بوی دهی. 


() ابو زید عبید الّه دبوسی حنفی توق سنة 4۳۲ ه. [۱۰2۱ م.] ق بخاری 


میفرمودند: پدر سلطان بایزید را سروشان نام بوده واو در دین وس بوده 
است اورا احلاق هیده بر وحه کمال بوده است پسر یکی از اکابر آن عصر را 
بسروشان ملاقات واختلاط می بوده است آن بزرگ پسر خود را هر چند از 
مصاحبت او منع میکرده اند متنع نمی شده آخر الامر پسر خود گفته که اورا 
احلاق پسندیده است اگر شا اورا میدیدید معلوم شا می شد که من بسبب 
حسن اخلاق او مصاحبت میکنم ایشان .عترل سروشان رفتند تا طور اورا معلوم 
کنند سروشان پیش ایشان طعام آورده ایشان نخورده اند پرسیده که چرا طعام 
نمیخورید ایشان فرمودند تو بیگانه" وطعام بیگانگان نشاید حوردن. سروشان 
گفت اعان عرضه کنید که مسلمان شوم مروت نباشد که کسی بر مراد مهمان 
نرود آنچه مقصود شاست من آن اختیار کردم ومسلمان شد فرمودند اورا هفت 
پسر بوده است همه کاملان بوده اند در زهد وعبادت وعلم واعظم همه از روی 
حال سلطان بایزید بوده فرمودند این سخن را پیش پادشاهان وامرا گفتیم وازیشان 
لتماسها کردم از بسیار چیز بآسان گذشتند. 

میفرمودند: آنچه از مردم صادرست اگر در شریعت آنرا حدی وتعزیری 
نیست ازان مردم نیباید رنحید زیرا آن باقدار وکین وحلق حق سبحانه موحودست 
بدیده" قضا وقدر می باید دید وایشانرا معذور می باید داشت بعضی چنان نقل 
میکنند که حضرت هاء الدین قلس الّه روحه بنسبت خواجه پارسا فرموده اند 
مقصود از وجود ما ظهور اوست حضرت ایشان فرمودند ما چنین شنیده ام که 
فرموده اند مقصود از وحود هاء الدین ظهور محمد است متضمّن لطیفه است. 

میفرمودند: پیش مرزا سلطان ابو سعید گفتیم که تفای فلان کس را معاف 
دارید قبول کردند و گفتند نطلبند بعد ازان گفتم ما مدقا است که بحضرت شا 


مصاحبت دارم بایسی که مارا همت به ازین بودی وقی که تغا نامشروعست واز 
همه نا گرفنین چرا باید که یلک کس.را تقصیص کنیم.مارا ازهست جوا شرم آمنبغد 


ازین سخن میرزا سکوت کردند وهیچ نگفتند ما نیز سکوت کردم چون از پیش مبرزا 
بخانه آمدیم کیفیت بحلس را بنور سعید گفتیم او پیش میرزا گفته که شا عجب 
کرده اید که از مامت غا نگذشته اید میرزا گفته اند چون سخن از هست گذشته 
بود شرم داشتم که پیش ایشان دعوی همست کنم انشاء ال از نمامت تخا ببرکت 
التفات شریف ایشان خواهم گذشت وبعد از چند گاه از تمامت آن گذشت. 

میفرمودند: دوریشی عزیزی بود از خانواده" حواحگان در بازارها وراهها 
میرفت یچ جانب وفیچکس نظر نیکرد علی الدوام نظر بر قدم داشت در 
بازارها بدکاین که مهم داشی رفیق ومهم خود سر ابحام کردی وجمان طریق 
مراحعت نمودی هیچ شغل اورا مانع شغل باطی نبود. 

میفرمودند: آنچه از اکابر خانواده" خواحگان منقولست که در بار مردم در 
آمدن نزد اکابر صوفیه دو معق دارد يك صورت آنست که وق که آشنای 


عزیزی را مرضی يا ملالق یا خود ابتلایی .ععصیی می باشد طهارت می سازند 


۰ مم 
وغاز میگزارند وتضرع وزاری میکنند واز حضرت حق سبحانه میخواهند که اورا 
ازان عارضه پاك ومطهر گردانند يك معین دیگر آنست که صاحب ومصدر آن 


معصیت خودرا میدانند وبعد ازان طهارت وناز بنیاز تمام تضرّع وزاری میکنند 
بصدق واحلاص توبه وانابت میکنند آن مقدار حاطر وهمت مشغول میدارند که 
اورا بتمامی ازان ابتلا علاصی وبحات ميشود. 

میفر مو دند: حدمت مولانا نظام الدین مرا میگفتند شا بعیادت مریض مروید 
که طریقه" شا بر وجهی واقع شده که در بار مردم میدر آیید شا مردم جوانید 
وطاقت دارید من نود ساله شدم مرا طاقت وتحمل آن محنت نیست در وقت هجوم 
باغیان و محاصره" ممرقند فرمودند هميشه انبیا واولیاء صلوات الرهن علیهم وقدس 
له ارواحهم .عقتضای بشریت بعضی ابتلا وشداید حود با اصحاب میگفته اند 


وظاهر میکرده وایشان .عوحب امان وعقیده ازان حال متأثر می شده اند وهمت 


بدفع آن مصروف میکردانیده کسی که از ابتلا وحنت مسلمین متأثر نشود نگوم 
که اورا در طویله حران باید بست زیرا آدمیان ازان منتفع اند باید که اورا در 
طویله حرسان بندند. 

میفرمودند: قتلق تیمور پادشاه عادل بوده است در خوارزم می باشیده 
جمعی از اعدا محاصره خوارزم کرده اند مدأت چهل روز محاصره بوده است عزیزی 
صای در خواب دیده که قصه بر وحه سهولت کفایت خواهد شد خواب خود 
پیش قتلق تیمور گفته در جواب او گفته روا باشد که جمعی قصد دیار مسلمین 
کرده باشند وباین نوع محاصره باشد شا خواب روید من درین مدت چهل روز 
خواب نرفته ام بتقریب آنکه در غم واندوه مسلمانان بودن مهم است این سحن 
در ذیل سخن سابق مذ کور شد. 

میفرمودند: روشنضمیری را بخاطر رسیده که معلوم کند که درین سال حج 
که مقبول است وحج کدام شرف قبول نیافته چنین معلوم او شد که حضرت حق 
سبحانه همه قبول کرده غیر يك کس وچنین نیز مکشوف او شد که در کمال 


طهارت وپا کی بو ده اورا ازین صورت تعجب شد بیسر او ندا کردند که او سفر 
ی رای والده اتبار کرده حرمان از قیزل پسیب است ۳ 

میفر مو دند: شیخ حسین نام درویشی بود اصل طریقه را معلوم کرده بود 
سخنان را بسیار خوب ادا میکرد پیش خدمت مولانا نظام الدین چنین بود که 


۳۹ جح ی ۸ ۰ 
بخاطر آمده گفته که شا چرا مردم را تحقیر میکنید لفظ تو تحقیر است خحدمت 


مشعر بکثرت ودرویشان از اهل کثرت نیستند واهل توحیدند ترا باید که ازان 


() در یام فتنه از دیار بعیده بحج رفتن با حوف راه وحطر است در سفر حطرناك رضای والده واحب است 


اگر راه حطرناك نبودی رضای والده لازم نبودی 


لفظ تشویش نشود که دلالت بر توحید دارد فرمودند همین شیخ حسین خحدمت 
مولانا نظام الدین را گفت مرا بشما عقیده نیست ومعتقد شا نیستم ایشان تبسّم 
فرمودند و گفتند هر چه آری بری در سلخ ذی احجة سنه است وسبعین ونمانائة 
این حکایت را نقل کردند فرمودند که این سخن را مدّت شصت وپنج سال 
است هم درین حلس فرمودند حدمت مولانا نظام الدین بسیار بقوت بودند بدی 
شعضی را فش ایقان بسیار کفته انا ابشان هار نشف شکه ی بر قیواز 
کشیده اند آن شخحص در همان ساعت مرده است. 

میفرمودند: شحصی نزديك باغ خود برای حدمت مولانا نظام الدین باغی 
ساخته بوده است باغ خود را بسیار معمور داشته وباغ ایشان یی عمارت بعد از 
چند گاه پیش ایشان آمده وبسیار مبالغه کرده که بیاید وباغ خودرا ببیند بعد از 
رفتن پرسیده اند که اين باغ معمور کیست گفته که باغ منست خدمت مولانا 
نظام الدین را تغیری شده در همان روز آن مرد مرده. 

میفرمودند: که در قصه سعدی میرزا الغ بیگ ایشان را طلبیده است 


وایشانرا سر برهنه در عقب اسب سوار ساخته برده اند ایشان جایی نشسته بوده 


اند وسر در پیش افکنده میرزا الغ بیگ آمده و گذشته ایشان نخاسته اند بعد ازان 


که میرزا ایشان را طلبیده وسخنان گفته اند حدمت مولانا نظام الدین فرموده اند 
جواب همه سخنان يك کلمه است من میگوم مسلمانم اگر باور میداری حوب 
واگر باور نمیداری هر چه خاطر تو خواهد فرمای میرزا ف امحال بر حاسته اند 
وفرموده که اورا گذارید حضرت ایشان فرمودند بعد ازین بی ادبی که میرزا 
پلیشتان. .کردم اند گرا شکست و توبن بشیار: ر شید 

میفرمودند: شیخ عمر نام عزیزی بود که در مزار شیخ ابو منصور ماتریدی 
بحاور بود خدمت خواحه علاء الدین عطار واين طایفه قبول ام داشته وهیچکس 
اورا رد نکرده بود میگفت مشایخ عراق پیش مشایخ خراسان فرستاده بوده اند که 


مارا احوال ومواجید است وازان معان باين الفاظ تعبیر کرده ام شا درین باب چه 
میگویید مشایخ خراسان این صورت را پیش مشایخ ماوراء النهر عرض کرده اند 
وایشان از مشایخ ترك استفسار نموده مشایخ ترك فرموده اند جواب ما اینست: 


بارچه یخشی بز .مان بارچه بغدای بز مان 


میفرمودند: مردم با اسماعیل آتا بسیار متعرّض می بوده اند آتا گفته اند من 


اینها نمیدانم: آش بر دن طبلین ققرن 


میفرمودند: موالی موضع خرزیان به نسبت آتا تعرّض بسیار داشته اند 
غیت ان فان اقا س که ان اسان اشتان رای 0 منم مشفیرانق 
ایشان ترحم واستحسان میفرمودند. 

میفرمودند: عزیزی حضرت خواجه بماء الدین را قدس ال سره بعد از انتقال 
ایشان در خواب دیده پرسیده که اهم چیست وبچه چیز مشغول باشیم فرموده 
اند بان مشغول باشید که در نفس اخبر مشغول می باید بود یعین کلمه طیبه توحید. 

میفرمودند: اکابر طریقت قدس الّه ارواحهم فرموده هر نفس خودرا آخرین 
انفاس فرض می باید کرد یعق نفسی که حیات بآن منتهی ومنقطع است وبآنچه 
در نفس اخیر مشغول میباشند مشغول بود حضرت ايشان فرمودند همه معارف 
و حقیقات در آن وقت بر طرف است در زمان نقل مولانا رکن الدین خواق با 
حدمت شیخ باء الدین عمر ومولانا سعد الدّین حاضر بودم مولانا حواحه که از 
معتقدان ومریدان حدمت مولانا رکن الدین خواق بود ويك غلام که حادم ایشان 
بود حاضر بودند کسی دیگر نبود مولانا رکن الدین که تحقیقات امام غزالل را در 
نظر نمی آورد دران وقت غیر بیان اعتقاد وامر از کلمه توحید کاری نداشت همه 
کارهای دنیا وبیان فضل وکمال هبا شده بود آنچه اهم واوی است ارتباط 
واحذاب بآن حضرتست جیع شرایع وبعشت انبیا علیهم الصلوات والسلام برای 


میفرمودند: جمعی اصحاب که در بحلس حاضر بودند هر يك را بخصوصه 
نصیحت فرمودند و گفتند شا همه مردم کلان سال شده اید (لکل مقام مقال) با 
و جود آزکه احکام بیع وشرا وصوم وصلوة از امورست در نفس اخیر محل اشتغال بآن 
نیست مزاح ومطایبه وسخنان امرا وسلاطین تا بکی عمر عزیز ووقت شریف است. 

میفرمودند: پیش ملای روم گفته اند مشهور است که: 

۱ # ۱ ۳ 

گر در .عی چو با مق پیش مین ور پیش مین چو بی می در .عق 
ملای روم گفته اند کلا بل دست بدست وزانو بزانو. 
بیگاه شد همه فرزندان وخادمان رفتند ويك پسر خورد ایشان باشیدم من بسیار 
خورد بودم حواجه عماد اللك میفرمودند از سایر اعمال واطوار استقامت هترست 

یا رم ملك استقامت ده * کاستقامت ز صد کرامت به 

ولعنت است منقولست که بیکی از انبیای بق اسرائیل وحی آمد که قوم خودرا 
گوش کههرا باد.تکنند. که سنت ما برین جارینتت: که هر که‌مرا یاد. کند.من 
اورا یاد کنم چون ایشان مرا با وحود عصیان و خالفت یاد کنند من ایشانرا بلعنت 
یاد کنم حضرت ایشان فرمودند .عجرّد اينکه کسی گوید من اعان دارم وتابع 
شریعتم وانواع خالفت وعصیان ازو ظاهر باشد بحات میسّر نیست بعد از تصحیح 
عقیده می باید که هميشه سعی غاید که هیچ نوع خالفت ونافرماین ازو ظاهر 
نورد تا شایسته رت گردد: 

میفرمودند: حدمت سیّد قاسم میگفتند بابو اسامی مغصوبه میباشد زین الدّین 
هکس را فص لنش اگوی انلیت سک فش راک طلشت خی 


است فرمودند سید قاسم هميشه از شیخ زین الدّین علا زین الدّین تعبیر میکردند. 


میفرمودند: اوّل بار که از بخارا بجانب مرو وهری میرفتم مردی خواجه 
مسافر نام همراه بود در اصل دیهی از دیههای خوارزم بود اورا ملازمت درویشان 
بسیار می بوده معمّر شده بود نود ساله بوده باشد ازو شنیلام میگفت: در ملازمت 
حضرت خواحه باء الدین بسیار می بودم ومرا بسیار شغف بود برقص ومماع 
روزی بجماعی اتفاق کردم که جمعی قوّال ونايي عجلس خواحه آرم ورقص کنیم 
چون بمراهی آن جاعت علازمت حضرت خواحه رفتیم فرمودند ما این کار 
نمیکنیم وانکار نميکنيم حواجه مسافر میگفت حضرت خواحه را عمارتی بود همه 
اصحاب باهتمام مشغول بودند چون روز بچاشتگاه رسید وهوا بغایت گرم بود 
حضرت ایشان اصحاب را فرمودند ساعی استراحت کنید هر کس دست وپایی 
شستند وبسایه رفتند وبخواب مشغول شدند خحدمت خواجه پارسا قدس سره در 
همان کنار گلزار پایهای پر گل در آفتاب در خواب رفتند حضرت خواجه قدس 
له روحه آمده اند وهمه اصحاب را دیده اند چون پیش ایشان آمده اند وایشانرا 
باين کیفیت دیده روی مبارك خود بر پای ايشان مالیده اند و گفته اند حداوندا 


بحرمت این پای که بر باء الدین رهت کن. 


میفرمودند: خدمت سید قاسم ی یور تاه حواجه علي 
چاکردیز کی متعجب بودند ومیگفتند بر سبیل تعحب و کراهت که بابو خواجه 
علي چاکردیز کی چه نابرخورداریست. 

میفرمودند: که حدمت سید قاسم بتقریب موالی "مرقند وترفع وتکبر ایشان 
میگفتند بابو بسیار جواهر نفیسه از ترکستان پیدا شده اند اما اگر پنچ سال در میان 


موایی باشند سنگی شوند حدمت سید قاسم میگفتند دریغ عمر بآعر رسید ه رگز 
متتال امر (کلُوا) نتوانستیم کردن با تفا کجا رسیده باشیم یعن که همه 
اعمال ما مقتضای طبع است نه بامتثال آمر بتقریب این سخن که در بعضی کتب 


لا تتکر الباطل ی طوره * فانه بعض ظهوراته 

میفر مو دند: در طریقه" حواحگان فرموده اند وقی که سالك نسبت خود 
گم کرد وهیچ وحه حضور وجعیّت خود نمی یابد وهر صورت وهر چیز مشغول 
میگردد میباید که زاری وتضرّع نماید واز قول وفعل نامشرو ع که سبب فقدان این 
نسبت گشته توبه کند ورحوع نماید مثلا کسی‌را رنحانید یا غیبت کرد یا سگی را 
ی جهة راند بامثال اینها نسبت حضور وآگاهی غایب کند می باید که استغفار 
وتوبه کند اگر چنانچه باستغفار وتضرع وزاری حضور خود نیافت معلوم میشود 
که درین وقت مطلوب ازو صبر است می باید که درین ابتلا صبر ناید تا آن وقت 
که حق سبحانه برو ترحم نوده اورا از وحشت تفرقه حلاص گرداند آنچه از 
اکابر این خانواده منقولست برین وحه است نن آنکه خودرا هر صورت وهر چیز 


مرتبط دارند در بیستم جادی الثان سنه ممانین وعاغائة بود که فرمودند مدّت 


شصت وپنچ سال باشد که اين دو بیت را بر در مزار شیخ ابو بکر قفال شاشی 


قدس سره دیده ام ویاد گرفته قطعه: 
داین ز هر چیست که فرزند از پدر * منت ندارد از چه دهد روز وشب عطا 
یعق درین سرا که حل حوادث است * در حنت وجود تو آورده مرا 
میفرمودند: مدت چهل روز بخدمت خواجه علاء الدین غجدوان در بخارا 
ملاقات و احتلاط داشتیم روزی کمال تصرف وبرکات بلس شریف حضرت 
حواجه قدس 1 روحه یاد فرمودند در آحر گفتند صحبت عزیزان وقت نیز معتنم 
است اگر چه در مرتبه" مردم ماضی نباشند فرمودند حضرت خواجه قدس ال 
روحه میگفتند اکابر فرموده اند گربه زنده. به از شیر هردة, 
میفرمودند: شیخ در فتوحات نوشته اسرار ظهور عال معلوم نمیشود الا 
عجاهدات کثیره وریاضات عظیمه یصحبها اممم. 


میفرمودند: پدر سید فضل الّه راد کان بسیار بسیار مرد عزیز وصا بوده 


کشت نخورده ومولانا شس الدین محمد صنو کردی ومولانا عمود مرغادی از 
باداو و شتا کیت رد۵ ند 


میفر مو دند: مولانا حاجی مود حلد در اوائل شیعه بو ده است پسیب 


توطن در هری مصاحبت مردم عزیز سنی شده بود پدر خود را از مشهد آورده 


بود شاید که او نیز سنّی مذهب شود حضرت ایشان فرمودند روزی بحجره" سید 
فضل ال رادکان رفتم پدر مولانا حاحی محمود آنحا بود سید فضل اه مرید سید 
قاسم بود وسخنان اهل احاد بسیار میگفت وناز نمیگزارد وپدر مولانا حاحی 
حمود شیعه مذهب ومنکر پسر خود. هردو مناسب اطوار حود سخنان میگفتند 
سیّد معرفت میگفت تا بجائی رسید که از توحید واتصال سححن گفت من گفتم 
طریقه" توحیدی که شا بیان میکنید مقتضی آنست که اتصال مکن نباشد زیرا که 
تیان مشش انوم اس وشن که تسش رای ام و ی او از بان و 
این سخن عاجز شد من گفتم ارباب سلوك را حال بای میرسد که در نظر شهود 
ایشان غیر حق سبحانه هیچ چیز نمی ماند وسائر اشیا از چشم نظر میخیزد آن 
جاعت این حالت را اتصال میگویند بسبب شنیدن این سخن اورا شغف 
مصاحبت من شد وبعد ازان نماز میگزارد واطوار مسلماین گرفت. 

میفرمودند: از مولانا مسافر شنیدم که از مولانا برهان الدین زرگر نقل 
میکرد من دیدم که شیخ کمال سیرامی خودرا بر دیوار پارچه مالید آن دیوار قند 
شد ومردم بردند با وحود معتقد نیستم حضرت ايشان فرمودند شیخ کمال خالی 
از جذبه نبود شاید که ازو ترك آداب شریعت واقع شده باشد» بنابران مولانا 
برهان الدین معتقد نبوده اند حضرت ایشان فرمودند بتحقیق پیوسته که شیخ 
کمال گاهی بره یا گوسفندی بریان میساخته وپسر خودرا درون چاه بریان گری 


می نشانیده هر گاه که پخته شود مرا حبر گوی وپسر اورا هیچ تشویشی نمیشده. 


میفرمودند: بعضی ملاحده در هری میگفتند عبادت تا آنزمان ات . که 
تعین معرفت حاصل نشده بدلیل آية (واعْبْدْ بل حّی بای الیقینْ * اححر: 89) 
آية مراد آن معی نیست که ارباب کمال فرموده اند که بعد از وصول عقام کین 


ره کال خفعال من با سیسات از یه را رت اد رن ۴ 


الانفال: ۱۷) فهم میشود او ملزم شد ومسلم داشت یکی از ملازمان اسب وزین 
بسیار ی تکلف برسم عاریت پیدا ساعته بوده در ملازمت ایشان میرفت اورا باين 
صورت دیدند وعتاب فرمودند و گفتند طریقه" اصحاب ین تکلفی نیست ارتکاب 
این تظور و کب ملامست: انمنین تکافی با مقلمانت: رش ابظه اه نهک 
ارباب کمال کسی را خلوت بحویز میکنند که تکمیل مقام عزلت کرده باشد 
تکمیل عزلت ناکرده را حلوت بحوز نیست وی ترتیب است. 

میفرمودند: که حضرت خواجه باء الدین قدس ال روحه ومتابعان ایشان که 
باساین حدمت کسی قبول نیکنند بجهة آنست که حدمت وتواضع از جمله احسانست 
وحب محسن ضروری چونکه بتمامین همت مشغول اند بنفی تعلق ونمیخواهند که 
ایشانرا هیچ نو ع علایقه باشد بضرورت سعی واهتمام دارند که تا توانند خدمت 
کنند نه قبول حدمت واز کسی قبول خحدمت میکنند که اورا استعداد آن هست 
که روز از طریقه وطور ایشان بره مند شود وعلاقه" او از عامم بسبب قبول 
والتفات خحاطر ایشان کمتر گردد وعالی از جمعیت ونورانیت او منوّر گردند. 

میفرمودند: وقیق که کسی عیب وغیبت خود از کسی شنود باید که در 
قهر وغضب نشود واندیشد که زبانرا حرکی هست از روی انصاف تأمل ناید 
اگر راست گفت در مقام اصلاح خود شود واگر غیر واقع است داند که مقصود 
صبر است والتجا بحق سبحانه ونیل درجات اخروی. 


میفرمودند: کر سبب وهر سخن باید که سر رشته جمعیت از دست نرود 


اکابر طریقت فرموده اند (احن تظهر حواهر الرحال). 

میفرمودند: بجهة منزل موال دیهها وباغها وقف کرده ام وصبح وشام با 
همدیگر نشینند امیدست که چیزی فایض شود وی نصیب نباشند. 

میفرمودند: سلطان ابو یزید بسطامی را مریدی بود که ساها بذ کر مشغول 
بود اورا هیچ نوع فتح و گشادی نبود روز بروز حد وحهد او بیشتر می شد وهیچ 
نوع فتوری نداشت مریدان دیگر از احوال او تعجّب می بودند حضرت سلطان 
فرمودند مردم دیگر بسبب احوال وواقعات انسی وحضوری دارند ونفس را دران 
صورت حظی هست وعدم فتور بسبب آنست واو با وحود عدم حضور واسباب فتور 


مداومت واحتهاد می غاید همت وعزیعت او از همه اقوی وارفع است اورا سلطان 


الذاکرین گوع فرمودند تا همه اصحاب اورا باين نام گفتند بعضی ملازمان که در 


بجلس یی آرام نشستند یا در خواب میرفتند بسیار مکروه می داشتند وقهر میکردند. 

میفرمودند: در حواب رفتن و گاهی استراحت کردن عیب نیست در حلس 
باین صورت ظاهر شدن بسیار عیب است باید که کمال آرام وکین تام نشیند 
وهمه اهل بحلس را از خود بتر داند وبنسبت همه کس نیازمند باشد واز خواطر 
همه مستمند وجمعیت را بر يك از اهل بحلس عقیده کند وخودرا حقبر واز همه 
کم بینید وفضل ورحمت حق سبحانه را حیط همه شناسید وجعیت را خارج دائره" 
اضت‌خانی. کان مبرید صحبی که بر حلوت ترجیح کرده اند وترك حلوت کرده 
این صحبت است وکبرای اهل یمین فرموده اند صحبی که نه برین وجه است 
موزرت تفاق است: 

میفرمودند: شیخ رکن الدین علاء الدولة قدس الّه روحه با اصحاب نشسته 
بودند ایشانرا واردی در یافت از برای حفظ وصیانت آن بخلوت در آمدند ق 
اعال آن غیت ماند ین قافن برون آمدن. [ن معا خرف قودهدانستید: که آن 


موهبت از بر کات جعیت واصحاب بوده است والا بایسی که در حلوت تأمل 


نشدی وباحتماع عود نمودی اين بیت شیخ خاوند طهور قدس اه روحه بسیار بر 
زبان مبارك ایشان میگذشت ومیفرمودند هر جاععن دیگر میخوام بیت: 
کحاست در همه عالم چنان سر افرازی * که عاشقی بخیالش ادا کند رازی. 
میفرمودند: که حدمت مولانا حسام الدین پارسا که از حلفای خواجه علاء 
الدین عطار بودند در رعایت ادای شریعت بسیار اهتمام داشتند ایشانرا کمال 
تقوی وناز کی بود در بلخ با ایشان ملاقات کردم خواستند که طریقه ازیشان 
قبول کنم چون از هری بعزعت خدمت مولانا یعقوب آمده بودم قبول نکردم 
بسیار مبالغه نمودند در آخر فرمودند مرا بحال دهید تا بیان طریقه کنم اگر شارا 
وقق خاطر خواهد که بعضی را باين طریقه پرورش دهید وتربیت کنید اين طریقه 
پیش شا معلوم باشد وآن طریقه را بیان فرمودند و گفتند بسیار مردم را استعداد بر 
مجی است که درین نسبت باندك وقت آغقدار جمعیت حاصل میشود که در 
اوقات بسیار بغیر این نسبت حاصل نیشود ودانستن این طریق شا را مهم خواهد 
شد حضرت ایشان فرمودند که از صباح تا نماز دیگر غیر وقت قیلوله پحویز کرده 
بودند که مردم در ملازمت ايشان باشند وبعد از نماز دیگر تا صباح کسی پیش 
ایشان نی بود اوقات ایشان مضبوط بود نماز مجد واشراق وچاشت وسائر سنن 
لازم داشته بودند واین عبادات وجیع آداب شریعت با جمعیت خاطر ایشانرا 
حاصل بود روزی در وقت طعام خوردن فرمودند مولانا حسام الدّین بلعی 
میگفتند هر چند جمعیت خاطر خواهد بود لیکن در وقت خوردن طعام گفتن بسم 


له منال نیست وباید که ترك نشود. 


میفرمودند: از شیخ برهان پدر کلان شیخ ابو سعید شنیدم که میگفت در 


آداب طعام خوردن نوشته اند زنمار بر سر سفره کرنج کوبی نکی یعق استخوان 
عغزرا بعنف نباید بر طبق زدن. 


میفرمودند: اوقات مولانا حسام الدین پارسا از اوقات شیخ باء الدین عمر 


بلکه از اوقات شیخ زین الدین با وجود کثرت اوراد واذ کار مضبوط تر بود کمال 
سعی واهتمام در محافظت ورعایت اوقات واحوال داشتند. 

میفرمودند: حضرت سلطان بایزید خواهر زاده" داشته اند که خادم ایشان 
بود ازو ترك ادیی واقع شده سلطان فرموده اند ترا دیدم که در میان دو گهواره 
درمانده یعن مبتلای مشاغل شدی وبعد از مدت قلیل متأهل گشته واورا دو 
فززند شنده.ومادر. فرزندان در -شانه نبودو اه بلو گهوارزه درماندشده برد 

میفرمودند: حدمت خواجه علاء الدین میفرمودند که در ملازمت حضرت 
حواجه مردم باندك وقت بمجایی میرسیدند که مطلقا مزه" طعام معلوم میکر دند 
بسبب قوت حال میز مسلوب ومرفوع شده بود فقرا درین زمان طعامهای بی 
تکلف غیخورند وسعی واهتمام ایشان در تحصیل طعامهای بتکلف است. 


۲ 7 م7 زا م + 2 


عمر در نزد حواجه عبد ال اعتکافت: نششته .بو دید هرجا سایه" بود مردمی که 
عوافقت شیخ اختیار اعتکاف کرده بودند آنرا گرفته بودند در راه حوضی که 
قریب بندر است من نشستم بسبب گرمی هوا بسیار گرم یافته بودم وآن حوض 
را روزفا بود ازان روزفا باد وهوا می آمد آب طرف باد میریختم چون آب بجامه" 
من میرسید وتر می شد ساعیق گرما دفع می شد بسبب گرمی هوا جامه زود 
حشك می شد باز آب میریختم چون غاز شام شد وحدمت شیخ واصحاب افطار 
کردند من نیز در میان آبحماعت بودم فردا که مراحعت نودم معلوم شد که 
طعامی که شب در لس حاضر کرده بودند صدور از اوقاف عامه تعين فرموده 
بوده اند ازین صورت تعین بسیار ملول شدم وباعث اهتمام بشأن زراعت وپیدا 
ساختن بعضی اسباب دیدن امثال این چیزها بود فقیری را بسیار در مقام حطاب 
وعتاب میداشتند روزی بسبب اضطرار از خود وطریق معامله آحضرت آن فقیر 
بسیار متام بود بجانب او نظر فرمودند و گفتند (لسان امحال انطق من لسان القال) 


وخواندند نظم: 
هوائی له فرض تعطف ام حفا " ومشربة عذب تکذّر ام صفا 
و کلت ال احبوب امری کله * فان شاء احیان وان شاء اتلفا 
آن فقیر گفت بسبب التفات آحضرت واستماع اين ابیات آن ام وحنت مرفوع 


شد گاهی بتقریب بعضی نصایح این مصراع میخواندند مصراع: 
بچشم عاشقان باید جال دلبران دیدن 
میفرمودند: که خال من خواجه ابراهيم میگفتند طریقه" اهل زمانرا برین 
وحه یافتم که هر چه گویند می باید تصدیق کرد ومسلم داشت والاً دشن 
میشوند تا غایق که اگر گویند که زهره وزحل را میگوم واز آمعان دور میسازم 
مسلم داشت نیشود گفعن که ترا دست رسای نیست واین آمر محال است. 


میفرمودند: اين بیت مولانا رشید شاشی است ‏ بیت: 

از جمله امااکن اعضای متصل * حلوتگهی نیافت غم دوست غیر دل 

واین ابیت دیگر کفته فولانا رشیل: است وبسیان بر زبان عبارگ,ایشان 

در حوب صورتی که نظر کرد آدمی * گر دل بدست او ندهد نیست مردمی 

واین بیت مولانا بدر شاشی است ‏ بیت: 
حارج از امکان عقلی روز وشب کوشیده ام * تا ز دانش حاصل آمد علم ناداین مرا 

هر يك ازین ابیات در محلی وتقریی مذکور میشد بتقریب این بیت بر زبان 
او انشا یار شش روت 
وقف خیال تست جان از پی آن حورم غمش *" من که" این عمارتم گر تو حراب حواهیش 
بعضی سلاطین که در باب رعایت احکام شرعیه مساهل اند وآثار اهتمام برعایت 


شریعت از امرای ایشان وملازمان ظاهر نیست. 


میفرمودند: در خانه" پادشاهان خدا ورسول نیست یع عمل بفرمان خدا 
وشریعت نی ندارند گمان می برند که تحصیل سلطنت بفکر وتدبیر حود می توانند 
کرد از آية (قل الم مالك لك * آل عمران: ۲) غافل اند هیچ سلطنت وعزت 
ی عنایت حق سبحانه میسر نیست چاره غیر بندگی وموافقت بندگی ندارند. 

میفرمودند: یکی از حواص مقناطیس جذب آهن است وقی که اورا سیر 
می مالند اين حاصیت باطل میشود دیگر آهن را حذب نیکند بعضی مردم بسبب 
بیگانگی وعدم مناسبت مانع سخنان حقّان اند بسیار بتکلف سخن می باید گفت 


سیر مالیدن چندان هنری نیست بعضی اوقات پادشاه وامرا بر وحهی اند که هیچ 
حوش نی آید که مصام مسلمین بایشان گوم این طریقه" ایشان نیز سیر 
مالیدنست سیم ضرر عاید بکیست در وقت مطالبت وتحمیل ده یازده ببعضی امرا 
فرمودند حق تعال شارا دولتهای عظیم بی سعی واهتمام شا داده است شا حالا 
تقویت وتایید دولت باموال فقرا ومساکین میکنید والاً حواهیم دید که کار بکجا 
خواهد رسید بیکی از پادشاهان پیغام فرستادند که همه دولتهای صوری ومعنوی 
در متابعت شریعت است با وجود خالفت هیچ دولت میسر نیست حسن عاقبت 
در امتثال فرمان حق سبحانه است درین ایام چاره جز صبر نیست می باید که 
تکد کال ون تساه باق الا 

میفر مو دند: شیخ در فتوحات نوشته که هر کرا بین که دعوی معرفت 
میکند وپیش اغنیا متذلل نیست در دعوی کاذبست زیراکه اسم الغق اسم 
آ خر تنییتت و همه عام مظاهر اسما واوصاف آفضرت اند معرفت اقتضای آن 
میکند که هر چه آثار جمال و کمال بیند متذلل وحاضع باشد تکبر باغنیا کسر 
ایشانست بی ملاحظه" فایده و حکمی جوز نیست آنچه از بعضی اکابر واقع شده از 


میفرمودند: پدر من در مرض اخیر حدٌّ من خواحه شهاب الدین پیش ایشان 


رفته عم من خواحه محمد ابحابوده اند ایشانرا فرموده اند بزبان ترکی پسر خودرا 
بیار ایشان رفته اند و خحواحه اسحاق را آورده ایشانرا نظرها کرده اند وفرموده اند 
که ود بیان «یته ور گردای ک آهن. کشان او ادره تسه اب‌های. بر اعد 
مسعود نام را طلبیده اند ونظرها کرده وفرموده اند که او نیز بسیار سرگردان 
خواهد دید واسحاق را او سرگردان خواهد ساعت بعد ازان بپدرم گفته اند که 
پسر خودرا بیار فرمودند که پدر من مرا برده اند مرا نظر کرده اند وسروری مرا 
دیده اند و گفته اند که اين پسر من عام گیر شود واز وی شریعت وطریقت رونق 
پذیرد وبعضی اوصاف وافعال پسندیده ایشان گفته اند وفرموده اند فرزند که من 


میطلبیده ام اینست حضرت ایشان قدس الّه روحه فرموده اند جدّ من خواجه 


شهاب الدین .عجذو بان و بحانین عقیده ومصاحبت بسیار داشته اند بزراعت 


وبتحارت مشغول می بوده اند در اکثر راهها تنها میرفته اند گاهی که ایشانرا قطاع 


الطری وق از بدر ها مش ی امه این و رش درد ایهان: رای بات 
آنحماعت بحذوب را میطلبیده اند ونام هر يك را میگفته اند ق امحال حاضر ميشده 
اند وایشانرا حلاص میکرده اند چندین کرت همین صورت واقع بوده است 
ولادت حضرت ایشان در رمضان سنه" ست ونّافائة بوده است بتحقیق ویقین 
مرارا ازان حضرت قلس الله روحه شنیده. شده واتقال بدار القراردر شب شنبه 
سلخ ربیع الاوّل سنه مس وتسعین وغافمائة بود بعد از نماز حفتن به نیم ساعت 
تقریبا پیشتر از انتقال بدوازده روز فرمودند اگر حیات باقی باشد پنچ ماه دیگر را 
هشتاد ونه سال کامل شود وسال عمر بنود می درآید قدس روحه العزیز وارواح 
اسلافه وزاد ق اعمار اخلافه. 

میفرمودند: امرا در مقام تحمیل بوده اند ومبلغ کلی میطلبیده اند خالفت 
شریعت بی خاصیت است من اینجا نمی باشم بصحراها میروم حالا حط می 


نویسم که بعد از رفتن صحرا بامرا رسانند این دو سخن می نویسم یکی الصبر 


مفتاح الفرج دوم مکن مکن که پشیمان شوی وبد باشد والسلام. 
میفرمودند: از حضرت خواجه پارسا قدس الّه روحه پرسیده اند که تفاوت 


میان شیخ ابو اسحاق گس ۱ وشیخ ابو اسحاق ۳ سرت وفناق 


فرموده اند دو کس بشهری رسیده اند یکی را سبکبار رسانیده اند ودیگری را 
منرل عترل واطلاع بر حلات وکویها وخافا داده اند اگر چه هردو رسیده اند 
لیکن در علوم ومعارف تفاوت بسیارست واز ان ابو اسحاق گلابادی خواسته 
اند. فرمودند بصن وکردی در غاز شام پانصد کس بوده باشند فردا وعظ فرمودند 
مرا آبحا بسیار بسیار حوب نود و کس از مردم تاشکند همراه من بودند و نخواستم 
که ایشان بسبب من آحا توقف کنند بشهر آمدم وبعد از روز رفتم ویکهفته 
باشیدم آن مسجد اکثر اوقات از اصحاب طاعات خال نبود. 

میفرمودند: تأهل به نیت آن می باید که بار وحنت فقیری کشد وخلق 
و ون خلیفه" بغداد با ضعیفه" حود 
ی ره و 13 ۱ ۱ 10 
همین سبب آمده ام بیایید تا شا را آش شی دهم چون بخانه" امام رفتند وضعیفه" امام 
را نصیحت کردند آن خاتون گفت این امام واين قاضیم شا دعوای خدایی میکند 
امام را ازین سخحن حبرت شد خلیفه پرسید که چون گفت حق تعال مارا در اصل 
7 ص_ و یت ۰ 0 3 
خلقت معوج و کج آفریده است ومارا نقصان جبلی هست امام شا میخواهد که 
راست سازد وتغیر حلق خدا کند واین ن دعوی خحداییست خلیفه نصیحت کردند 
وایشانرا آشین 7 دادند وامام نیز همراه خلیفه رفتند وایشان را تاد شی دادند عفو 


ومواسا ومساه با اهل واولاد مهم است هر کس را وصف نیکو می باید که در 


() ابو اسحاق حمد بخاری گالبادی توق سنة ۳۸۰ ه. [۹۹۰ م.] 


() ابو اسحاق کازرون توق سنة 4۲5 ه. [۱۰۳۰ م.] 


شفاعت وهایت آن باشد یکی از اوصاف پسندیده فتوت است آنست که جان 


را حتاج بعذر نسازد در آية کرعه را تنصروا له یلص کم * محمد: ۷) فرمودند 


حضرت حق سبحانه وتعال بکمال قوت وقدرت متصف است احتیاج بنصرت 
عباد ندارد ونصرت حق تعالل عبارت از امتثال اوامر واجتناب مناهی واتباع 
رسول ومواظبت سنت است معامله باين طریق سبب اعزاز واحترام او دریافت 
ده لت دنیا و آخعرنست. 

میفرمودند: در حدیث آمده است (من کان له کان ال له کارها برای 
حضرت حق تعالی کردن وامتثال اوامر واجتناب از مناهی واتباع صاحب شریعت 
سبب وجدان رضا ورهت ای است مصحنفها در خانه ها وتلاوت قرآن با 
مخالفت فرمان نوعی از استخفاف وسبب لعنت ودوری از رهتست (رب تال 
للقر آن والقرآن یلعنه دلیل واضح است. 

میفرمودند: حفظ نظر از صور محسوسات وقلت طعام سبب کشفها صوری 
وکثرت وقایع است وبسبب تقلیل طعام در سلسلهای دیگر وقایع بسیارست 
وبسیارست که سالك را بآن تقیّدی میشود ازین سبب اکابر خانواده" حواحگان 
بحد وسط در طعام امر واهتمام فرموده اند وبغیر مقصود التفات نه نموده اند. 

میفرمودند: که منقولست که حضرت رسالت صلی ال علیه وعلی آله 
وسلم هر صباح که بحجره" از حجرات ازواج می آمده اند می پرسیدند که هیچ 
طعام هست اگر می بود میطلبیدند وتناول میفرمودند واگر نمی بود میگفتند ای 
اذا صائم) حضرت ایشان قدس ال روحه فرمودند گوییا وجود وعدم طعام را 
اشارت میداشتند بافطار وامساك یعن در وقت وجود طعام گوییا مطلوب وحبوب 
حق سبحانه افطار است ودر وقت عدم امساك وجود وعدم علامت واشارتست. 

میفرمودند: حدمت مولانا حسام الدین بخاری را از طریقه" خواحگان گره" 


ام بود ایشانرا بتکلیف قاضی ساخته بودند گاهی میرفتم وحایی که ایشان برای فصل 


حصومت میبودند می ایستادم در حين حکم بسیار حاضر میبودند آثار جمعیت ازیشان 
بسیار ظاهر بود چشمهای پرحال داشتند هر چند کسی یی مذاق بودی مقید می شد. 

میفرمودند: از هری بجانب بلخ می آمدم میان شبرغان وبلخ پای من بسیار 
آبلهای بد کرد بتشویش بسیار به علیاآباد بلخ رسیدم دوسه روز پیش از عید 
رمضان بود در مدرسه" باشیدم روز عید مدرس وموایل گمان بردند که من برای 
طمع رفته ام از مردم چیز طلبیدند وآنچه جمع شد پیش من آوردند من نگرفتم 
وگفتم راهگذاری ام. آمدن برای این سخن نبود آن مردم از ناگرفتن من در 
تعجّب شدند ایشان فرمودند ناگرفتن رعونق بود می بایست میگرفتم وبفقیری 
خود صرف میکردم. 

میفرمودند: درویش اد سرقندی در بحلس سید قاسم در آمده سید 
واصحاب ایشان معلوم نکرده اند که درویش امد است سخی میگفته اند بعد از 
تمامی سحخحن درویش احمد بر حاسته ودست افشانده و گفته: ای مسکین تو کجایی 
هنوز وبیرون رفته سید واصحاب را اضطراب شده. دانسته اند که درویش احد 
سرقندی بوده میر مخدوم را فرستاده اند هر چند مبالغه کرده درویش امد نیامده 
حضرت ایشان میفرمودند غیر آن بحلس بسید ملاقات نکرده. 

میفرمودند: شیخ محی الدین عربی در بعض مصنفات خود نوشته بعضی 
آزناشی. کشت: واه ملاعلا هتکن میگر دی در استعد اد اضر: مشسمی 


بالعصية می بینند چون عصمت بنسبت اولیاء شرط نیست وحکم لا رادّ لا 


قضیت) واقع است واز شهود ظلمت عصیان و حجاب آن منقض ومشوش میشود 


چون بیقین وشقیق میدانند که توبه واستغفار ماحی ومزیل آن ظلمت است 
میخواهند که زود آن صورت وقو ع یابد تا باستغفار وتوبه ازاله" آن ظلمت کنند 
ومرتکب میشو ند حضرت ایشان فر مودند که شیخ رکن الدین علاء الدّو له برین 


سخن شیخ اعتراض کرده این سخن مردم را دلیر می سازد وظاهر کردن نیست 


بر آن جماعت. آنست که حفظ احوال خود کنند وخودرا از مشوش نگاه دارند. 

میفرمودند: وقیق که در هری بودم در خحواب دیدم از مترلی میگذرم که 
تعلق بشیخ زین الدّین داشته است مریدان واصحاب ایشان مرا دلالت میکنند که 
اینجا باشید اینجا نوعی تاریکی و کدورتی داشت آنحا نباشیدم ازانحا گذشتم بجایی 
رسیدم که بسیار نزاهت وخوبی داشت چنین معلوم شد که منرل شیخ باء الدین 
عمر بوده است دیدم که حوض آبست در غایت صفا ومیدان بسیار وسیع 
وحضرت شیخ بر کنار حوض نشسته اند ومیخواهند که نماز جمعه گزارند آبحا مرا 
بسیار حوب ود چون بیدار شدم میل ملاقات شیخ بیشتر شد وبسیار پیش ایشان 
میرفتم فرمودند چون من بسیار از کلانان وملازمان حضرت خواجه را دیده بودم 


طریقه" شیخ زین لین پیش من بسیار حوب ننمود وطریقه شیخ باء الدین عمر 


حوب نود وخود را از مردم روز کار متاز نساخته بودند همه روز نشسته بودند هر 
ِ ۳ 
کس که می آمد مناسب او حکایی میگفتند احیانا چله می نشستند. 


میفرمودند: بعضی اکابر علما فرموده اند مقتضای شفقت اسلام واحوت 
دی آنست که اگر مثلا دزد هزار دینار شخصی بطریق دزدی پرده باشد صاحب 
مال را غم آنکه مسلمان چرا باین معصیت مبتلا شد از غم فقدان آن هزار دینار 
بیشتر باشد. 

مزونه صیاحت! قرف القلرت ۱ اهعفتان فد تفا کرده که دا 
حق تعالی من حیث هی مکن الرژية نیست حضرت ایشان فرمودند شاید که 
قدمای معتزله همین مع گفته باشند که رژیت مکن نیست. 

میفرمودند: مذهب اهل سنت وجاعت آنست که هرچیزی که واقع است 
از حبر وشر همه بارادت ومشیت حق تعالل واقع است لیکن علما حلاف کرده اند 


که بنده موافق اراده ومشیت باشد چنانکه از حضرت خضر علیه الصلاة والسلام 


() صاحب قوت القلوب محمد ابو طالب مکی مالکی توق سنة ۳۸5 «. [*۹۹ م.] ی بغداد 


بت ۱۱ - 


واقعم شد از قتل غلام وحرق سفینه با موافق. امر اهل تحقیق بر آنند که اگر اراده 
ومشیت موافق امرست می باید موافقت کرد والا موافقت امر باید کرد وئمی 
شاید که موافق باشد اگر چه رضا بقضای حق سبحانه وتعای واحبست وبعضی 
که مغلوب بوده اند فرموده اند که موافق اراده می باید بود ایشانرا ودرین سخن 
بسبب مغلوبیت معذور داشته اند وصاحب فتوحات فرموده بنده باید که کسب 
مقام رضا کند تا برسد بدرجه که ما وقع مراد او شود. 

میفرمودند: کسان که بریاضات وغلبات محبت حجاب ناموس از خود دور 
نساختند وبآن حجاب ازین عالم رفتند ایشانرا دران عام از ححاب رهایی خواهد 


بود امام حجة الاسلام قدس الّه روحه فرموده اند آفا که درین عام از حجاب 


۲ 2 ۸ , 
ناموس نگذشتند ایشانرا بعد از حلاصی از دوزخ بحات از حجاب ناموس نخواهد 


بود ونقل کرده اند که جمعی را از بحات دوزخ بر پیشان نویسند که هوّلاء 
حهنمیون وامر کنند که ایشانرا ببهشت برند بدر هشت رسند ونه در آیند و گویند 
ازین نوشته اهل جنت خواهند دانست که دخول هشت بعد از حلاصی از دوزخ 
است وباین صورت راضی نشوند حضرت حق سبحانه .عوجب رهت وکرم 
فرماید که آنرا محو فرمایند ویجای آن نویسند که هولاء عتقاء الّه این ستر حجاب 
ایشان گردد وگویند اين نیز دلالت دارد بر آنکه استحقاق عذاب داشته اند 
ایشانرا آزاد کرده اند ودر کشت نه در آیند حضرت حق تعال .عحض فضل 
فرماید که آنرا نیز محو فرمایند وبعد ازان به هشت در آیند امام فرموده اند اگر آن 
جاعت در دنیا از اذواق مبّان ره مند می بودند هرگز راضی نی شدند که نام 
محبوب از جبین ایشان دور شدی بلکه چندان ذوق وخوشدل می داشتند که 
هرگز یاد نعیم هشی نیکردند. 

میفرمودند: مشایخ ترك مثلی دارند حاصل آن مثل آنکه نماز را قضا هست 


صحبت را قضا نیست مراد از صحبت نه آنست که جمعی نشینند وهر چه خواهند 


<< 


گویند و کنند مقصود از صحبت آنست که در کلام بعضی اکابر واقع است که 
(اصحبوا مع الّم) صحبت عبارتست از دوام حضور مع الّه وصرف انفاس بر نعت 
حضور وآگاهی. وقق که صرف جموع انفاس بر نعت حضور وآگاهی ماند بس 
اگر نفسی باین انفاس باین نعت مصروف نشود وارجاع او مکن ن واین آگاهی 
در نفس ثان نیز شرط پس آنچه فوت شده باشد آنرا قضا نباشد. 

میفرمودند: مولانا اساعیل از فر کت بتاشکند آمده بود بجهة مهمی اینجای 
ما مهمان شد او مرد شوخ بود ازین حهة که پسر حدمت مولانا سیف الدین بود 
وایشان از اصحاب حضرت خواجه بودند با او در مقام تفقد ورعایت شلدم 
وسخنان حضرت خواحه واصحاب ایشان مذ کور شد ور تقریب بعضی سخنان 
دیگر گفته شد اورا نسبت خوب وجعییخ حاصل شده بوده است در سحر 
بطریقه مقرّره کوزه آب مجهة طهارت آوردم وبعد از ساعق چنانچه معهود 
اتتبی آمدم مولانا اماعیل را منقبض دیدم سبب پرسیلم گفت در حواب دیدم 
که باز سفید در دست داشتم ومرا بآن بسیار حبت بود از دست من پرید چون از 
حواب بیدار شدم ملول ومنقبض شدم من گفتم خواب معبر بآنست که شارا 
نسبت خوب حاصل شده بوده است چون در خواب رفتید آن نسبت ناند بسبب 
آنکه چیزیست که باو کسب معارف وحقایق میتوان کرد در صورت باز که از 
اسباب صید است دیده شده غمگین مشوید شاید که باز بدست آید و چنان 


کردم که اورا در بحلس جمعیت ونسبت خوبی حاصل شد او بعد ازان دام اینجای 


ما می باشید وجمعی دیگر نیز می بودند بضرورت بایست بکفایت ما یحتاج ایشان 


اشتغال نود ودر باب زراعت وسر ابحام آن سعی واهتمام مود تا جمعی توانند که 
بفراغت مشغول باشند وسبب اشتغال بدنیا و تحصیل آن این معی بود. 
میفرمودند: در طریق خواحگان همت وخاطر مصروف آن می باشد که 


۱ ۷ 


راحی .عسلمان رسد خدمی که سبب قبول دلیست بر ذکر ومراقبه مقدم است 


للم وفقین .عحاب اعمالك) که در دعوات مأئوره واقع است جهة آنست که 


ارادت ومشیت در هر وقت مقتضی امریست ووقوع آن امر دران وقت محبوب 
حق است سبحانه پس بضرورت توفیق اشتغال بآن عمل باید طلبید وقت باشد که 
عمل بر نماز که فریضه است مقلم باشد مثلا وقیق که کسی در آتش می افتد 
ومیسوزد یا در آب غرق میشود فرض وقت تخلیص اوست نه گزاردن نماز. 

میفرمودند حدمت سید قاسم به نسبت یکی از پادشاه زادگان میگفتند 
بد نابرحورداریست در خلوت از حق سبحانه هیچ شرم ندارد. 

میفرمودند: میرزا الغ ۰ در وق که خانه چین ساخته بودند دعوتی 
عظیم فرموده وجیع اکابر را طلبیده اند خدمت خواحه عصام الدین وهمه 
دانشمندان حاضر شده اند برسم جنگیزی دران لس قدحهای شراب حاضر 
کرده حدمت سید عاشق شنیده اند که اين نوع بجلسی است مردم خودرا طلبیده 
اند ووصیت کرده واز اصحاب بحلی طلبیده وبعد ازان پیش میرزا الغ بیگ رفته 
وگفته که این چیست که تو میکین واز حق سبحانه شرم نمیداری وبسیار سخن را 
درشت گفته اند میرزا الغ بیگ گفته که من بدتر از فرعون نیستم وتو بتر از 
موسی وهارون نیسق حق تعالی آن دو پیغامبر ود را میگوید (ققولا له ولا لیا * 
طه: 46) تو چرا من درشت میگویی خدمت سیّد گوش گران تر بوده است 
نشنیده اند فرموده است اورا بیرون برید وگردن اورا بندید حدمت خواجه عصام 
الدّین شفاعت کرده اند میرزا گفته اند وقیق که در ام شا بحمعی شده بود واو 
درشتها گفته بود شا رنحیدید ودر عزل او اهتمام کردید حالا چرا در خحواست 
میکنید حدمت خواجه فرموده اند حوصله پادشاهان مناسب حضرت ایشانست 
وحوصله رعایا اسب ایشان متاسب حوصله ما آن بود وخدمت. مولانا محمد 


حواق میگفته اند حضرت خواحه عصام الدّین وساثر دانشمندان دران بجلس 
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حاضر بودم با وجود شيشه های شراب حاضر ساخته بودند حضرت ایشان 
فرمودند میرزا الغ بیگ با وحود دانایی در اتباع رسوم جنگیزی باین نوع مبالغ 
نوف وال ناد شاهان غیرد یت غام یوکس 

میفرمودند: حضرت شیخ سعد الدّین موی قدس الّه روحه در آية ره 
کم والیّه رجَعُونْ * القصص: ۸۸) فرموده اند حکم سه حرفست از سه کلمه 
مأحوذ حا از حیات وکاف از کل ومیم از موحود یعین که (حیات) «کل) (موحود). 

میفرمودند: اکابر صوفیه رضوان الّه علیهم اجمعین فرموده اند کسی که 
پیش جمعی می آید می شاید که برای او بر نخیزند اگر ازین صورت کبر وتحقیر 
نفهمد ونرنحد وناحاستن را شرط دیگرست یکی آنکه باعث کسل نباشد دوم 
تک ا راشای پستب: کسا. منک پاش البه. العه تکلش. ‏ کنیل :توب ی 
وبتکلف وصف مذموم که کسل است دفع کنند وتکبر عراتب مذموم ترست 
اهتمام باید کرد که آن نیز غاند پس بر هر تقدیر سعی واهتمام غاید وبرخحیزد 
واگر باعث خاستن آنست مردم اورا کاهل ومتکبّر نگوید اين نیز بد مذموم است 
یابد دفع کرد باعث خحاستن باید که تعظیم واحترام برادر موّمن باشد ودحوی او 
موافقت مومنین وآنچه منقولست که صحابه وسلف ما برای یکدیگر نیخاستند 
بجهة آن بود که ترك ناحاستن پیش ایشان ام وربجش نبود وازان صورت تمحقیر 
وکسل بخاطر ايشان نمی آمد و کسل وتکبّر نیز نبود وملاحظه حدیث (انا واتقیاء 
امتّی براء من التکلف) باعث ترك خاستن بود فقیری از ملازمان حضرت ایشان 
مدت دوسه ماه اسپی سفید سواری شد حضرت ايشان فرمودند ملاحظه در 
وا وش میاه رکه اف ققین کفقه اتفافسکه و اقب کر قاس 


سفید سوار شدند یکی از خصوصان حضرت شیخ گفت اختیار اين رنگ سفید 
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میفرمودند: هیچ وقت شیخ باء الدین عمر برای دفع ظلم وترویج شریعت 
پیش میرزا شاهرخ وامراء او نرفتند بایسیق که شریعت پیغامبر را بر سر خود 
گرفتندی وبآداب ام پیش میرزا شاهرخ وامرای او رفتندی در این صورت چه 
خبایا ناموسی است آب روی وناموس در تعظیم واحترام شریعتست خدمت شیخ 
زین الدّین نیز نرفتندی اگر گاهی مهمی شدی روز چهار شنبه که آمدن میرزا 
شاهرخ بخواحه ابو الولید مقرر بود صباح آن روز عزار میرفتند چنانچه غاز بامداد 
آنحا میگزاردند وسخین که داشتند میکنند هیچ وقت معلوم نشد که مهمّی کلی 
سر ابحام شده باشد حدمت شیخ باء الدین عمر نیز شخصی را پیش میفرستادند 
برای بعضی مهمات که اورا موزنیت نبود ورعایت آداب چنداین نداشت در بازار 
و گوچهای هری اسب بتعجیل میراند مردم اورا ایلچی شیخ میکنند برای قضایا 
ومهمات مردم آن شخحص میرفت ایشان نیرفتند. 

میفرمودند: ریت اکابر از جمله شرف وفضایل است منقولست که بزرگی 
از اولیا بیکی از اولیا ملاقات کرد در راهی در حين رفتن ونسشتن ایشانرا تقلم 
میکرد ایشان پرسیدند بچه فضیلت فرمودند بسبب آنکه شا جنید را دیده اید ومن 
ندیده ام در فوت حافظ شیخ ابو سعید رحمه الّه فرمودند که در فوت خحدمت 
حواجه علاء الدین غجدوان حضرت خواجه ابو النصر وعظ گفته اند وفرموده که 


حدمت خواحه در همسایگی بودند در مایت وبرکت ایشان بودم حالا ایشان 


۳ ‌ 0 ‌ و 9 
رفتند محل ترس است شیخ ابو سعید نیز درین همسایگی مستغفر بودند ومادام که 


در میان جمعی استغفار است بل وعذاب مندفع است استغفار نه آنست که بزبان 


گویند استغفر الّه استغفر الّه بلکه می باید که اعمال واقوال او همه استغفار باشد. 
میفرمودند: حدمت خواجه علاء الدین گفتند به حضرت خواجه پارسا رفتم 

جح ۱ 5 ۳ ۳ ۳ 

و گفتم حضرت خواجه قدس اللّه روحه در باب احیا وابقاء طریقه بسیار بسیار 


- ۱۱۵ 


کمال تصرف وتأثر حضرت خواجه بخاطر می آرع شرم میدارم این سخن که 
ایشان فرمودند جواب نبود ولیکن من ححاب کردم که باز درین بجلس گوع که 
حواب نیست کرّت دیگر آمدم و گفتم من سخ بعرض رسانیده بودم وشا آن 
نوع جواب فرموده بودید پیش شا معلوم است که آن جواب نبود ایشان فرمودند 
آنچه واقع است این صورتست که هیچکس پیش برای این غرض نیامد وشخحصی 
را نام بودند اولاد صوق محمد دانشمند و گفتند او مدتیست که پیش ماست ومردم 


را عقیده آنست که او برای اين مقصود باشیده واورا حالق وجعیی هست غرض 


باشیدن او این معین نیست او ازین احوال ای است. 

میفرمودند: اکابر حلاف کرده اند که عمر عبد العزیز فاضل است یا 
حضرت اویس قرن بعضی تفضیل ایشان میکرده اند بیان زهد وورع ‏ وکثرت 
عبادت واتباع سنت کرده اند جمعی دیگر که تفضیل عمر عبد العزیز میکرده اند 
گفته اند که بحموع اين اوصاف عمر عبد العزیز را بود وزیادتی فضیلت آنکه با 


وجود خحلافت واقتدار بر کمال زهد وورع ات کرد آحماعت گفتند اگر 
اویس نیز مرتبه" حلافت داش او نیز رعایت میکرد واین جاعت در جواب گفتند 
فرقست میان آزموده ونا آزموده. 

میفرمودند: شیخ ی الدین عربی نوشته اند هجیرا دوام ذکرست در خحواب 
وبیداری ومادام که کسی در طریق ذکر باین مرتبه نرسد اورا صاحب هجیر نگوید. 

میفرمودند: امام محمّد بن علي حکیم ترمذی قدس ال روحه فرموده اند 
بیداری دل را درحاتست وبیداری دل میسر نیست ی اقتصاد و اقتصاد دوام دش 
است در نوم ویقظه. 

میفرمودند: اول کرّت که عرو رسیدم شبی در مزارات بودم صباح بطرف 
بازار آمدم بازار مرا بسیار حوب نود دیدم که در میان بازار دیوانه نشسته است 


در پیش خود آتشی میسوحت مکیف بود ظاهرا آن خویی وحسن اثر نسبت او 


۳ 


بود این سخن ازو یاد دارم ع: با غم حوشیم ومنت شادی نیکشیم 
فرمودند بسیار دیوانه" مقبول بود 

یفرمودناه اسف تعویسست: کیب که یکی از حو کار توائت کرد اقرت 
ت و کل داشته باشد توکل کند واین بسیار مشکل است یا قوت کسب. بی این دو 
قوت سفر نشاید زیراکه منجر بطمع میشود وسوّال واين هردو صفت بسیار بی 
عاقبت است. 

میفرمودند: تکبر بسیار بی عن است آخر او مذلتست وخواری حی که 
بسیاری از پادشاهان با وحود شوکت واقتدار بسبب تکبُر بسیار ذلیل شده اند 
مناسب آنست که هر کس را بقدر مرتبه" حود رعایت تواضع کند (من تواضع له 
رفعه الّم) مقررست. 

میفرمودند: پادشاهان مظاهر اقتدار وحکم حضرت حق سبحانه می باید که 
در اقتداری وحکومت مستقل باشند تا بر وجه ام مظهر باشند در امر سلطنت 
شرکت نقص وعیب است یکی از پادشاهان نوشته بودند بر ضمیر منیر خبیر 
روشن خواهد بود دریافت سعادت صوری ومعنوی .عقدار هی شدنست از 
مرادات عاجله. 


میفرمودند: شیخ حی الدین عریی قدس الّه روحه نوشته اند جمیع خلوقات 
مظهر (لیس کمثله) اند یعق هر يك را به الامتیاز هست از جمیع وجوه وحهات 
ماد یکلیکر تسشن 


میفرمودند: بعضی اکابر طریقت قدس الّه ارواحهم نی ورباب وامثال آن از 
چیزها که در بحلس فساق مستعمل نیست که در بحلس ایشان باشد بلکه از 
مستحسنات شرده اند بسبب آنکه حبت حق سبحانه در جبلت روح مستکن 
وپوشیده است وچون ارواح را بحسب فطرت باوازهای خوش ونغمات موزون 
مناسبت وشیفتگی بسیار است در وقت شنیدن حجایی که عارض آن حقیقتست 


- ۱۱۷ 


مرفو ع میشود وآن بت که در حبلت روح است نرسیده است ظاهر میگردد 
مقصود از همه عبادات وریاضات ظهور این مبّت است بلکه برای ملاحظه 
وتربیت بعضی مبتدیان مشایخ ارتکاب کرده اند لیکن آنرا شرائط است یکی 
آنست که در بجلس» ارباب هوا نباشند وحوانان حوب صورت که رژیت ایشان 
سبب فتنه شود نباشند وامام حجة الاسلام قدس الّه سره فرموده اند اگر کسی را 
از کنيزك ومنکوحه" حود ملالت ونفرت شده باشد چون انس والفت میان هردو 
منکوحه شرعا مطلوبست اگر آوازهای حوش شنود باین ملاحظه که میان ایشان 
حبت وارتباط بیشتر شود شرعا مستحسن است ومذهب امام شافعی رضی الّه عنه 
آنست که از مزامیر آنچه مستعمل در بحلس فسَاق نیست واز ابریشم نیست 


شنیدن مباح است همچون دف ون ورباب که آنرا شاهین میگویند منقولست که 


شیخ جنید قدس ال روحه شنیدند که یکی از بزرگان در نواحی شام فوت شده 


وازو کنیزکی مغنیه مانده از بغداد بنواحیع شام رفتند وآن کنيزك را بنکاح آوردند 
ومراجحعت عودند استماع مزامیر پیش اکابر ما تقدم اصلی معتبر بوده است فقیری 
را کسری واهانق رسیده بود ازین سبب بسیار بیحضور ومتأم بود پی آنکه 
صورت بعرض رساند جانب او التفات نغودند وخواندند بیت: 

ذرتزمین مردمان جانه مکن * کار رد کم کار نیکاته مکن 

کیست بیگانه تن حاکین تو * کز وحود اوست غمناگی تو 
فقیری بطریق رابطه مشغول بود وبسبب دوام اشتغال بسیار متأثر واز لوازم آن 
طریق مشوش ومتأ م بشرف نظر وحطاب مشرف گردانیده. 

میفرمودند: بعض اکابر صوفیه گفته اند مراد از صراط مستقیم که در فاتحه 

واقع است وحدت دذاتی است شرو ع بتفسیر وحدت ذاتی عوده بودند بنابر قصور 
فهم حاضران فرمودند معین وشرح این سخن پیش من ظاهر نیست لیکن پیش من 


آنست که مراد از صراط مستقیم محبت ذاتی است وق که حق سبحانه .عحض 


- ۱۱۸ 2 


عنایت بنده را شرف بت ذاتی ارزان فرمود ودل آن بنده از ماسوای حضرت او 
ییامیپهار معا سرا کل رنه اوصاف ما اش 
امید است که معین وحقیقت وحدت ذاتی نیز منکشف گردد وبتقریب (حف 
القلم .عا هو کائن) فرمودند در مثنوی مذ کورست که از نوشتهای قلم آنست که 
هر که در دل مسلمان غم کارد غم بردارد اک شادی کارد شادی بردارد 
حدمت مولانا علي مدرس رحمه اه از حضرت ایشان بر سبیل استفسار واستبصار 
پرسیدند وقیق که بزرگی بأمری میفرماید ادب واولی امتثالست يا اتباع آنچه پیش 
اين مآمور احسن واولی نماید وفرمودند که در حدیث واقع شد که امیر الومنین ابو 
بکر رضی ال عنه باصحابه ماز گرا زوند: که تفقیرایت رسالت صلی ال علیه 
وعلی آله وسلم آمدند واقتدا کردند چون ايشان واقف شدند که حضرت رسول 
آمدند خواستند که امامت بانحضرت گذارند ایشان اشارت فرمودند که نماز تمام 
کن نه ایستادند آحضرت صلی الّه علیه وعلی آله وسلم پیش رفتند وناز تمام 
کردند بعد ازان صدیق را گفتند چرا نماز تمام نکردی گفت پسر ای قحافه را چه 


حد آنکه در پیش رسول خدا ایستد آنحضرت علیه الصلوة والسلام هیچ نگفتند 


واز امیر الومنین علي رضی له عنه منقولست در صلح حدیبیه عهدنامه می نوشتند 
نوشته بودند که هذا ما قضی محمد رسول الّه یکی از کفار که متصدی صلح بود 
گفت مارا معلوم نیست که محمد رسول الّه است اگر معلوم می بود خالفت 
نمیکردم حضرت رسول امیر الومنین علي را فرمودند که نوشته را محو کن ایشان 
گفتند من محو نمیکنم آنحضرت خود محو کردند بعد ازان امیر الومنین علي را 
فرمودند نویس (هذا ما قضی حمد بن عبد الّ) بعد ازان که امثال اين واقع است 
ادب کدام باشد بر سبیل تواضع واستبصار پرسیدند و گفتند مدتیست که میخواهم 
این سخن بعرض رسانم حضرت ایشان قدس ال روحه فرمودند رأّی شا عالیست 


هر نوع که بخاطر شریف رسد سخن آن خواهد بود خدمت مولانا علي فرمودند 


- ۱۱۹ 


آنچه بخاطر شریف رسد عنایت فرمایند احق واولی است حضرت ایشان فرمودند 
حضرت خواجه بماء الدین قدس ال روحه فرموده اند در قصه* ابو هريرة رضی ال 
عنه که مأمور شده بوده اند (زر غبا تزدد حبا) و گشتن بر عقب ستون حتانه 
وگفتن که بیش طاقت ندارم يا رسول اه رسول الّه فرموده اند اگر ابو هریره 
امتثال امر کردی کتر بودی هر چند ابو هریره مغلوب ومعذور بوده باشند بنابر 
وقوع (ما کم الرسُول فحْدوةُ * امشر: ۷) اول واهم امتثال است وعدم امتثال 
بسبب مغلویی موجب مواخلذه نیست. در مصاحبت وملاقات خحضر وموسی 
صلوات ال علیهما بعد از گفتن موسی ان سكع شی بعْدها فلا تصاحبنی * 
الکهف: ۷۲۰) حضرت خضر مفارقت نودند چون حضر دانسته بودند اقوال 
موسی ناشی از مقام نبوتست واحکام انبیا علیهم الصلوات واحب الاتباع. منتظر 
میبودند که اگر سوال واقع شود عقتضی ی عمل نوده مفارقت کنند بعد از 
وقوع سوال امتثال قول فلا تصاحبنی) واحب داشت وگفتد (هذا فراق نی 
وبیْنل) از اين سخنان معلوم میشود که امتثال آمر اولی وافضل است در مرض 
احیر پیش انتقال بدوازده روز در آية کرعه (واعبْدٌ زبلك خی ياتيك الیقینْ * احجر: 
٩‏ فرمودند بعض اکابر فرموده اند که بعد از حصول یقین انکشاف ذات عبادت 
مضاف بانسان نیست مضاف بح است سبحانه مثل (ما رمیت اذ رمیت) وفرمودند 
چنین گفته اند که در علم الیقین وعین اليقین بقیه هست اما در حق الیقین هیچ 
بقیه نیست فرمودند درین سخن رد زعم ملاحده است خذطم الّه گمان برده اند 
که بعد از حصول یقین تکالیف مرفوع است. 

میفرمودند: در عبادت بصریه استناد واقع نشده یعین گفته اند ما عبدت اذ 
عبدت ولکن عبد بجهة آنکه مقام عبادت مقام تذلل وحضوع وانکسارست واین 
شایستگی استناد نذارد. 


میفر مو دند: مواهب ما مکاسب خوف اند هیچ کسب بی موهبت نیست 


بت ۱۲ - 


یعق البته بر کسب موهبی قربت است هیچ موهبت پی کسب نیست یعی البته 


میفرمودند: حضرت خواحه عبد االق قدس ال روحه فرموده اند در 


خلوترا بند در صحبت را گشای در شیخی را بند در یاری را گشای در عشر 
احیر ذی القعدة سنه نان وغانین وغانمائة در تاشکند .عزار حضرت شیخ خاوند 
رفته بودند پرسیده شد که از نقل حضرت شیخ چند سال شده است فرمودند 
مدت شصت وپنج سال است که حدمت خواجه داود نقل فرموده اند وایشان در 
نقل حضرت شیخ هفده سال بوده اند ومدت عمر خواحه داود هفتاد وپنج تیا 
بود چنانچه دران سال نان و غانین و ماغائة صد وسی سال بوده باشد. 

میفرمودند: که صاحب کشف امحجوب گفته است جله محققان حاهده را 
سبب مشاهده گفته اند وسهل این عبد ال تستری!! رضی ال عنه بحاهده را علت 
مشاهده گفته است وطلب را در کار حق سبحانه تأثر عظیم اثبات کرده ووی 
زندگان دنیارا در طلب فضل فد بر حیات عقبی در حصول مراد. 

میفرمودند: معین طلب آنست که شهباز دل خواهد که قفص ناسوتی شکند 
وعروج بجانب علوی کند در حدیت (اطلبوا اخوانج عند حسان الوجوه) فرمودند 
حسان الوجوه عبارت از حقایق ذاتی است که از تصرف هوا وطبع مصون 
و حفوظ باشند. 

میفرمودند: معامله عسلمین بر نمجی می باید که اگر باو آن نوع معامله 
کنند در تشویش نشود که مقرر داشته اند که عام عثابه کوه است هر نوع سخن 
وآواز که ظاهر میشود صدا تابع آنست اگر مد ومدح میگوید همان شنود واگر 
دشننام حوازی: میگوید, بعینه مین شنود مصراع: 

عالم چو کوه وجله اعمال ما صداست 


() سهل بن عبد الّه تستری توق سنة ۲۸۳ «. ۸٩۰[‏ م.] ق بصره 


<< 


میفرمودند: حدمت سید قاسم گفته اند از موالل دو کس را دیدم که 


ایشانرا مذاق صوفیه بود یکی مولانا پر ۳ دوم مولانا ناصر بخاری. 


میفرمودند صاحب فتوحات نوشته اند استدراج به نسبت عوام ارداف نعم 
است با وحود محخالفت وبنسبت خواص ایفای حالتست با و جود ترك ادب. 

میفرمودند: شیخ رکن الدین علاء الدولة بر این سخن فتوحات نوشته اند 
صدقت ایها النحریر الفاضل البیر قد کان من جلة نصران عام له مکاشفات 
کونية مع خالفة شرعية. 

میفرمودند: کسی که در حلس خود را بنوحه ومراقبه متاز میگردانید یا سر 
4 3 3 ۰ ۰ حٌ. 
خود پست می ساحت بسیار مکروه میداشتند وزحر ومنع میکردند ومیکفتند 
عزیزان که ما دیدم سرخ وزرد شدن غیدانستند وتغییر احوال نداشتند حصوصا 
حدمت خواجه علاء الدین غجدوان لیکن ایشان را انغماس بود. 

میفرمودند: اولیارا متصرف میگویند بآن معین است که مظهر تحلیات اسعاء 
اس اند آثار بحلیات افیه را در دل جای میدهند وعوحب آن اتصاف دارند 
حضرت رسول صلی ارله علیه وعلی آله وسلم فرموده اند (بعشت لام مکارم 
الاخلاق) تتمیم وتکمیل مکارم احلاق که معان ومدلولات اساء حسی است بی 
اتصاف نخواهند بود بتقریب اضطرار سلطنت شعاری وهجوم خالفان میفرمودند 
دین ایشان کند باعان عمر یا بایعان ایي جهل وبعد ازين دعا عمر مسلمان شد 
منقولست که امیر الومنین عمر رضی الّه عنه شکر میگفتد ومیگریستند که اگر ای 

م2 ۰ ۰ و۳ ۰ 

حهل وعمر میگفتند چون میکردم وحال عمر چون می بود یعی آنکه اول مذکور 
میشد استجابت به نسبت خحواست بود. 


میفر مودند: پادشاه مستجاب الدعوة خواهد بود او نیز بنسبت خود وملك 


() مولانا عبد الرهن امد نور الدین حامی توق سنة ۸۹۸ «. [۱4۹۳ م.] ی هرات 


۱۱ج 


پادشاهی خود دعا کند چه شود بتقریب ظلم وتعدی سلاطین وحکام میفرمودند 
حکام عثابه" تازیانه اند ایشان برای تأدیب رعایا ومسلمین حاکمند يك اسب 
بیست تازیانه را کهنه وتاسیده می سازد باید که از روز زوال اندیشند وملاحظه 
احوال رعایا کند که بحسب حقیقت سبب وصول سعادت سلطنت وحکومت 
رعایا وفقرا اند. 

میفرمودند: منقولست که موزه" یکی از بزرگان را موش سوراخ کرد 
ایشان میگریستند ازیشان پرسیدند که بسبب موزه میگریند گفته گریه بجهة موزه 
نیست از جهة تسلط موش است حجرعه از من صادر شده که بآن سبب موش 
فساظ. کفه ابت بمب اسفلای له و ای ار سم تفا رم دا 

میفرمودند: هر که برربص غم طالع شد اورا آن طرف غیر غم هیچ نیست 

غم چو بیق در کنارش کش بعشق * از سر ربوه نظر کن در دمشق 

میفرمودند: در حدیث واقع شده است که ان من اعظم اجهاد کلمة حق 
عند سلطان جاتر او حاکم جائر) بنابر آنکه انصب تعمیم حکم است ظاهر آنست 
که کلمه (او) از جمله حدیت است نه شك راوی. 


میفرمودند: امام غزالی قدس الّه روحه فرموده اند هر که درین عامم بسبب 


کمال محبت ووله از جمیع قیود رمائی یافت بحات کلی دران عام اوراست وهر 


چه در اين عام دور نشد دوزخ مزیل آن نیست چنانچه در احوال طایفه" که بعد 
از حروج دوزخ برپیشانی ایشان نوشته باشند (هولاء جهنمیون وهولاء عتقاء ال) 
که مذ کور شده آن طایفه راضی نشوند که اگر ایشانرا به هشت روند امام قدس 
له سره فرموده اند که اگر ایشانرا از موجبات حب شعوری وخبری بودی ه رگز 
راضی نمی شدند که آثار فرمان محبوب محو شدی فکیف که اعظم اسماء حسق 
پس معلوم میشود که آثار که موحب ذاتست ودرین جهان زائل نشده هیچ 


عقوبت از عقوبات دور عیشود. 


2 


کردند جمعی از افرادیرا دیدند پرسیدند کار شا چیست گفتند ما بزراعت مشغولیم 
۹ ۳ ۰ ۳ ۳ 6 ۳ ۰ موه 
کرده ازان منتفع ميشوند. 

میفرمودند: حق سبحانه بر موسی علیه السلام وحی فرستاد که امت خودرا 
گوی که مرا یاد بکنند که سنت من برین رفته است که هر که مرا یاد کند من 
اورا یاد کنم واگر با وحود خالفت وعصیان مرا یاد کند من ایشان را بلعن یاد 
کنم ودرین آية که رواذ قال لك للمَلکَة انی جَاعل فی الازض خليفة * البقرة: ۳۰) 


میفرمودند بعضی اکابر فرمودند داود است صلوات الّه علیه چنانچه صریح آية را 
داد ائا جعلناك خليفة فی الارزض * ص: ۲5) دلالت دارد وبعضی دیگر فرموده 


اند مراد ماهية نوعیه انسانیه که مظهر جال ایشان است و کل اوصاف ازو ظاهر. 

میفرمودند: از صغر سن یاد دارم که میگفتند حدیث قدسی است که 
حضرت حق تعای وتقدس فرموده است که هر که محتاج بطهارت باشد وطهارت 
نسازد فقد جفان واگر طهارت سازد وناز نگزارد هم حفا کرده باشد واگر نماز 
گزارد واز من چیزی نطلبد بر من حود فا کرده باشد واگر دعا کند وچیزی 
طلبد ومن ندهم من بر وی حفا کرده باشم. 

میفرمودند: چنین شنیده ام که بعد تشهد نماز این دعا می باید گفت (اللهم 
اغفر ل و لوالدی ولاستاذی وطمیع الژمنین والمنات والسلمین والسلمات الاحیاء 
منهم والاموات اللْهم ارزقنی علما نافعا وعملا صاا). 

میفرمودند: حدمت مولانا نظام الدین میگفتند کسی شیخی میتواند کرد 
که قدرت داشته باشد که بوصف بت در باطن مرید تصرف وتأثیر کند تا مرید 


را جذبه وآتش محبّت از اوصاف او گذرانده. 


۱ 


میفرمودند: شیخ زین الدین خواق احوال وواقعات خود پیش خحدمت مولانا 
رکن الدین خوافق عرض کرده بوده اند بعد ازانکه شیخ زین الدین در هری بارشاد 
مشغول شده اند حدمت مولانا رکن الدین پیش ایشان پیغام کرده اند آنچه ما از 


طریق مشغول شده اید شیخ در حواب گفته اند احوال ما دران وقت آن بود بعد 


ازان ریاضت ومحاهدات کشیلیم حق سبحانه عنایت فرمود وباین درجه رسانید. 
میفرمودند: میرزا سلطان ابوسعیدرا گفتيم چون عنایت شا همراه ماست 
واجازت ملازمت دارم چه خوش بودی که مهمات مسلمانان بی گفتن ما سر انحام 
شدی چون عنایت نیفرمایید وب گفت سر ابحام نمیشود ما در تصدیع عرض معذورم. 
میفرمودند: صاحب تعرف از ابوبکر قحطی نقل کرده است که روح چیزی 
است که هرگز در تحت ذل امر تکویی ندر آمده یعن حادث نیست بتقریب دو 
آية (فاستقم کما امرت) وراهدنا الصراط الستقیم) میفرمودند استقامت عبارتست 
از طریق وسط که پاك ومطهر باشد از افراط وتفریط یعق باید سعی واهتمام نماید 
که سایر افعال واقوال بر صراط مستقیم باشد یعین از افراط وتفریط مره باشد 
اهتدا باین طریق میسّر نیست مگر انبیا واولیا را لطف وقهر وقبض وبسط وصمت 
وکلام وغیر آن همه بر طریق وسط باید واز جهة صعوبت ودشواری این طریق 
آحضرت صلی الّه علیه وعلی آله وسلم فرموده اند (شییتنی سورة هود). 
میفرمودند: شیخ جنید قدس الّه روحه فرموده اند (الاعان بطریقنا هذا 
ولایة) یعی سبب ولاية وقربست در وق که مولانا حواحه علي‌را برای مصاه ببلخ 
میفرستادند فرمودند دل خود را دل من ساز وزبان خودرا زبان من هر چه بخاطر 
رسید بگوی. 
میفرمودند: اگر چه مقرّر شده است که همه کائنات مظاهر اوصاف ای 


اند اما وصف مظهریت در پادشاهان بیشتر است تا غاییق که پادشاهانرا مظهر امر 


- ۱۲ ۵ 


تکوین گفته اند امر تکویی امر یی واسطه را گویند چون حصول مرادات ایشان 


مظهر امر تکویین گفته اند ازین حیثیت کمال حضوع وانکسار ورعایت آداب بر 


میفر مو دند: بکرّات از حدمت مولانا نظام الدین شنیدم ۳ یکدنا در 


جلس طعام اگر بزرگی يا مقدمی باشد پیش ازیشان دست بطعام بردن ترك 
ادبست مگر وقین که نان حاضر شد وادب آنست که انتظار نان ندهند ق امال 
مشغول شوند منتظر بزرگ ومقدم نباشند در آية روقولوا لاس خن وافیمُوا 
الصَلوة * البقرة: ۸۳) میفرمودند بعضی اهل تفسیر گفته اند مراد از (حسن) ذکر 
حضرت رسالتست صلی ال علیه وعلی آله وسلم سابق آية در شان نصارا است 
چون ایشان کتمان ذکر وفضائل آنحضرت میکردند مأمور شدند بنشر مناقب 
وذکر اوصاف ونعوت آنحضرت صلی اه علیه وعلی آله وسلم. 

میفرمودند: بحرید عبارت از قطع علایق صوریست وتفرید عبارت از قطع 
معنوی احتیار بحرید برای حصول تفریدست. 

میفرمودند: پیش از وصول عقام کمال وکین بی ضرورت سخن نی باید 
گفت مقام تمکین عبارت از آنست که حضور وآگاهی وصف ذاتیء دل شده باشد 
که هیچ وحه زایل نشود مثل بینائی وشنوایي که وصف ذاتی باصره وسامعه است 
اگر حضور وآگاهی درین مرتبه باشد سخن گفتن رواست منقولست که همچنان 
که دل را می میراند سخحن گفتن مردمی را که .عقام کمال نرسیده است سبب 
مهوت دل استتاه 

میفرمودند: حدمت سید عاشق میگفته اند امد له در مخالفت است وآن 
خود پرسیدم بتقریب بی رعایق ومداهنت اکابر مرقند حدمت سید این سخن 
میگفته اند حضرت ایشان استحسان ورقت. وهم از حدمت سید نقل میکردند 


2۳۱ 


که به نسبت بعضی مردم که از سعی در امری مره نداشته میگفته اند مدتی 
کفچه زدی حلوا گو. 

میفرمودند: حدمت سید عاشق میگفته اند هر که عقیده داشتیم که بد 
است بعد از تفحص وتحقیق بد بود وفر که عقیده" نیکی داشتیم بعد از تفحص 
واستقصا او نیز بد بود. 

میفرمودند: صاحب فتوحات نوشته است که (الثار بطبیعتها لا تقبل خلود 
مو حد كً روز دو شنبه ششم ماه ذی امحجة سنه احدی و تسعین و نٌاغائة در آحر 
وقت نماز دیگر حدمت مولانا قاسم رحمه ال فوت شدند بعد از نماز شام .علازمت 
رسیده شد حضرت ایشان قدس الّه روحه العزیز رقت کردند واعمال پسندیده 
واحلاق هیده" ايشان گفته وفرمودند که در تحرید مثل نداشت مارا حالا که ماند 
وه" سکوت کردند وفرمودند اشتغال بذ کر از توحه اولل مینماید امام غزالی قدس 
اه روت رده زنل تفریی سیر ان ای اغر ای وفال مس تست کلیه 
(لا اله الا الف) ترجمه" اینست. 


حضرت خواجه قدس ال روحه .علازمت ايشان رسیدم ایشانرا حالة نز ع بود چون 


مرا دیدند فرمودند علا! سفره پیش آر وطعام خور وایشان مرا هميشه «علا» 
میگفتند بنابر فرموده" ایشان امتثال نمودم ودوسه لقمه خوردم بسبب مرض وآن 
حالت نتوانستم طعام خورده وسفره را جمعم کردم باز چشم کشادند دیدند که 
سفره بر داشته ام فرمودند علا! سفره را بیار وطعام خور چند لقمه دیگر حوردم 
وسفره پر داشتم باز دیدند که سفره جمع ساخته آم فرمودند سفره بیار وطعام حور 
طعام را نيك می باید خورد وکار را نيك می باید کرد تا چهار کرت چنین 
فرموفتن بر اور بان دهع ملاسان اماب را خاظر مکتفو لمیر بودم اس 


که حضرت خواجه کدام از مارا احازت ارشاد فرمایند وتربیت فقرا بکه مفوض 


ج ۱۲۷ 


شود حضرت خواجه را باین خحاطر اشراق شده فرموده اند درین وقت مرا چرا 
تشویش میدهید این امر بدست من نیست هر وقت که حق سبحانه شا را بآن 
حالت مشرف گرادند این حالت حاکم است شارا خواهد فرمود بعضی فقرا را 
ترغیب بزراعت و کسب میکردند فرموده اند جماعی افراد که در معارف اطیه با 
قطب برابرند وایشانرا در معرفت هیچ یکی از قطب نیست بکسب اشتغال می 
نمایند تفاوت میان ایشان وقطب آنست که مصاخ عام منوط برآی وتدبیر قطب 
است وایشان در مهمات عالم هیچ دحل غیکنند. 


‌ 


میفر مو دند: گفته" سید قاسم است بیت : 


قضا دستیست وپنج انگشت دارد * چو خواهد از کسی کامی بر آرد 


دو بر چشمش فد دو نیز بر گوش * یکی بر لب فد گوید که حاموش 

میفرمودند: در فتوحات مذ کور است که آخر مولودی که در عام متولد 
شود در جنین باشد ضعیفه" پيك شکم دو فرزند بیارد یکی پسر ویکی دختر آن 
پسر بر قلب شیث باشد هر چند سعی ناید حلق را بطریق هدایت وصواب دلالت 
کند کس قبول نکند بعد از تولد آن دو فرزند با وحود آنکه نکاح در مان مردم 
بسیار باشد هیچکس را فرزند نشود همه نسا عقیم شوند بعد ازان قیامت شود. 

میفرمودند: بعضی اکابر در تعریف بان گفته اند عالم که عبارت از 
ماسوی الّه است عثابه" فردی از افراد انسان است وجمع افراد انسان عثابه" چشم 
ومحبان عثابه" مردم چشم. 

میفرمودند: شیخ در فتوحات نوشته اند که وق که مبلغ امری میرساند 
حاضر وناظر است که بامر تکویی در باطن آن شخحص چه موجود میشود اگر 
چنانچه اباء وعناد ظاهر میشود حکم است بشقاوت وی واگر قبول وامتثال 
موحوداست حکم سعادت اوست مردی بود زهد نا از دقایق آداب ذاهل واز 


تأثیر بخلسن ریت بسیار دور وی کره. حضرت ايشان مجانی که او نشسته بود نظر 


- ۱۲۸ 2 


فقو تن راز توا ندنل تس : 
سیر زاهد هر مهی یکروزه راه * سیر عارف هر زمان تا تخت شاه 

میفرمودند: آورده اند که پادشاه بلخ دختر خود بر سلطان امد حضرویه 
عرض کرد والتماس غود که در نکاح خود در آرد ایشان راضی نشدند آن دختر 
پیش ایشان پیغام کرد که ما شمارا کرم وسخی گمان برده بودم اين چه بخل است 
یعین اگر فقیری بسبب مصاحبت وملازمت شا کسی بعبادت وشرف بت افی 
رسد چه نقصان چون این سخن شنیدند اورا قبول گرداند بعد از اندك وق اورا 
معارف و کشوف بسیار حاصل شد وایشان از حل وقایع او عاجز شدند واورا 
همراه خود ببسطام پیش سلطان بایزید بردند وحواب وقایع وحل مشکلات حود 
از متلطان بایاید شی:سق نت که این که شلطان بایرید: بان این می‌گففید 
واو فهم میکرد وسلطان امد حضرویه فهم نمیکرد هفت هشت درحه در سخحن 
تترل میفرمودند تا معلوم ومفهوم ایشان میشده وآن خاتون پی حجاب وی نقاب 
پیش سلطان مینشست روزی شوهر اورا غیرت شد ازین صورت منع کرد آن 


خاتون در جواب گفت اگر تو حرم نفس مین او حرم سرمنست روزی ساطان 


بایزید گفتند فاطمه نگار بسته ای چون این سخن شنید ق الحال برقع انداعت 


ومحتحب و گفت تا آن زمانکه غایب بودی نشستن بی ححاب جایز بود حالا جوز 
نیست در سنه سبعین ونماغائة حضرت ایشان لشکر قشلاق تشریف برده بودند 
عترل مولانا عبد الومن خزان نزول فرمودند صاحب مترل حاضر بود حضرت 
ایشان مثنوی را گشادند اين ابیات بر آمد مثنوی: 

ما طبيبانيم وشاگردان حق * مر قلزم دید مارا فانفلق 

آن طبیبان طبیعت دیگرند * که بدل از راه نبضی بنگرند 

ما بدل پی واسطه حوش بنگرم * کز فراست ما به اعلی منظرم 

آن طبیبان غذایند مفار * جان وان بدیشان استواز 


- ۱۲۹ 


ما طبیبان فعالیم ومقال * ملهم ما پرتو نور حلال 

کاین چنین فعلی ترا نافع بود * وانچنان فعلی ز ره قاطع شود 

اینچنین قوی ترا پیش آورد * وانچنان قوی ترا نیش آورد 

آن طبیبان را بود بو دلیل * وین دلیل ما بود وحی حلیل 

دست مزدی نخواهیم از کسی * دست مزدی ما رسد از حق پسی 
چون بسیار حسب حال موافق بود نوشته شد 

میفرمودند: منقولست که امیر الومنین علي رضی ال عنه در ایام حلافت 
حود بجانب سلمان رضی الّه عنه بر سبیل مزاح ومطایبه سنگریزه می انداعتند 
ایشان فرمودند هذا الذی اخحرك ای الرابع. 

میفرمودند: شیخ ابوبکر واسطی قدس اله رو( شنیدند که بحالست 
احداث ونظر بایشان مبتلا ومشغول است فرموده اند هذا عبد خذله الّه واهانه 
وطرده عن بابه. 

میفرمودند: فوائد صحبت بسیاراست برای اندك فائده ترك ملازمت 
وصحبت اخوان غی باید کرد «حفظت شینتا وغابت عنك اشیاء) بیت : 


7 و #۴ ِ و 
چو شکر میخوری باگل درامیز * که در تر کیب باشد نفع بسیار 


میفرمودند: شیخ خاوند طهور قدس له روحه در رساله" خود نوشته اند 

پیش همه طوایف مقرّر است که بی جال دلبری نشاید وی کمال رهبری مسلم 

نگردد وهم ازین رساله" شیخ نقل میفرمودند که توحید یگانه کردن دلست از 

حطرات شهوت برای عبودت زیرا که او واحد است وتوحید واحد محال کما قیل: 
ما وجد الواحد من واحد * و کل من و جده جاحد 

اما این فصل از فصول طریقتدست واين قول از اقاویل اهل حقیقت. عنوان 

امان نامه" شریعت آنست که تو حید یگانه داشتن خحدایست عز وجحل از آطه ختلفه 


() ابو بکر حمد واسطی توق سنة ۳۲۰ ه. ٩۲۳[‏ م.] 


- ۱۳۰ 


ومنزه شناختن ذات باری است از صفات نقیصه ریس کمثله شَیْ وه السَمیع 
اضر * الشوری: ۱۱). 

میفرمودند: اين ابیات شیخ خاوند طهوراست ودر رساله مسطورست رباعی: 

حبوب بمجز حبیب زیبا نبود * هر باغچه" حای تاشا نبود 

دلرا بکسی مده که در عامم عشق * هرجاه که رود رخت درابحا نبود 

دلرا بکسی بخش که دلدار بود * جانرا بکسی ده که جاندار بود 

مره نله از این مدشهل این یه لاه قمع فاسلسر6 پرسیذیه که 
ما ترید من التلق ایشانرا فرمودند در جواب ما هم علیه در قوت القلوب مذکوراست 
فقیری بطریقه رابطه مشغول بود بسبب دوام اشتغال آثار حبت وحنت ازو ظاهر. در 
ملازمت حضرت ايشان سفر کرده بولای رفته بود بجانب او التفات غودند 
و خواندند بیت : 
تنها نه در ولایت خود میکشد جفا * هرجا که هست عاشق مسکین جفا کشست 

میفرمودند: وق که در جایی وشهری طریق عبادت بر وحه اکمل میسر 
نگردد می باید هجرت کر بجانی رفت که آبجا هیچ مانعی نباشد وعبادت 
وبندگی بر وحه احسن میسر گردد بزرگان گفته اند که حضرت حق سبحانه 
زمین. را بسیط گردانیده است تا اگر جان اغمال ارت ومفتضای بند گی میستر 
تفنود ان دیکر رود فشکر عبت که سیط زمن اسست آنست که‌غان که مر 
است برای عبادت آحا روند توطن ورضا بنقصان اعمال احروی منای شکر است 
در وقت عتاب بعضی خدام اين بیت مخواندند بیت: 


صحرا فراخ است ای پسر تو گوشه" ما گوشه" * همچون بلخ از کشت شه توخوشه" ما حوشه" 


اين مصراع بر زبان شریف ایشان بنسبت فقیری گذشت مصراع: 


گر چه بآحر آمدی ز اولیان مقدمی 


واین بیت بر ژبان عبارك ایشان بسیار هیگذشت: بیت: 


خ 7ج 


۱ ۱ م2 ۳ 
کسیی, هر هشن فال ید بکیرد کر کیره یرای شود نود 
واين مصراع نیز میخواندند مصراع: 
همه را پیازمودم ز تو خنوشترم نیامد 


میفرمودند: حضرت خواحجه باء الدین قدس الّه روحه بام مسحد می 


۰ ۰ 5 ۰ ۶ 72 ۳ 1 ۰ ۰ 
اندو دند حود ناوه کل برداشته بربام می بر اوردند ومیخواندند هر کسی را از 
اولیا دران عام نامیست عبد الوهاب کسی را میگویند که انعام واحسان او لا 


تعوض ولا تعرض درین صورت اشتباه کرده اند که فرق میان انعام حق سبحانه 
, ۹۳۹ 3 بر 2 ۰ ۰ 7 
درین احسان دفع ام از حود کرده است بخلافه انعام واحسان آنحضرت. 
میفرمودند: مقصود از تکالیف انبیا علیهم الصلوة والسلام واز جمیع عبادات 
تکمیل معیت حبی است همه عبادات واذکار از برای تأکید این معیت است. 
میفرمودند: صمت وسکوت خانواده" حواحه گان قدس الّه ارواحهم از جهة 
است که استماع ذکر کنند از دل واین وقق است که دل گویا بذ کر شده است 
يا بجهة آنست که دل محل ورود مواهبست منتظرند که بر دل چه وارد ميشود. 
میفرمودند: بر حورداری از طریق آولیا کسی را است که دی حکم نکند 
بنا مقبولیء او واگر چنانچه همه اعمال ظاهری وباطی بجای آرد وبواسطه" ترك 
ادیی دل اورا نامقبول دارد آن همه سود غیدارد مردمی که خودرا بحبس نفس 
ومراقبه و توجه از اصحاب متاز می ساخته ز وحود منع میکردند ومیفرموده اند 
عزیزان که ما دیده بودم سرخ وزرد شدن نی دانستند وحودرا چون پر سبز 
راست ی ساختند انغماسی در نسبت خود داشتند. 
میفرمودند: حلاف شعار مبتدعان کردن مهم است بالفرض اگر سنق را 
مبتدعان شعار حود سازند حلاف آن کردن سنت است در کشف امحجوب باین 


عبارت آورده است خحلاف شعار متتداعان اگر چه خلاف. سنتت. بود سنت بود, 


خ ۲( 


میفر مو دند: که خحدمت مولانا نظام الدین در ثیل شریعت وطریقت 


وحقیقت میفرمودند دروغ گفتن یکی است از نا مشروعات. زبان نگاه داشتن از 


درو غ شریعتست ودغدغه درو غ بتعمل از دل دور کردن طریقت وبر این نوع 
شدن که هیچ نوع درو غ گفتن در دل نیاید حقیقت. 
میفر مو دند: افضل اعان الرء ان یعلم ان الّه معه حیث کان. 


میفرمودند: شیخ ابو لسن خرقان قدس الّه روحه فرمودند (انا اقل من 


ری بشیئین ای بصفتین وهما الوحوب الذاتی والقدم الذاتی). 

میفرمودند: امام حجة الاسلام قدس الّه سره فرموده اند (من ارتکب معصية 
ترد ها شهادته فما یأحذ باسم الصوفية فهو له حرام) درین سخن بسیار مساحه 
است یکی از اولاد حدمت مولانا یعقوب از حضرت ایشان التماس نود که بیکی 
ازظامم سفارش نویسند مکتوب شریف عنایت نودند از جله سخنان این نوشته 
شده بود که احسان والطاف به نسبت ایشان دریغ ندارند که یافت مدد از اکابر 
اولیا قدس الّه تعالی اسرارهم برعایت کسان که بایشان نسبت صوری يا معنوی یا 
هردو داشته باشند مقرر شده است. 

میفرمودند: نوشته اند که یکی از بزرگان دین بیکی از سادات بسبب اهمال 
احکام شرعیه معترض می بوده حضرت فاطمه را رضی الّه عنها در واقعه دیده اند 
وسلام گفته ایشان روی خود گردانیده اند وحواب سلام نگفته ازانحانب رفته 
وباز سلام کرده باز جواب نگفته اند وروی خود گردانیده اند آن عزیز پرسیده 
که از من چه ی ادی صادر شده که شا جواب سلام نمیگویید وآثار قهر از شا 
ظاهر است ايشان فرموده اند چرا فلان کسرا ایذا وتشویش برسان آن بزرگ 
گفته پیش شا روشنست که اهمال احکام شرعی میکنند حضرت فاطمه رضی ال 
عنها فرموده اند تو غیدالن که آن فرزند ماست حضرت ایشان فرمودند مقصود 


- ۱۳۳ 


علاحظه" کبریا اهل بیت رضوان الّه علیهم اجمعین. 
میفرمودند: عیوب اعمال مبتدی را با او نمی باید گفت تا سبب فتور نشود 
بعد از وحود صفا شاید عیوب مرتفع میگردد مصر ع: 
عیب کار وهنر ما مینماید .عا 


میفر مو دند: تا بیست ونه سالگی بشهرهای مردم میبودنم .عدت پنچ سال 


پیشتر از وبا از هری آمدم واقعه وبا در سنه اربعین و غانمائة بوده است چنانچه در 
سنه ان وسبعین وغاغائة که این سخن میفرمودند هفتاد ودو سال بوده باشند 
قدس ال روحه. 

هیفرمودند: مولانا مير جمال میگفت مولانا مسافر پیش من آمد خودرا در 
مقام جع گفت من خودرا در جمع ابسمع گرفتم وهم از مولانا میر جمال نقل 
میکردند که گفت من در خانقاه خواجه عبد الاول بر روی سنگ نشسته بودم 
مولانا محمد مروی از من مقامات عشر پرسید من که بجواب مشغول شدم 
میخواست که مرا تصرف کند واقف شدم نتوانست وهم از مير جمال نقل 
میفرمودند که میگفته است میان دو مقتضا در مانده لم مقتضای درویشی 
ومقتضای ملایی نميدانيم که بکدام عمل کنیم. 

میفر مودند: حضرت ایشان در مله ماترید بودند فقیری از ولایت بخارا برای 
مهمی آمده بود مقصود خود بعرض رسانید و گفت حضرت خواجه محمد پارسا 
قلس ال روحه برای پدر کلان من اسفارش نوشته بوده اند وغرض آن اسفارش را 
وسیله" مقصود می ساحت حضرت ایشان رقعه" شریف خواندند آنحضرت در 
صدر مکتوب چنین نوشته بودند درویش عزیز درویش مير خواجه تخم احسانرا 
زمین قابل است (انْ اخسْم اخستشم لالفسکم * الاسراء: 0۷. 

میفرمودند: حضرت امیر الومنین علي رضی ال عنه در اکثر غزوات 


وحاربات امیر الومنین حسن وامیر الومنین حسین رضی ال عنهما همراه نمی بردند 


۳. 


از برای حفظ وصیانت نسب نبوی صلی الّه علیه وعلی آله وسلم حمد حنفیه 
همراه ایشان می بوده اند. 

میفرمودند: حسن آدا وتقریر بسبب آنست که حقیقت مرآت غیب است 
وزبان مر آت حقیقت. 

میفرمودند: مقصود از ذکر تنزیه دل است از غیر حق سبحانه وجمیع 
عبادات موّ کد اینست اگر چنانچه باحوال ومواجید مشرف گردانیدن آن موهبت 
حق است حل وعلا آنچه از بنده مطلوبست همین است. 

میفرمو دند: یت که ۱1 قدس الّه سره وعظ میفرمودند بیان 
وعید ومناقشه در حساب واهوال عرصات سبب اضطرار مردم شده بود وهیبت 
عظیم مستولی شده یکی از بزرگان حاضر بود فرمود قصّه باين درازی نیست يك 
سخن. می پرسند ما ترام وتو کرایی. 

میفرمودند: نوشته اند علم نحو آن مقدار مهم است که استخراج معان 
واخذ بان میسر شود. تعمق در علم محو نه سبب خحشوع است فرمودند حشوع 


تذلل ورقت دل است و حضوع انکسار وفروتق جوارح. واز جمله آداب نوشته اند 


مرید باید که بتن حاضع بود وبدل خاشع ودر دعوات مأثُوره واقع «للهمٌ این اعوذ 
بك من قلب لا یخشع). 

میفرمودند: حدمت مولانا نظام الدین میگفتند که شیحی کسی می تواند 
کرد که خودرا محبوب کسی تواند ساحت ودر باطن مریدان بوصف بت 


تصرف تواند نمود بسبب آنکه ره وفواید ارادت در غیر این صورت قلیل است. 


میفرمودند: درویشان واهل جعیت که جامه حلق وپشمینه وطعامهای یی 
تکلف اختیار کرده اند بسبب آنست که علاقه" مناسبت وجنسیت با اهل رسوم 


() ابو بکر جعفر شبلی مالکی توق سنة ۳۳4 «. [۹41 م.] ق بغداد 


- ۱۳۵ 


وعادت منقطع گردد واهل ظاهر را ازیشان رمیدگی شود تا سبب تشویش وفقدان 
و مگ ۰ م2 ۰ ۳ هك ی 
چون آثار تأثر ظاهر می شد بامری دیگر میفرمودند گوییا مقصود ایشان آن بود 
۳ 1 0 ۰ مر هر * 
که طریقه معلوم نشود وجعیت باآسان میسر نگردد ازین سبب تفرقه" بسیار 
کشیدم چون بخدمت خواجه علاء الدین غجدوان ملاقات شد بسبب صحبت 
شریف ایشان آن تفرقه ماند و کیفیت طریق مبین شد. 
میفرمودند: اول بار که بری برفتم در بازار جهودان درویشی که از 
سا اوه راهان قوف هر این ام تاه اسان غود که ویک انا 
سعد الدین کاشغری باین سبب بسیار متام است من گفتم عزعت مصمم شده 
ض 9 ۰ ۳3 -_ 3 ۰ ۰ و ۸ 
است وهیچ وجه نیتوام باشید گفت التماس اینست که در توحه بخوانواده شیخ 
عمر باغستان بجد باشید واهتمام مایید که من شیخ بخش را دیده بودم در طریقه" 
حذبه باستقامت جمع است میفرمودند این رباعی را از آن درویش یاد دارم رباعی: 
۲ 5 ی ]ره ۳ ن ۰ ۰ 
عشق آمد وشد چو خوغم اندر رك وپوست ‏ بر بود مرا از من و پر کرد ز دوست 
احزای وجود من همه دوست گفت * نامیست زمن بر من وباقی همه اوست 


میفرمودند: شیخ محی الدین عریی نوشته اند مرید آنست که اورا هیچ اراده 


نباشد غیر مراد شیخ. از جمیع ارادها خالی باشد وحضرت شیخ فرموده اند اگر 
چه حق آنست که چنین کس را مرید نگویند بسبب آنکه خالیست از جمیع اراده 
وحسب لغت واشتقاق معنی مرید من له الاراده است لیکن اکابر صوفیه کسی را 
رو کرش کیضال رای راخ است: 

میفرمودند: خواحه عبد الق قدس الّه روحه فرموده اند درویش را باید 
که گرانی خاطر نباشد وهیچ چیز دافع گرانی #شاظر تیمک کی یه 


درویش باید که هیچ چ بچیر از چیهای ونیا عاطر مشغول نگزداند مغلا اکر. حامه 


- ۱۳۲ 


یا غلام یا حانه يا کتخدائی بخاطر آمدن گیرد وهیچ وحه دور نشود ونتواند که 
دور کند باید که طریق کسب دفع آن کند که گرانی خاطر مانع عظیم است. 

میفرمودند: در قصه" بذل صدیق اکبر رضی الّه عنه که ایشان ام مال خود 
بذل فرمودند وخود وعیال حود دو گلیم سیاه پوشیدند وفاروق نصف مال خود 
صرف کردند پیغمبر صلی ال علیه وعلی آله وسلم هر يك را پرسیدند که بخش 
عیال چه گذاشتند صدیق فرمود الّه ورسوله وفاروق گفت ازانچه در تصرف من 
بود نصفی تاه داشتم آحضرت ۳ 1 علیه وعلی آله وتلم فرمودند بین 
درجتکما بین کلمتیکما بعضی اکابر گفته اند معق کلام صدیق آنست که برای 
عیال دو گنج ی مایت که حبت خدا وحبت رسول است گذاشتم. 

میفرمودند: دانشمندی بولایت شاش آمده بود وچنین گفت که روزی که 
صدیق اکبر گلیم سیاه پوشید حبرائیل علیه السلام آمد گلیم سیاه پوشیده وبرای 
حضرت رسالت صلی الّه علیه وعلی آله وسلم گلیم سیاه آورد و گفت همه ملائکه 
آسمافا عوافقت صدیق گلیم سیاه پوشیده اند در سنه نمانین ونمانائة بنسبت رعایا 
وفقرا تحمیل ده یازده واقع شده بود حضرت ایشان در مکتوب سلطنت شعاری 
التماس بخش چنین نوشته بودند آنچه از دنیا پیدا ساخته بودم علاحظه" آن بود که 
اگر احازت سفر مبارك شد فقرا ومساکین را ق ابلمله حرحی باشد بعضی 
بدست مولانا عادل وبعضی اشتر واسب و کوسفند هست پیش آبنحماعت که 
هست خواهند گفت اگر بر مسلمانان ترحم فرمایند ما نیز در قطار ایشان باشیم 


۳ مسلمانانرا حنق باشد ما ازیشان جدا نباشیم والسلام. 


واختر ل) فرموده که معق (خر لی) طلب خیر است یعی مرا توفیق خیرات 


وطاعات روزی فرمای ومعق (اختر لی) آنست که آنچه مرضی وپسندیده" تست 


واهم واول صدور اوست درین زمان ودرین ساعت مرا توفیق ده ومیسر کردان 


۷ 


اگر چه اعمال دیگر افضل واحسن باشد. 
میفر مو دند: شیخ محی الدین عریی فرموده اند مراد از (والاقربین) که در آية 


واقع شده اقربین ال الّه است نه اقربین بحسب نسب باید که مصرف اموال ز کاة 


آنحماعترا سازند حضرت ایشان فرمودند منقولست که حضرت شیخ باین تفسیر 
عمل نوده اند وهه املاك وحهات خود مليك وصرف فقرا واهل الّه کرده اند 
درویشی قلندر روشی در نواحی نسف يك مرکب را گیاه سبز و کنب بار کرده 
بود ومی آمد حضرت ایشان بطرف صحرا میرفتند که در راه پیش آمد ق امحمله 
آثار حجالت وشرمندگی ازو ظاهر شد وچنانچه رسم وعرف آبحماعت است بعد 
از سلام ودعا ونیاز گفت وبتواضع وانکسار تام دوسه قدم گذشت و گفت حال 
صورت اینچنین وحال معن خود مپرس این گفت او بسمع شریف نرسید فقیری 
صورت حال درویش ومقال او بعرض رسانید حضرت ایشان قدس ال روحه 
العزیز بر حال او ترحم فرمودند وگفتند بدیده" قضا وقدر نظر می باید وهه را 
شها اه گرا دتفا بیقر 

میفرمودند: حضرت خواجه باء الدین قدس الّه سره فرمودند بسیار آزمودم 
چیزی حوردن هتر از ناحوردنست واز شیخ رکن الدین علاء الدولة منقولست که 
میگفته اند آنچه از فواید چیزی خوردن در آخر حیات معلوم شد اگر در اول 
ی ی ری 

میفر مو دند: شخصی از شیخ زین الدین خواق نقل کرد که ایشان فرمودند 
علما واکابر مصر اتفاق کرده بودند که کتاب فصوص را بسوزند درین وقت 
حدمت مولانا شهاب الدین سیرامی .عصر آمدند اکابر وعلمای مصر از آمدن 
ایشان واقف شدند پیش ایشان رفتند و گفتند اتفاق کرده ام که اين کتاب را 
بسوزم شا چه میفرمایید مولانا شهاب الدین فرمودند ما این کتاب را ندیده ام 


چون گوم بعد از دیدن گوم فصوص را پیش ایشان برده اند بعد از مطالعه 


2/۵ 


فرموده اند آنچه ما فهم کرده ام جهة سوختن نیست وآنچه ندانستیم چون گوم 
بد است باین سخن ایشان آمر سوختن موقوف شده میفرموده اند در نقل این 


سخن از شیخ يك واسطه بیش نیست. 


میفر مو دند: شیخ کمال توس لا در سرای بوده ومردم آن ولایت ایشانرا 


بسیار معتقد بوده اند مردی در مقام شیخی وتعصب آبحا پیدا نله یکرت 
متعنن: ارو ع ام شده ازین سبب که آن مرد از هت وسیمای ار باب کال 
عاری بوده است واورا استحقاق مرحعیت نن. شیخ کمال متفکر ومتاأم می بوده 
9 8 مه ۳ ۰ ۰ ۳ ۳ م ص. 
اند حدمت سید قاسم رسیده اند شیخ کمال این قصه را بایشان گفته اند سید 
فرموده اند اين مرد از حیله وتصتعی خالی است ما با او وق دعوی میکنیم که 
با ما سه چهار روز در مام گرم نشیند بعد از عرق بسیار وآب ریختن اگر تواند 
در آتش در آید شیخی و کرامات اورا مسلم دارم وفرموده اند حمامی را که حام 
را بسیار گرم ساخته اند وبعد ازان در آمده اتفاق داروها مالیده بوده است که 
مانع تأثیر آتش بوده همه داروها بعرق بسیار و آب ریختن از اندام او دور شده بعد 
از حام بیرون آمدن آتش عظیم افروخته اند ومریدان شیخ جمع شده وشیخ را 
گفته که می باید در آتش در آمدن چون داروها وحیله نغمانده در آتش در ی 
آمده و گریزان می بوده مریدان گفته اند تو مدتی این دعوی کردی وما تشهیر این 
۲ | 
دعوی و کرامات تو کردم حالا مارا دروغ گوی می سازی اورا نگذاشته اند 
وبرداشته ودر آتش انداعته حضرت ايشان قدس الّه روحه العزیز بر سبیل مطایبه 


ضعف وپیری نمانده حالا میخواهيم که ترك کنیم مردم میگویند مدتی اين کارها 


() کمال الدین مسعود حجندی توق سنة ۷۹۲ ه. [۱۳۹۰ م.] ق تبریز 


کرک 5۱ 
پسپب شا سر ابحام می شد حالا نیز باید که ترك نکنید وعذر ما از ضعف وپیری 
مسموع نیست حال ما مانند حال آن شیخ است. 


میفر مو دند: شیخ بهاء الدین عمر مرید و خواهرزاده شیخ شاه بو دند و داماد 


ایشان نیز بودند شیخ شاه و حافظ عمر دردهی از مریدان شیخ علي قتلقشاه بوده 
اند که مرید بواسطه شیخ علاء الدولة است مولانا کلان زیارتگاهی مرید شیخ 


شاه بوده اند بسبب کمال استعداد وظهور احوال که شیخ باء الدین عمر را بوده 
است شیخ شاه بایشان التفات وعنایت بسیار داشته اند روزی شیخ باء الدین عمر 
در خواب بوده است بسبب کمال طهارت وپاکی استعداد رفیع ایشان مولانا 
کلان بخاطر آورده که روی ومحاسن خود بر کف پای شیخ باء الدین عمر مالند 
شیخ شاه برین حال مطلع شده اند حاطر ایشان بسیار مشغول شده بسبب آنکه 
مولانا کلان بسال کلان بوده اند وشیخ باء الدین عمر جوان خرد سال درین 
وقت که مولانا کلان نزديك رسیده اند ق اطال شیخ باء الدین عمر بر خحاسته 
اند وبر پای ایشان افتاده اند وروی خود بر پای ایشان مالیده حدمت شیخ شاه 
بسیار حوش وقت شده اند وازابجا فریاد کرده که مردست عمر. 

میفرمودند: درویش امد "مرقندی گفت از شبراز قصد مزار کازرون کردم 
چون آنحا رسیدم بخاطر آمد که بدیدن سید نعمة ال روم گفتم همین احرام آنحا 
رفتن ترك ادب با شد باز بشیراز آمدم وازابجا بدیدن سید رفتم در راه که بر رفتم 
مرا بعضی خبرهای دنیا پیدا شد که مردم بر سم نیازمندی آورده بودند در همان 
شب مرا تب شد دران وقت حال من رید بود بخاطر آمد که اين تب بسبب 
آنست که چیزها نگاه داشته ام شب بیگاه بود و کسی که چیزها را گیرد نبود 
آتش ساختم همه چیزها را سوختم ق احال تب مفارقت کرد درویش اد گفت 
میان من وسید نعمة الّه در سخی مباحثه شد آنچه ایشان میگفتند پیش من 


مستحسن ننمود وبامام رسید گفت من درین باب چیزی نویسم وپیش شما فرستم 


میا مت 


وبعد از چند روز رساله" نوشته فرستادند مرا با آن چندان التفات نبود پیر تاج 
گیلان از من طلبید گفت شا را بان رساله احتیاج نیست رساله را عن دهید 
ودادم از سید نعمة الّه ضبط اموال وامساك بسیار منقولست آنچه عمال دیوان از 
رعایا میگرفته اند ایشان نیز از اسبایی که تعلق بایشان بوده همان ده ستور میگرفته 
اند در آية کرعه «هل جَرَاء الاخسان الا الاحسان * الرهن: 1۰) میفرمودند معنیم 
آیت پیش من آنست که مراد از احسان آن معق است که حدیث نبوی علیه 
الصلوة والسلام بآن ناطق است چنانچه مفسران گفته اند استفهام برای انکارست 


بدرحه ایست که هیچ چیز دران مرتبه نیست که جزای او تواند بود مگر احسان. 

میفرمودند: مشایخ طریقت قدس الّه ارواحهم فرموده اند وق که شیخ 
خواهد که مرید را تلقین فرماید در حلوت در آید وحودرا مناسب حوصله" مرید 
جمع سازد بعد ازان مرید را تلقین فرماید ودر حین تلقین نیز اول چنانچه خودرا 
مقتضای آن ذکر است متأثر سازد تا بآنچه حال اوست فرموده باشد نه چیزی 
که خود متصف بآن نیست. 

میفرمودند: حال ما درین زمانه بر مجی است که همه اوقات فکر یاد 
پادشاهان واضطرار حلق است ما کسی را چه تلقین کنیم لیکن باید که هر که 
بکسی همنشی میکند باید که ملاحظه" احوال خود بود اگر تفاوت وترقی در 
حال خود بیند آن مصاحبت اورا خیر ومبارکست منتظر تلقين بودن حاحت 
نیست مقصود از همه عبادات واذ کار تفرید خحاطرست. 

میفرمودند: بعضی اکابر فرمودند اشتغال بدنیا وشدت حساب دوستتر 
میدارم از ذل طمع ما نیز بدنیا مشغولیم نه برای سخاوت وکرم بلکه بجهة آنکه 
مردم از طمع ما حلاص باشند. 


میفرمودند: مشایخ قدس الّه ارواحهم منع فرمودند و گفته اند روا نیست که 


خ 22 


مرید شیخی با مرید شیخی دیگر نشیند وسرّ وحکمت این منع حفظ وصیانت 
اوست از فتور ونقصان ارادت چون شیخ را خالفت هوای مرید .عوحب طریقت 
واحبست پس هر يك مأمور میشوند بآنچه خلاف هوای اوست ومی شاید که 
آنچه مخالفت هوای این مرید باشد موافق هوای آن دیگر باشد وقین که او دانست 


که شیخ او بآمری فرمود که موافق هوای اوست بیخواست اورا تسلی بآن شیخ 


* الرعد: ۲۵) شامل او. حضرت ایشان چنین ثیل فرمودند شیخی از مرید خود 
عحب وتکیر معلوم اورا فرمود از بازار نان و گوشت وبعضی جزئیات دیگر بیارد 
ومرید دیگر را میل بود برفتن بازار وامثال اين. اعمال وهوای او اين صورت بود 
چون شیخ اورا نیز خالفت هوای او واحب بود از رفتن بازار منع کرده بود وقق 
دانست که آن شیخ مریدانرا باين اعمال فرموده چون این امر را موافق هوای حود 
می یابد اورا میل شود علازمت او وازین دقیقه غافلست که آنچه شیخ اورا 
فرموده حلاف هوای او کرده وخلاف هوای او نیز بر شیخ او واحب وآنچه هر 
يك بآن مأمور شده اند موحب طریق به نسبت ایشان آنست بعضی اوقات همین 
سخن را بدین عبارت بیان فرموده اند که مشایخ متفق اند که باید که مریدان دو 
شیخ با یکدیگر ننشینند چنین بخاطر می آید که قابلیت واستعدادات متفاوتست 
وهر يك را هوای دیگر مشایخ مریدان واصحاب را چیزی میفرمایند که حلاف 
هوای ایشانست مثلا یکی مرید خودرا فرمود بازار رو ودر بازار نشین چونکه 
دانسته بود که طبیعت او از بازار نفور دارد و گریزانست وشیخ دیگر مریدانرا از 
رفن بازار منع کرده بسبب آنکه دانسته بود که برفتن وباشیدن بازار میلی دارد 
وق که این هردو با یکدیگر می نشیند آنکه میل دارد برفتن بازار میداند که اورا 
شیخ او ببازار رفتن فرموده است واين موافق هوای اوست دل او میل میکند 


علازمت آن شیخ وآنکه متنفر است از بازار وقیق که معلوم کرد که اورا شیخ او 


<< ۱ 


منع کرده است از رفتن بازار مینحواست نیز دل او میل میکند بآن شیخ واین در 
طریق ارادت سبب فتور عظیم است ویحتمل که منجر برجوع شود. 

میفر مودند: ملا زاده فر کی از بازار نفور عظیم داشت وملازاده سیرامی میل 
عظیم موحب طریقه به نسبت هر يك دیگر بوده شیخ محی الدین عریی قدس ال 
روحه گفته است چون مرید از شیخ رحوع نماید وخواهد که پیش شیخ دیگر 
رود فقد نقض عهد الّه میفرمودند حدمت سید عاشق ق بسیار متقی وحقاین بود. 
بزهاد وعلمای زر گنک ماند گاهی که مساهله و مداهنه" دیق از دانشمندان 
سرقند میدیده اند میگفته احمد له که در خالفت استادان پرسیدم وحضرت 
ایشان ایشانرا درین قول استحسان میفرمودند. 

میفرمودند: سید عاشق بسیار وعظ خوب میگفتند در وعظ ایشان بسیار 
بر پای می ایستادم آثار ریاضت وخاهده ازیشان بسیار ظاهر بود منقولست که 
شبهای بسیار سرد برای آنکه خواب بسیار نروند پایهای خود را نمی پوشیدند 
وقین که بسیار سرد می يافته اند بر میخاسته اند. 

میفرمودند: عزیزی خواب دیده جمعی انبوه ایستاده اند میگویند که حضرت 


موسی صلوات الرحمن علیه می آیند آن عزیز گفت که من نیز رفتم و گفتم من هم 


ایشانرا بینم چون آمدند سید عاشق بود حضرت ایشان قدس اه روحه فرمودند 


سید بآن مثابه بودند که چنین بینند. 

میفرمودند: بعضی اکابر فرموده اند بر اسرار وضمایر کرام الکاتبین را 
اطلاع نمی باشد خدمت مولانا نظام الدین میفرمودند شخصی از بزرگی سوال 
کرد ایشان طرف ین التفات فرمودند بعد از آن طرف یسار التفات کردند بعد 
ازان بطرف دل التفات کردند وحواب فرمودند ازیشان پرسیدند حکمت التفات 
با اطراف والتفات بسینه چه بود؟ ایشان فرمودند از فرشته دست راست پرسیدم 


که ترا معلوم هست؟ او گفت معلوم من نیست بعد ازان از فرشته دست چپ 
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پرسیدم که ترا معلوم هست؟ او نیز گفت ن بعد ازان از دل پرسیدم که حکم این 
پیش تو هست گفت آری جواب آن بود که گفته شد. 

میفرمودند: حضرت امام ی ۱ رضی ال عنه حلیفه" عصر به بیعت 
طلبیده ایشان بیعت نکرده اند وچنین فرموده اند که حعفر حامع بخلاف این 
حاکم است. 

میفرمودند: حضرت خواجه پارسا قدس الّه روحه فرموده اند قبول نیمه 


میفرمودند: شیخ عین ات 12| گفت اولیای حق سبحانه بر اوصاف 


محبوب خود بول اند حق سبحانه فرموده است (فاذکرونی اذکرکم * البقرة: 
۲) اگر میخواهی مذکور ما باشی بیاد ما باش. 

فرمودند: ابدال جاعین اند از اولیا که بسیب متابعت حضرت رسالت صلی 
له علیه وعلی آله وسلم ایشانرا این کمال حاصل شده که قوای روحان خود را 
به کسوت صورت خود می پوشانند وهرجا که میخواهند ظاهر میشوند. 

میفر مو دند: مولانا نظام الدین را شخحصی انتتل‌غنا کراده وانواع طعامها 
حاضر گردانیده بعد از برداشتن سفره ایشان حاطر مصروف گردانیده اند والتفات 
موده اورا حضوری وجمعیق شده بعد از ظهور آثار تأثر وحوشحای حدمت مولانا 
نظام الدین فرموده اند آن شا کتر است یا آن ما؟ حضرت ایشان فرمودند صاحب 
دعوت را تنبیه کرده اند که لذایذ اطعمه ومتلذات شا به نسبت احوال واذواق 
بندگان حضرت حق تعالی هیچ است. 

میفرمودند: خدمت مولانانظام الدین میگفتند شخصی دعا میکرد که 


خداوندا برادر مرا پادشاه گردان اورا گفتند چرا بپادشاه شدن دعا نکردی گفت 


() امام حعفر صادق بن حمد باقر توق سنة ۱4۸ «. [۷1۵ م.] ق مدينة النورة 


() عين القضاة همدان توق سنة ٩۳۳‏ ه. [۱۱۳۹ م.] 


عع 0 


حضرت خواجه علاء الدین مشرف شوم طریق صلاح وریاضت عظیم داشتم و آثار 


آن قفل بود اشارت بقفل میکردم کشاده می شد وچون عسحجد شیخ ابو منصور 
میرفتم وتوجه می کردم روحانیت حضرت شیخ ظاهر می شد وچنین می دیدم که 
همراهیع ایشان عزار امام حمد بن علي حکیم ری[ میرسیم ایشان ظاهر 
میشوند وهمراهیم ایشان بروضه حضرت رسالت صلی ال علیه وعلی آله وسلم 
میروم وآن حضرت ظاهر می شدند بعد ازانکه شنیده شد که حضرت خواجه 
علاء الدین عطار بسمرقند تشریف آورده اند داعیه شد که علازمت ايشان رسیم 
چون .عنزل ایشان رفتم اول بخدمت مولانا ابو سعید ملاقات کردم ایشان گفتند 
مولانا نظام الدین بسیار پاك می نماید هیچ توانید که ازین پاکیها گذرید مرا ازین 
سخن کراهی وثقلی شد چون پیش حضرت خواحه در آمدعم ایشان نیز فرمودند 
مولانا نظام الدین بسیار پاك می ناید هیچ توانید ازین پاکیها گذرید مرا ازین 
سخن حضرت ایشان ثقلی و کراهق نشد که مقصود ایشان چیست وبتوفیق حق 
سبحانه .علازمت ایشان پیوستم. 

میفرمودند: در تاشکند درویشی قلندر روشی بود وپانزده بیست درویش 
مناسب خود همراه میداشت گاهی بشهر تاشکند میرفتم در میان بازار و کوچه هرجا 
که پیش آمد نزديك می آمد وآهسته میگفت خدا شارا ازین مسلمانیها حلاصی. 

میفرمودند: حضرت خواحه پارسا بخدمت شیخ زین الدین خواق این بیت 
نوشته بوده اند: 


خاص را در آستين جاکرده اند * عام را در آستان یاد آوردند 


() حکیم ترمذی استشهد سنة ۳۲۰ «. ٩۳۲[‏ .] 


همع ۱ - 


حضرت ایشان فرمودند ازيشان تواضعی بوده باشد تعرض خواهد بود. 

میفر مو دند: حضرت رسالت صلی الّه علیه وعلی آله وسلم میخواستند که 
همه اشخاص متأثر شده قبول اعان وانوار هدایت کنند بعد از سعی واهتمام بسیار 
چون این صورت بر وحه ام ظاهر نمیشد آحضرت صلی ال علیه وعلی آله وسلم در 
اطلاق بتسلیط همت قاصر آنچه دل حواست ی توقف حاصل شود وشدت اهده 
3 کفره برباضش: ره رده برد که قمهای ارگ اعضرضاضلی اه علیه واعلی 
آله وسلم ورم کرده بود حق سبحانه وحی فرستاده که (طه ما انا علیّكَ القران 

* طه: ۲) یعق ای پاك ومقدس ومتره از تلوث ونقصان نفرستادم بر تو 


قرآنرا که در تو تعب ومشقت شوی وریاضت ون بسیار ارتکاب کی یعی آنچه 


از عدم تأثُر وعدم امتثال واقم است بسبب آن نیست که در همت علیای تو 


قصوریست يا باید ترا بریاضات شاقه کمال ورفعت همت پیدا ساحت بلکه همت 
علیای ترا اکمل تأثیر است عدم تأثر کفار قریش وعدم قبول لعان بسبب قصور 
استعداد ونقصان حلقت ایشانست تو همت شریف ازین معی فارغ دار وتعب 
ومشقت ی اندازه وارتکاب منمای. 

میفرمودند: اگر صد کس یکجهت در آمری بحتمع نشینند ويك کس باشد 
که باطن او مشغول نقوش کونیه باشد تفرقه" او بر همه غالبست احتناب از غیر 
جنس از اهم مهماتست در باب تأثیر همت وظهور آثار آن بسیار حکایات از 
اکابر نقل میفرمودند وبسیار عقیده داشتند. 

میفرمودند: وقق که حاطر متوحه آمریست چیزها که سبب فتور میشود نمی 
باید شنید وهميشه منتظر می باید بود که آن مهم بر آید انتظار داٍعی وحزن بدوام 
را در حصول مطلوب دخحل عظیم است. 

میفرمودند: از سن خردسالگی طریقه چنین است که هیچکس با ستیزه 
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وعناد بر من غالب نیامده هر که بر من ستیزه کرد کار او نشد. 

میفرمودند: مولانا حلال قایی روز عید وعظ گفت میرزا شاهرخ حاضر 
بود حدیثی از حدمت شیخ زین الدین نقل کرد دانقا ان یه ویک اش ازستة 
مضمون آنکه وق که خلایق مشرف باشند بوجود پادشاهی که اورا استقامیی 
باشد وشکر این نعمت عظمی نگویند زود باشد که مبتلا شوند بوجود پادشاهی 
ظام حضرت ایشان فرمودند پادشاه ما به نسبت بسیار استقامت دارد حل 
شکرست اکابر صوفیه قدس الّه ارواحهم سعی واشتغال را باعمالی که بسبب آن 
مقبول دما گردند ترحیح کرده اند بر نوافل عبادات. قبول دفارا بر کات عظیم 
است بعضی اکابر درین حدیث که (اذا احب ال عبدا بقول جبرائیل این احببت 
فلانا فاحبه فیحبه جبرائیل نم ینادی فی اهل السماء ان الّه قد احب فلانا فاحبّوه فیحبه 
اهل السماء نم یوضع له ابة نی الارض) میفرمودند ازین کلام نبوی صلی ال علیه 
وعلی آله وسلم معلوم میگردد که حبت اهل ارض کالنتیجه است مر حبت اهل حق 
را سبحانه وحبت حبرائیل وغبت اهل سوات را وشرف بت دفا زیاده از حیطه 


تقریر است وحدیث (ما رآه المنون حسنا فهو عند الّه حسن) مشعر این معق 


است وازینجا معلوم میشود شامت رد دها نعوذ بالّه واکابر طریقت قدس ال 


ارواحهم فرموده اند اگر کسی از آممان بزمین افتد باکی نیست بد آنست که از 
دی افتد وبعضی اوقات چنین میفرمودند کسی از آممان افتد چنان نیست که از 
دی افتد حضرت ایشان پیش از انتقال بدوسال بیکی از فرزندان برسم نصیحت 
فرمودند فرزندان خود را گوئید با مردم بادب زندگان کنند وچنین اعتقاد کنند 
که هر کسی را از دل راهیست بحق سبحانه وسری که اگر او به سب ترك ادب 
شخصی را رد کند آن شخص مردود دنیا وآحرت شود نعوذ بل اين ابیات 
مثنوی بر زبان مبارگ ایشان بسیار میگذشت: 


از ادب پرنور گشتست این فلك * واز ادب معصوم وپاك آمد ملك 
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یی ادب تنهانه حودرا داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد 

که گهی زین قوم شوم ویی ادب * اندرین عام بیفتادی هب 

میفرمودند: یکی از پادشاهان ماضی نوح نام داشته ویکی از ملازمان او 
خحروج کرده وخالفت نوده. ازان پادشاه مخالفرا مدید ووعید بسیار رسانیده اند او 
در مقابله" این سخنان آیت بر سبیل اقتباس نوشته ریا لوح قَذ الا فاکنزت 
جالنافأتنا بما تعذئا ان کت من الصادقین * هود: ۳۲) وپیش پادشاه فرستاد چون 
مضمون خحط معلوم شده پادشاه در جواب الطاف وعنایات ووعده" بسیار فرموده 
وتعداد احسان وخدمتهای شایسته" او کرده و گفته نیکیء او بنسبت من بسیار 
است باین مقدار حرمٌ من ازو نمی ربحم بلکه يك نیکویی واحسان او ساتر صد 
چندین گناه است چون اين خبر پیش او رسیده در مقام انقیاد ومتابعت شده 
وطریق ملازمت و خدمتکاری بر وحه احسن اختیار کرده. 

همین تقریب میفرمودند: صوفیه فرموده اند اگر کسی بطریق نفس 
وحشونت پیش آید وقواعد ادب ترك کند طریق آنست که دل در مقابله" او دارند 
وباوصاف دل پیش آیند زیرا که نورانیت دل ماحی ظلمت نفس است ورافع آن. 

میفرمودند: از عم حود خواحه محمد شنیدم که شیخ مد خحلوتی ملازم 
شیخ خاوند طهوری بوده طریقه" آو پیش حدمت شیخ پسندیده نبود بسیار در 
مقام رفع او بوده اند از ملازمت ایشان غیرفته شیخ فرموده اند که مارا عزعت 
تر کستانست علاحظه" آنکه شاید او که مانب دیگر رود و گفته من نیز گفته در 


ملازمت ش بروم بجانب تر کستان رواد شده اند در راه مرو عزیزی بوده اورا 


تنکوز شیخ میگفته اند عترل ایشان نزول کرده اند اورا ضعیفه" بوده است بسیار 
مسلط خدمتهایی که تعلق بزنان دارد از آش پختن ونان ساختن او نمیکرده. تنکوز 
هه 7 ۰ ره « ۰ و 2 : 2 

شیخ خود در مقام آش پختن شده. هیزم تر بوده وآتش نیگرفته شیخ سر خود 


نزديك آن خحاکستر آورده بوده اند اهتمام مینموده اند که آتش روشن شود 


2۳ ۵۸ 


هصق ۳ موی مد 0 لکد 
ضعیفه شیخ آمده ولکد بر سر شیخ زده بر وجهی که روی وماسن او 
بخاکسترها رسیده شیخ بر جفای آن ضعیفه صبر کرده هیچ نگفته بعد از طبخ 
وفراغت از حوردن طعام ساير واقعات ومشکلات شیخ خاوند طهور را بخلوت 
بیان فرموده و حواب مشکلات ايشان گفته در آحر گفته این مرد مناسب صحبت 
شا نیست واشارت بشیخ محمد خلوتی کرده من اورا فردا هدیه خواهم داد ازان 
هدیه " شا مرتبه" او معلوم خواهید کرد چون در مقام رفتن شده اند شیخ تبراکی 
بشیخ محمد خلوتی داده اند در قبول تردد میکرده شیخ خاوند طهور فرموده اند 
تبراکی شیخ پی حکمی نخواهد بود قبول کنید بعد ازان فرموده" ایشان قبول کرده 
است وبمجانب بخارا متوحه شده بجایی رسیده اند که دو راه بوده است یکی بجانب 
۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ص-_ 
خوارزم ویکی جانب بخارا شیخ خاوند طهور گفته مارا بتو بیش ازین صحبت 
نیست تو می باید که بجانب خوارزم روی واو را بان جانب روان ساخته اند 
وخود جانب بخارا روان شده اند اورا گفته اند عطیه" شیخ اشارتست بآنکه پیش 
تو اصحاب عقول ناقصه جمع خواهند شد همچنانکه با آواز به تبراك اطفال 
وارباب کمال بجفا وسوء خحلق از ازواج بسیار تحمل وصبر میکرده اند. 
میفرمودند: اگر کسی اضطرار واحتیاج خود بزنان یاد آورد باید که هیچ 


وجه از جفای ایشان ملول وغمگین نشود وبر حفائی ایشان صبر ناید. 


میفرمودند: شیخ باء الدین عمر میگفتند که اختلاط با زنان موحب 


کدورت است میل طبیعی نی ماند حضرت ایشان فرمودند حصوصا وق که 
بمسب خلقت پی تکلف تر باشد .عصاحبت واختلاط میل طبیعی هیچ نمی ماند 
م ِ ۰ 
دیکر معاشرت ومصاحبت .عوجب مروت و کرم است ضعیفه بود بشرف 
احتصاص علازمت مشرف شده بود روزی حضرت ايشان ازو اظهار ملالت 


تت ک ا ها یار فد ی ای ای کی رام این هی اج 


- ۱9 


ودشنام او حارج نیست وبحسب صورت از معی لیکن الیها زوجها هیچ نصیی 
ندارد. در وقت انبساط الطاف فرمودند یکی از ملازمانرا پرسیدند وقیق که 
کدخدا شوی چه نوع زن خواهی خواست او گفت سبزی شیریق حضرت 
ایشان تبسم فرمودند و گفت غلط کرده" وندانسته" که بعد از چند گاه شیرینها 


میرود وسبزی میماند هم در حل مطایبه. 


میفرمودند: شیخ ابو اسحاق گلابادی قدس ال روحه پیغامبر را صلی اه 


علیه وعلی آله وسلم بخواب دیده اند که ایشانرا دسته" گلی یا دسته" ریحاین داده 
اند وفرموده اند که مادام که تازه باشد وحشك نه شده احادیث مرا گفته وشرح 
نویس چون از خواب بیدار شده اند دسته" گلی حاضر بوده ایشان .عوجب فرموده" 
آنحضرت معان الاخبار نوشته اند فرمودند از احادیث معان الاعبار است (من 
القی جلباب احیاء فلا غيبة له) وحضرت شیخ قدس الّه روحه در اين لفظ فلا غيبة 
له دو معق فرموده اند یعن هر که رفع جلباب حیا کرد ومظهر فسق خود شد او 
را غیبت رواست چون غیبت کسریست وشاید که بسبب کسر مترحر شود وترك 
معصیت کند اما در صورتی که احفا وستر فسق خود کند وراضی نیست باظهار 
غیبت و کسر اورا روا نیست حاصل آنکه در غیبت که محرم است اخفا وعدم 
رضا باظهار شرط داشته اند وقق که رفع حلباب کرد ومظهر فسق شد روا باشد 
معنین دیگر آنکه وقیق که اظهار فسق کرد وحیا وشرم از پیش برداشت درین 
اظهار فسق رضا واذنست بذکر مساوی وقبایح او فلا غيبة له یعق حقیقت غیبت 
که مشروط بود باخفا وستر وعدم رضا باظهار غاند. 

میفرمودند: حدمت مولانا نظام الدین گفتند در وقق که بعضی مردم بر 
سبیل خوض بمحضرت خواجه علاء الدین عطار رسیده بوده اند که اورا داعیه" 
شیخی شده است و خحدمت سید شریف را میخواهد مرید خود سازد در حبن 


آمدن از سر قند بجانب چغانیان اشتر سیدرا سوار شده و حدمت تباقر که اورا 


سوار شده اند بسبب استماع این نوع سخنان حضرت ایشان متغیر شده اند 
ومیخواستند که .عوحب غیرت وغضب باین فقیر معامله کنند چنین دیده شد که 
روح شیخ منصور ماتریدی حاضر شدند واین فقیررا پیش امام حمد علي حکیم 
ترمذی بردند وم پیش حضرت یه لیم ال معلیا: ول آله وسلم رفتیم 
وباین سبب هیچ نوع تصرف از خدمت خواحه ظاهر نشده ایشانرا بسبب این 
حالت غیرت عظیم و چند روز بیمار شدند. 

میفرمودند: حضرت خواحجه پارسا قدس ال روحه در وقت سفر حجاز 


بچغانیان رفته بودند در حین توجه وعزعت بجانب هری خدمت خواجه حسن 


عطار ببعضی امرای میرزا شاهرخ ومیرزا بایسنغر حضرت ایشانرا سپارش نوشته 


اند حضرت خواحه ازین صورت بسیار متغیر شده اند وفرموده اند باکی نیست 
بابای ایشان نیز گاهی چنینها میکردند. 
۰ 4 1 ۹ 5 س_ ۳ كِ ۹ ۰ 
میفرمودند: شخحصی پیش یکی از بزرگان رفت و گفت میخواهم که وعظ 
گوم بچه نیت گوم آن روخن دز شیر ترا ارزو حضترک 
میفر مو دند: حدمت سید قاسم در بلخ بوده اند حافظ عرب از ماوراء النهر 
ببلخ رفته حدمت سید (العان) طلبیده اند حافظ عرب گفته: العان اینست که 
بوزه فروشی کی به که شیخی کی. 
میفر مو دند: حافظ عرب بحذو ب بوده از مصر آمده بوده است در اصل 
مالکی مذهب بوده وق کلمه" بر زبان او جاری شده که دران مذهب کفر بوده 
است پدر او گفته قل استغفر الّه مادر او دست بدهان او مانده که مگوی. بسبب 
۰ مه / و ۰ ۰ 
آنکه بعد از توبه ورحوع در مذهب امام مالك می گشته اند ومادر او فرموده که 
اختیار مذهب امام شافعی کرده حافظ عرب شیخ بایزید عشقی را دیده بوده 


است ودر ملازمت حضرت خواجه باء الدین نیز بوده فرمودند سرای ملك آغا 


بت ۱۵۱ - 


که در مدرسه خانیم عمارت اوست بافظ عرب عقیده ونیاز بسیار داشته. در 
پیش آمیر تیمور حافظ را طلبیده وأمیر تیمور وحافظ در يك طبق طعام حورده واز 
حافظ قرآن شنیده اند ازان بجلس که بیرون آمده در راه قریب ببازار کرنج کوبان 
از آب مستعمل جام که در راهست چنانچه خردان در کنار وی دهن بر آب 
می مانده ومیخورند» آب خورده است مردم اضطراب کرده اند و گفته اند که این 
آب مستعمل ام است نمی شاید حافظ گفته من حالا طعام أمیر تیمور وخانیم 
خورده ام آن نوع طعام را اين نوع آب لایق است بتقریب ظلم حکام وبی 
احتیاطی ایشان در طعام شرب داعی این سخن میفرمودند. 

میفر مو دند: شیخ ابو عثمان حیری از شیخ خود ابو حفص استجازه کرده 
که خلق را وعظ ونصیحت گوید شیخ فرمودند باعث چیست شیخ ابو عثمان 
گفت باعث شفقت. احازت فرمودند بعد از اشتغال بوعظ فقیری دران بحلس 


حامه" طلبید شیخ ابو عثمان فی احال جامه" خودرا دادند حضرت شیخ ابو حفص 


فرمودند آنچه گفته بودی درو غ گفته" آگر شفقت به نسبت برادر ممن بودی 


بای که طبر میگردی تا فلت بیان ایشانرابودی: کر میسن نشلی جع 


ازان اقدام مینمودی. 

میفرمودند: از احادیت معان الاخبارست (ان الیت یژذیه ق قبره ما یژذیه ق 
بیته) این حدیث را دو نوع تفسیر فرمودند یکی آنکه انسان در دار دنیا بسبب 
اعمال واقوال ناشایست ملائکه را ایذا میکرد وبربحانید بعد از فوت ملائکه اورا 
ایذا میکنند معنیء دیگر آنکه آدمی از هر چه متأذی میشود ومیربحد در دار دنیا 
ازان نیز در قبر متأذی خواهد شد حضرت ایشان قدس الّه روحه فرمودند پس باید 
که علاقه وانس عا سوی کلی قطع کند و چنان باشد که اینجا هیچ چیز سبب ایذا 
وتشویش او نشود تا آبحا در راحت باشد در فوت خدمت مولانا حواجحه علي 


ره الّه حضرت ایشان قدس الّه روحه فرمودند پس باید که علاقه وأنس عاسوی 


- ۱۵۲ 


کلی قطع کند وچنان باشد که اینجا هیچ چیز سبب ایذا وتشویش او نشود تا آبحا 
در راحت باشد در فوت مولانا عواحه علي رجه ال حضرت ایشان قدس ال 
روحه فرمودند او دز مهمات بسیار مد بود زمانه بر نمحی است که اگر مثل او 
چهل وپنجاه کس مرا مددکار باشد هنوز کم است مثنوی: 
هر نی اندرین راه درست * معجزه بنمود همراهان بجست 
زانکه انبوهی جمع کاروان * ره زنانرا بشکند تیغ وسنان 
حاصل آن آمد که یار جمع باش * همچو بتگر از حجر یاری تراش 
خحدمت مولانا علاء الدین سنکفیی رحه الّه از دانشمندان بود وقریب بصد 
سال عمر يافته بود در مصیبت خحدمت مولانا خواحه علي در لس وانبوهی مردم 
پیش حضرت ایشان آمد و گفت ابن عباس رضی الّه عنهما گفته در فوت پدر من 
عباس اعرایی مرا سخین گفت که بآن خوی از هیچکس سخی نه شنیدم گفت 
عباس رفت ویافت هتر از تو یعی حضرت حق سبحانه وتعالی وتو نیز سعی 
واهتمام مايي که کتر از عباس بیایی حالا نیز مولانا حواحه علي حق را سبحانه که 
هتر از همه است یافت امد له شا نیز بتر از مولانا حواحه علي یافته اید امید 


چنانست که اولاد مولانا حواجه علی بنظر عنایت وعاطفت شا با همه مرادات 


برسند حضرت ایشان قدس ال روحه از مولانا حمد تابادکاین که از حلفای شیخ 


زین الدین خواق بوده بسمرقند آمده بودند در سنه ست وستین وناغائة در مله 
کفشیر بشرف ملازمت مشرف شده پرسیدند از اکابر طریقت منقولست که 
فرموده اند منتهی را اصلاح ذات البین هترست از ضبط ما بین النفسین وقیق که 
منتهی تاج باشد بضبط منتهی نباشد بلکه هنوز در سلوك باشد حدمت مولانا 
محمد فرمودند غالبا مراد از ضبط گر نه مضبوطا خواهد بود ومعین مصدری. 
میفرمودند: روزی که بسبب احتساب بخدمت سید عاشق مکروهی ون 


رسیده بوده است یکی از موالم ممرفند بخدمت سید گفته است حضرت حق 


- ۱۵۳ 


سبحانه فرموده است زا یه الذینَ آموا علیکم الفسکم لا یَضرکم من ضَل اذا 
اهتدیتم * الائدة: ۱۰۰) وق که شارا اهتدای هست از ضلالت غیر متضرر 
نیستید حدمت سید با او هیچ نگفته اند و گذشته .عردمی که همراه ایشان بوده 
گفته اند معین آیت نیدانند ونصیحت میکنند امر معروف وفی منکر در اهتدا 
داحل است یع بعد از اهتدا واتباع جمیع احکام بضلالت غیر متضرر نیستند 
میفر مو دند: وعظ دو کس مرا در سمرقند حوش آمده بود یکی وعظ خحدمت 
سید عاشق ویکی وعظ مولانا ابو سعید تاشکندی وفرمودند دام اثر گرسنگی 


وحشکیم لب از حدمت سید ظاهر بود این دو بیت بر زبان شریف ایشان 


هرگه که دل بعشق دهی خوش دمی برد " در کار خبر حاحت هیچ استخاره نیست 
فرصت شر طریقه رندی که این نشان * چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست 
در وقت ترغیب اصحاب بدوام مواظبت وتشویش ايشان میخواندند: 
اگر چه دولت ت وصلش بچون فنا نرسید * در این امید .عیرم که خوش تناست 
میفرمودند: سید قاسم گفتند بعضرت خواجه باء الدین قدس ال روحه دو 
بار ملاقات کردم ازیشان پرسیدم که از اهل حالید یا از اهل مقام گفتند از اهل 
حال سید استحسان میکردند ومیگفتند مرا منصف بود نگفت از اهل مقام. 
حضرت ایشان قدس الّه روحه میفرمودند که بسبب احلاص ونیاز وعقیده" تام 
بحضرت خواجه قدس ال روحه العزیز مرا ازین سخن سید کراهیق وتشویشی شد 
چون بسی عالیجناب بودند سکوت بایست کرد. 


۰ ك#ِ ۳ و ۲ ۳ 
میفرمودند: اول بارکه هری رفتم بزیارتگاه رفته بودم دو سه روز باشیدم 


بعد از مراحعت بده مولانا 9 الدین حمد صنو کردی رسیدم ایشان و عظ 
مهو دنل قرع سا ریک ما کوش شتم که سبب گریه" ايشان چیست 


فرمودند میرزا شاهرخ را پادشاه مسلمان میگویند شنیدم که دیوان 3 ۳ 


- ۱۵ 


بکنیزکی متهم کرده بوده اند فرموده اند که از مناره انداعته اند حال خالی ازان 
نیست که .عوجب شریعت اگر ثابت شده دره باید يا رجم واگر ثابت نشده چرا 


شمان ۱۶ فیک بقل ان اسا‌ دار ساره انیا ان کر شرفت ییا سکس ا ده 


این حکم عوحب شریعت واقع نشده بود بسیار متام شده بودند ومیگریستند 


بتقریب: آنکه سلاطین وعکام با وعود دعوی اسللاغ چرا غخالف فرمان میکند. بامزا 


این شتخرن: مي‌گفتند, از حال خود خواجه ابراهیم نقل میفرمودند که در مدرسه 
میرایکو تیمور می بودم حضرت سید شریف نیز آپحا می بودند در زمیستان سرد 
سحر گاه پای بکفشی علازمت حضرت خواجه علاء الدین عطار .عدرسه" اولاد 
صاحب هداية می آمدند مرا نیز همراه می آوردند بسیار می نشستم تا فرصت 
اجازت در آمدن می شد حضرت ايشان فرمودند در سحرها ملازمان خواجه 
طبخهای بتکلف میکرده اند مثل کرنج ومرغ وبعضی تکلفات دیگر. مولانا باء 
الدین آنحای گاهی حاضر می بوده اند در سحری که اين طعامها آورده اند در 
حاطر آورده که در سحر مردم درویش را اين چه تکلف است وچرا باید که 
تکلف کنند حضرت خواجه را اشراق شده فرموده اند مولانا باء الدین طعام 
خوریده اگر چنانچه حلال باشد ضرر نخواهد داشت گاهی بنسبت بعضی مهمان 
تواضع والطاف مینمودند ومیگفتند خادم اینجای ما می آیند بسبب بعضی مهمات 
موانع حدمت لایق میشود وقصه سلطان محمود غزنوی وفقیر کلخن تاب را بیان 
فرمودند بتقریب بی رعایی امرا وارکان دولت میفرمودند بسیار حاطر ما مشغول 
بود که کارخانه" سلطنت معمور ومضبوط باشد هر چند سعی غودم وهمت 
داشتیم یکروز بر موحب همت ما نرفتند بایسیق که بر وجهی زندگان مینمودند 
که دفارا بایشان میل تام می شد هیچ در غم مسلمانان نمی شدند بی یت 
وعصبیّت دین وملت کار دنیا و آحرت مضبوط نیشود امیر الومنین عمر رضی ال 


عنه برای رعایت دین پسر خودرا چنان حد زدند در اثنای حد مرد بعد از 


و۱۵ - 


مفارقت روح چند دره دیگر که باقی بود زدند سلطنت وامارت بحقیقت اینست 
که بر وفق فرمان خدای ورسول باشد. 

میفرمودند: حضرت خواحه باء الدین قدّس الّه روحه بعضی را به نسبت 
حبت تربیت میفرموده اند جیعی که میدانسته اند که او درین نسبت است 
بروحسد میبرده اند وآن جماعت را غیرت عظیم میشده دانشمندی‌را درین نسبت 
تربیت میفرمودند اورا گفته بوده اند وقیق که پیش اصحاب می نشیند باین طریق 
مشغول مباشید که غیرت اصحاب سبب فقدان نسبت جعیت است و کاری تعین 
فرموده اند که در میان اصحاب باین طریق باشد ودر وقت خدمت وتنهائی بطریقه 
که سابق مقرر شده مشغول باشد. 

میفرمودند: از میرزا سلطان ابوسعید التماس نودم که فقیری را از حراحات 
معاف دارید در جواب گفت مارا مال وجریب بخشیدن آسانترست از بخشیدن 
حراحات. پرسیدم چرا گفت بسبب آنکه در بخشیدن خراحات به نسبت باقی 
رعایا ظلم میشود ویار وحبت او عردم میأفتد گفتم اين یار بفرموده" خدا 
ورسولست يا یاریست شا پیدا کرده اید بخلاف شریعت ساخته اید تحمیل کنید تا 
پنسبت هیچکس ظلم واقع نشود فرمودند حضرت خواحه پارسا التماس نوده 
بودند که خراحات ایشان معاف دارند حکام آن وقت این نوع جواب گفته بوده 
اند ایشان فرموده اند که اين یاری نیست که از صاحب شریعت واقع شده باشد 
ظلمی است که از شا واقع شده ما از حود دفع ميکنیم اگر رعایا از حود دفع 
نتوانند کرد مارا ملالق بحسب شریعت و گناهی نیست حکام بظلم صریح کسی 
را گشته بودند حضرت ایشان از وقوع این امر بسیار بسیار متغیر ومتأم شدند 


وفرمودند بسبب آنچه ازین جماعت صادر شد باید که همه کائنات انتقام گویند 


بتقریب آية روما ریت اذ رَمَیت ولکن الّه رمی * الأنفال: ۱۷) میفرمودند وقیق که 


- ۱۵ 


آنحضرت صلی ال علیه وعلی آله وسلم آن فعل مستند بحق است سبحانه. 
میفرمودند: بعضی گفته اند بیت ارام دل بنده" مومن است وبعضی گفته 
اند دل عارفست که غیر حق سبحانه حرام است که بر وی گذرد. 
میفرمودند: شیخ ابو اسن خرقان قدس الّه روحه فرموده اند از سخنان 
خواجه عبد ال انصاری است قدس الّه روحه از صغر سن یاد دارم نیکی را نیکی 
خحرخاریست بدی را بدی تک شرت بدی زا تیکی, شتا راییت درویشی خاککی 


است پيشته را آبکی پره ریخته نه کف پارا ازه دردی نه پشت پارا ازو گردی: 


مولانا نظام الدین آمده دأب ایشان آن بود که در خاطبات مردم را تو میگفتند 


شیخ حسن را ازین صورت بخاطر آمده گفت شا چرا مرا تحقیر میکنید ایشان 
فرمودند درین لفظ تعظیم است نه تحقیر بجهة آنکه تو خودرا درویش میداری 
درویش اهل توحیدند شا مشعر بکثرت است واين لفظ دال بر وحدت. باید که 
ترا ازان لفظ تشویش شود نه ازین لفظی که دال بر وحدت است این سخن سابق 
نوشته شده بود سبب آنکه بعضی عبادات در تعبیر اول نبود انیا نوشته شد 
حضرت ايشان این سخن را بسیار یاد میکردند آنچه شنیده بخصوصیت نوشته شد 
کسی فعل شنیع کرده بود وپیش من بر وحهی آمده بود که ازان هیچ شرم 
فیداشت با او نتوانستم نشست بخانه رفتم کتاب مثنوی حاضر بود گشادم این 
بیت بر امد 
در جهان افتاده گانرا حضور یست 

بعد حضور ازین ولایت رفت وهیچ دولت نیافت وحضوری ندارد بتقریب قَیاً 
لشکر وسر ابحام حبیبه وزره میفرمودند معلوم است مایت حبیبه چه مقدار 
خواهد بود حصن حصین عصمت وعنایت حق سبحانه است. 


میفرمودند: اکابر طریقت قدس ال ارواحهم کسی را که متخلق است 


بت ۵۱ ۱ - 


باحلاق نبوی صلی الّه علیه وعلی آله وسلم آنرا عالم میگویند اگر چه از علوم 
ظاهری هیچ نداند وآن کسی را که متخلق نیست باخلاق آنحضرت آنرا عامی 
میگویند اگر چه جمیع علوم ظاهر را بر وجه کمال حاصل کرده باشد. 
میفرمودند: از ملای روم پرسیدند عقل چیست وحق چیست گفتند عقل 
آنست که بیچ وجه از وحوه آرام نگیرد تا اورا اطلاع نشود بر حق سبحانه 
وتعالی وحق آنست که بیچ وحه مدرك عقل نشود یعی بالکنه. 
میفرمودند: حقیقت استفاده حسن رجوع است بحق سبحانه والتجا باو در 


جمیع احوال در معین میفرمودند شکر بر رژیت وجود منعم باید نه وحود نعمت 


شکر نعمت: ازین جهة که سبب وصول .عنعم است ومذ کر ومنبه ازین نعمت 


آگاه عنعم میشود درین حال شکر او برژیت منعم است نه وجود نعمت امام 
غزال قدس الّه روحه چنین ثیل فرموده اند که کسی را حبویی است در بغداد 
وب در دیار مغرب است واورا قوت رفتن وزاد راه واسباب وصول نیست 
کسی اورا اسباب وصول فرستاد مد وشکر حب بدین کس بسبب وحود اسب 
ومصاح راه نیست بلکه تمامی همت او مصروف مبوبست ود وشکر او مر 
حبوب راست. 

میفرمودند: علماء حقان بذل جهد وسعی مینمایند که بقول وفعل ایشان 
مردم آگاه شوند وبآنچه حلاصه ومقصود است اشتغال نمایند حایی که ازین نوع 
تن را دلالت میکنند بوقوف علمای ظاهر نیز اگر اين نوع عمل نمایند بسیار 
حوبست لیکن همت ایشان مصروف وظایف امرا وحکام است هرجا وظیفه بیشتر 
برسد آبحا میباشند طبیبان نیز اين نوعند ساما تکمیل علمی میکنند بعد ازان ملازم 
عوان وهنری میشوند اگر شفقت اسلام داشتندی بایسیق که جایی بودندی که 
اضطرار واحتیاج مردم بیشتر است پیش از انتقال .عدت بیست روز این سخن 
فرمودند بتقریب آنکه در اين شهر طبیب نیست وهیچکس را شفقت اسلام سبب 


- ۱۵/۸ 


آمدن این ولایت نشد. 

میفرمودند: درویش امد سرقندی بسیار مرد دلیر بود در وعظ میگفتند: 
دانشمند وعام بتعجیل نماز میگزارد وتحمل ندارد که امام سلام پیارد با اضطراب 
از مسجد بیرون می آید جامه های صوف می پوشد خانه" علیکه وفیروزشاه میرود 
مانند سگ وباز گفت استغفر الّه استغفر الّه اگر فردای قیامت ما به وصدقنا 
حق سبحانه پرسد که سگی که هرگز نا فرمان وعصیان ازو نیامده چرا اطلاق 
نام او برین جماعت افرمان کردی چگوع بلکه مگس سگ چند باشد مثل 
شاهرخ وعلیکه وفیروزشاه که قوت سبعیت ودرنده گی دارند اين جماعت را آن 
قوت نیست که آنچه ایشان سبعیت پیدا ساخته اند ومرداری که جمع کرده اند 
ایشان برای آن جمع آمده اند. 

میفرمودند: فرقست میان عبادت وعبودت عبادت عبارتست از ادای 
وظایف بندگی وآن مشروط است بوجود اوقات وعبودت عبارت از دوام آگاهی 
است بحق سبحانه واين عبودت در هیچ وقت ساقط نیست بتقریب سخن اکابر که 
اصحبوا مع الّه. 

میفرمودند: در میان ترکان مثل است که نازرا قضاست صحبت را قضا 


نیست در میان اصحاب حضرت خواجحه قدس الّه روحه حافظت بین النفسین مهم 


عِ 
بوده است جعی مردم عزیز از اصحاب ایشان در بخارا بودند وجعی دیگر که 
اصحاب ایشان را دیده بود بر وحهی بودند که معلوم نمی شد که باین مشغول 
باشند مقصود حضرت ايشان آن بودکه ی تعمل وتکلف این مع ایشانرا حاصل بود. 


میفرمودند: خواجه اههد مظفر قدس الّه روحه فرمود آنچه حق سبحانه 


دوستان خود را بریاضت وبجاهده" کثیره عنایت فرموده مرا در چار بالش ریاست 
کرم کرده صاحب کشف احجوب فرموده بعضی ات برده اند که سخن 


خواجه امد از قبیل دعوی ومفاحرتست لیکن نه چنانست از قبیل تحدیت نعم 


- ۱ ۵6 


است واز شیخ ابو سعید ابو الیر منقولست که فرموده اند آنچه دوستان حق 
سبحانه بحاهدات کثیره یافتند امد مظفر در چار بالش ریاست یافت. این گواهی 
بود بر صدق حال ایشان. 

میفرمودند: حدمت سید قاسم گفتند در باورد بخدمت خواجه باء الدین 
قدس اه روحه العزیز ملاقات کردم ایشان فرمودند هر کس بولایق وحایی میرود 
باید که خودرا در مرتبه" دارد که ازان پست تر نباشد اگر مردم اورا در مرتبه" 
بلند تر دارند به نسبت او ترقی باشد واگر ندارند وحواهند که در مرتبه پست 
برند نیابند وتترل نکرده باشد حضرت ایشان فرمودند بنابرین دهقان اختیار کرده 
ام رعیق را حنت لازمست. 


میفرمودند: سید قاسم گفتند حط حوب هم فضیلت هم هنر است. 


پشتهای ایشان بر همه چسپیده بود وایشان علی الدوام شکر میگفتند کسی ایشانرا 
گفت اضطرار وحال باین صورت شارا چه حل شکرست گفتند ابتلا بر محنت 
زیاده ازین مکن است شاید ازين بلا بدتر پیش آید درین سخن بودند که یکی ازین 
دو مرد گفت این بلا بدتر ازان حال بریدن وجدا ساعتن مکن ن ومرده کشیدن 
نیست آن وقت معلوم شد که حالت سابق بسیار بسیار حل شکر بوده است. 
میفرمودند: خحدمت مولانا وک الدین خواق میفرمودند بدایت شیخ هاء 
الدین عمر از مایت شیخ رکن الدین علاء الدولة ارفع است حضرت ایشان 
فرمودند این سخن‌را پیش خحدمت خواجه فضل الّه نقل کردم بسیار در قهر شدند 
واستبعاد کردند لیکن هیچ دلیل بر استحاله" این واقع نیست بلکه حدیث (مثل امتی 
مثل الطر) دلیل حواز است واز حضرت خواحه نیز منقولست که فرمودند بدایت 
بماء الدین مایت سلطان بایزید. میفرمودند سخن حضرت خواحه نیز بی حهة 


نخواهد بود لیکن حسن عقیده بسلف بعضی را سبب شده که دور میدارند اما بر 


۱3 بت 


حدیتث مذ کور ووقوع کمالات | کابر متأخحرین مستبعد نیست همه سلف بر هرد 
باوصاف واحلاق ای شود چون کسی بحسب حبلت و خلقت نیکو خلق است یی 
کلفت تعمل درویش است بتقریب شیخ عطا که ساکن خانقاه شیخ ابو اللیث بود 
این سخن فرمودند واستحسان طور او میکردند که از احلاق مره" تمام داشت دران 
خانقاه بعضی به درویش مشهور بودند لیکن در خلق هیچ نوع مانند او نبو دند. 
میفرمودند: زمان تأثُر از عوارض زمان جدای است از حق سبحانه باید که 
میفرمودند که زمان تأثر از اعراض نفسان زمان انقطاع وحدايي است از حق 
سبحانه اهتمام باید کرد که نسبت حضور غایب نشود. نسبت حضور وآگاهی 
نوریست در دل آدمی هر سخن وهر سبب وعلاحظه" عداوت وحصومت باید که 
شنیدم که مرد نون است بسیار حو شحال نام او ملا جاین بدیدن او رفتم چون 
نشستم وپرسیدم که مرا می شناسی بزبان ترکی روم گفت میدام پرسیدم که ترا 
چه حال وقصّه شد گفت یکی چیز آمد ومرا از همه حلاص ساحت وبیاسودم 


حضرت ایشان قدس الّه روحه فرمودند چندین کرت این سخن را از سید شنیدم 


هر وقت که آن لفظ ترکی روم را که مع بیاسودم است میگفتند آب از چشم 


سید بریخت وآن لفظ ترکی نيك ملازم بوده امست وهی تم بسیار متام ومتأثر 
شده بودند هر وقت که یاد میکردند همان حالت می شد. 


2 ۱1 


خاطر آمد که بابا حمود طوسی بتر باشد یا این مرد ومن پیشتر بابا حمودرا دیده 
بودم ق امحال گفت چندین هیزم چندان هیزم که بابا حمود ترا آب برد شخحصی 
در بجلس شریف خواب میرفت اورا ملامت وعتاب کردند و گفتند این حال تو 
یکی از چهار نوع خال نیست یا قی الواقع خوابست بسبب آنکه شب خواب 
ترفقیا آتشسکا که «طیفته. وا ازین خلش علال انت. اکن سس نتار5 
وبضرورت ملالت خواب می آورد يا آنکه چنین مینمایی میخواهی که طریقه" 
خودرا با اين نوع پوشی یا آنکه حقیقت ترا استغراقی است در بحر جمعیت واز 
تدبیر بدن وضبط احوال ظاهری عاحز است اگر بسبب بیداری بسیار خواب می 
آید نشستن باین طریق مهم نیست میباید جایی خواب رفت اگر طبیعت را آمدن 
نیست واز اهل بحلس منسلخ است هم سهل اگر احوال خودرا باين نوع می 
پوشی تو مبتدی بر تو اینست که بتکلف سعی واهتمام نماپی که ملکه حاصل شود 
ومحل آن نیست که در مقام ستر باشی اگر میگویی مرا استغراق است وضبط 
خواهم نیتوام غلط کرده" همچنین نیست قسم اخیر را دو کرت اعاده فرمودند 


قدس ال روحه العزیز. 


میفر مو دند: صاحب رای که ایک هیارک یک 


سه راه پیدا میشود یا سوی هشت يا بجانب دوزخ يا نزد حق تعال دو راه اول 

باعتبار موافقت شریعت و خالفت وراه احیر باعتبار احلاص وقی که باعث عمل 

اراده" وجه باقی باشد نه حصول لذات عشی میفرمودند حصیل مقاصد را 

مباشرت اسباب می باید (اطلبوا الاشیاء من اسبابما وادحلوا الابیات من ابواها). 
میفرمودند: پیش ملای روم گفته اند که بیت: 


و ِ 4 ۳ 
گر در عی که با مق پیش می " ور پیش شا که ی مق در .عق 


() صاحب مرصاد العباد فارسی بحم الدین ابوبکر رازی توق سنة 1۵4 ه. [۱۲۹۵ م.] 
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ملا فر موده اند: کلاه بل دست بدست وزانو پزانو. 


حضرت ایشان میفرمودند سید عاشق میگفته هر که عقیده داشتیم که بد 


۱ ی ی ۳ 
میفرمودند: شیخ سفیان ثوری ‏ با شیخ فضیل عیاض 
ساعیق صحبت داشته اند شیخ سفیان فرمود ارجا صحبتها این صحبت است 


ً ملاقات ره اند 


وشیخ فضیل گفت ار صحبتها این صحبت است از جهة آنکه شا درین صحبت 
حواستید که باحسن وجوه باشید وتکلف بسیار گردید که اعمال واقوال شا پسندیده 
ومناسب من باشد من نیز همین وحه زندگاین کردم زمان تکلف و گرفتاری بخود 
وبغیر بدترین ازمنه است شیخ سفیان را پسندیده ودانست که مقصود شیخ فضیل 
چیست بتقریب سخنان مولانا محمد تبادگان به نسبت شیخ محی الدین عربی 
وحضرت خواحه پارسا قدس ال روحهما فرمودند حدمت شیخ زین الدین خواق 
در رساله خود نوشته اند منتهی در کلمه ذکر باید که لا موجود الا هو ملاحظه 
کند هر نوع توحیهی که سخن شیخ او دارد سخنان اکابر همان نوع توحیه دارد 
اگر اين سخن توجیه ندارد باید که در سخن شیخ خود نیز طعن بکند. 
میفرمودند: حافظ کپنکی اینجای ما آمده بود میگفت خحدمت سید عاشق 
میگفتند شیخحی را هفتاد شرط است من گفتم حدمت سید بسیار گفته اند شینحی 
را يك شرط است اورا بسبب کمال عقیده بسیار دشوار آمد که خحلاف سخن 
شیخ او چگونه گوید آخر الامر من گفتم شا شنوید که کدامست این شرط 
اعراض از خدا ورسول خداست هر چه خواهند خورند وهر چه خواهند گیرند 
هیچ وحه تابع احکام نباشند مشایخ روزگار این نوع عمل مینمایند گویا اين را 
شرط داشته اند فقیری بطریق رابطه مشغول بود سبب کمال تأثر وقلت حوصله 


() سفیان ُوری توق سنة ۱۲۱ «. [۷۷۸ م.] در بصره 


() فضیل بن عیاض توق سنة ۱۸۷ «. [۸۰۳ .] ق مکة الکرمة زادها الّه شرفا و کرما 


- ۱۱۳ 


افعال واقوایی که موحب آن نسبت بود ازو صادر می شد حضرت ایشان قدس اله 
روحه قصّه" شبان که در وقت موسی با حق تعال راز میگفت ومناحات میکرد 
وعتاب حضرت موسی با او بیان فرمودند وبجانب آن فقیر التفات وده فرمودند 
مقتضای بعضی احوال ظاهر کردن نیست شخصی را در تاشکند قاضی ساخته 
بودند کسی بقاضی نوشته بود رضا بقضا اگر چه واحبست لیکن رضا بقضاء 
شاش که بمحقیقت مقتضی است بخشی علیه الکفر . 

میفرمودند: در ولایق که سادات باشند بخواهیم که نباشیم رعایت واحترام 
ایشان از ما بطریق مناسب گاهی واقع نمیشود حضرت امام اعظم در بحلس مرارا 
در میان اطفال فرزند علوی هست هر وقت که اورا می بینم برای تعظیم واحترام 

میفرمودند: حضرت خواجه باء الدین به نسبت خواجه پارسا و خحواجه 
عصام الدین التفات بسیار داشته اند وطریقه" تعظیم واحترام مرعی میفرموده اند 
کرتی در لس حضرت خواجه این دو عزیز را خنده غلبه کرده وگیچ وجه 

م 

نتوانسته اند که خودرا از حنده نگاه دارند حضرت خواجه دران واقعه مدارا 
ومساه موده اند حضرت ايشان فرمودند خحواجه مولانا از حدمت خواجه عصام 
الدین نقل کرده اند که حضرت خواجه خاطر مصروف کردانیدند والتماس غودند 
که طریقه قبول کنم من قبول نکردم ومیگفته اند عجب از خواحه که از ما اين 
توقع کر ونان بحضرت ایشان درین نقل ترا می فرمودند حضرت خواحه عصام 


الدین بسیار متواضع و نیازمند بوده اند ترفع و تکبر ایشان درین مرتبه چون بوده 


باشد یکی از ملازمان گفت آنچه از خدمت خواجه عصام الدین واقع شده دور 


نیست که بسبب تواضع و کسر نفس واقع شده باشد یعی ما خودرا قابل ومستعد 


التفات حضرت خواجه نداشتم. 


- ۱6 


میفر مو دند: منقولست که مردم در نوروز بیرون آمده بوده و طعامها ساخته 
ازان طعام پیش حضرت امیر الوّمنین علی رضی الّه عنه فرستادند ایشان تناول 
فرمودند و آن فعل ایشانرا آن قدر ننهادند که احتناب نمایند از طعام ایشان حضرت 


ایشان فرمودند اجتناب از طعام نوعی از اعتبارست. 


میفرمودند: حضرت خواجه باء الدین قدس الّه روحه فرموده اند هر نوع اذا 


وام وزحر که بنسبت فقیر واقع میشود میباید که صبر کند ومرجع الیه او حضرت 
حق سبحانه باشد ودران حضرت گریزد هر خواری وتمت وفعل شنیع که به 
نسبت او واقع شود وباو نسبت کند علاحظه" نمی (فلاً تزکوا سکم * النحم: ۲۲) 
در مقام عذر وتزکیه" نفس خود نشود مگر آنکه بحسب شریعت قتل او واجحب 
آید دران وقت بعذر وتوحیه آن مشغول گردد چون ابقای حیات فرض است. 

میفرمودند: در ترجه عوارف آورده است متشبه محی است ومتشبه مبطل 
متشبه حق آنست که بحسن عقیده وحلوص نیت طریقه" اتباع اکابر صوفیه احتیار 
کرده وجیع اعمال ظاهری وسیرتمای پسندیده" ایشانرا مرعی دارد ومقصود او 
کمال حقیقی است ومتشبه مبطل آنست که جاه وعزت آن طائفه" شر کون دیده" 
خودرا در مقام متابعت ومشات میدارد و هیع اعمال ظاهری واخحلاق پسندیده 
بجای می آرد مقصود او عزت وترتب حاهست. 

میفرمودند: در رفتن بخارا مرا شیخ سراج الدین ملاقات شد وشی در مترل 
ایشان باشیدم بعد از احازت ورفتن بجانب بخارا شیخ .عظنه" آنکه مارا از صحبت 
ایشان پسیق حاصل شده برای حفظ نسبت چنین تعلیم فرمودند ازینجا که بروید 
تا فرسخی رعایت وشافظه" نسبت کنید تا غایب نشود وازانحا نیز همین اهتمام 
نمایند در حافظت نسبت تا درحت تودی که بر سر راه فلان موضع است ازابحا 
نیز اهتمام غایند تا بخارا همین دستور تام اوقات وازمان عحافظت ورعایت 


صت تفع 


میفرمودند: صوفیه مشرقی بران برده اند که اظهار شکوی مطلقا قادح صبر 
است فاما اظهار شکوی بغیر قادح صبر است نه اظهار شکوی است بحق تعالی وقصه 


حضرت ایوب ومناحات رب (انی مَسی ال وانت ارحم الرَاحمين * الانبیاء: 


گفته اند در حین ابتلا صبر وعدم شکوی بحق تعاللی مذموم است ومقاومتست 
و ح 
بقهر افی وتضرع وزاری که موحب عجز وبند کیست پسندیده وحمود است. 
سخنان مرا گریه آمد گفتم نظام الدین باز مبتدی شدی. 

میفرمودند: خدمت مولانا رکن الدین خوایق میفرمودند بدایت شیخ باء 
الدین عمر از مایت شیخ رکن الدین علاء الدو لة ارفع است من ازیشان نشنیدم 
لیکن چنین نقل میکردند اين بیت بزبان شریف ایشان بسیار میگذشت بیت: 

ی ۲ 
این مصراع هی خوانده می شد ‌ 
میکشم بار تو بر جان و چرا من نکشم 

میفرمودند: شیخی بود در سیرام نام او غریب شاه دو پسر داشت پسر 

ض مه چم ۰ ۰ ۳ 
کلان او بسیار کر خْ بود پسر دیگر سونج خواحه نام داشت بسیار مرد نيك بود 
مرا سرفه" بود بسیار ضعف شده بودم شی بعد از نماز حفتن آمده وثربزکی آورد 
وبسیار مبالغه کرد که شا رغبت فرمایند که عقیده" من آنست که شارا نفع 
خواهند کرد من ازان تر بزك حوردم سرفه" من دفع شد. 

میفرمودند: دیوانه" بود بابا شیخ امد نام نزديك دروازه" گازرستان مترل 
داشت روزی حضرت ایشان میخواستند که .عحله" ماترید روند نزديك عنزل او 

۰ 4 ۰ ۳ ۳ 10 ۰ ۳ ۰ صِ-_ِ» 

رسیده بودند فرمودند هیچ خوش نی آید مرا از پیش این دیوانه گذشتن وبجانب 
م2 ۳ ۳ ی نج عم ,2 ۳ ۰ 
دیگر میل فرمودند وازان راه نرفتند و کفتند دیوانگی او بسبب غلبه نوراست یا 


- ۱ 


غلبه" ظلمت اگر از قسم اول است اورا بحذوب گویند واگر از قسم این است اورا 
1 2 ۰ 1 و9 ۰ ۳ 
بحنون گویند بر تقریر ایشانرا ححابیی نیست همه چیزها مکشوف ایشانست قسم 
تاش اکن ه: ملق مس تانب لین رن انا تیال نت2 بک یشان 
میفرمودند: من از تاشکند پیش خحدمت مولانا نظام الدین بسمرقند آمده 
بودم پدر من کسی پیش ایشان فرستاد که من دختر برادر حود چندین سالست 
که برای او نگاه داشته ام واگر حالا نمی آید واین نسبت قبول نیکند برادر من 
میر بحد ودرین باب احاح پستیای .گرم بودند خحدمت مولانا نظام الدین نصیحت 
بسیار فرمودند در آخر گفتد ما نميدانيم اگر کسی را در ماندگی واضطرار .عرتبه" 
باشد که نتواند خودرا هیچ جا قرار دادن وهیچ جا آرام نداشته باشد آنزمان 


معذور است بتقریب ترك تحصیل موال این سخن را بکرات بیان فرمودند. 


میفرمودند: که مشایخ طریقت قدس ال ارواحهم مریدانرا از سه سفر منع 


فرموده اند از سفر ین واز سفر حراسان واز حج عن الغیر از سفر عن بسبب آنکه 
آبجا حسن وچال بسیار است شاید که حفظ بصر و حفظ دل نتواند ومنجر بتفرقه 
شود ومنع از سفر حراسان بسبب آنکه آنحا رباط وخانقاهی برای فقرا نساخته اند 
ووظیفه" مناسب نمی بوده است اگر آبحا روند بضرورت تاج بکسب وطلب 
شوند واین نیز سبب تفرقه شود ومنع از قسم اخیر بسبب آنکه عمده ورکن 
طریقت نفی ماسواست و خلیص اعمال لوحهه سبحانه وآن صورت مناق وضد این 
معیق است این سخن سابقا نوشته شده بود بجهة آنکه بسیار یاد میکردند ق احمله 
تفاوتی در تقریر این بود نوشته شد همین تقریب حضرت ايشان فرمودند حدمت 
مولانا یعقوب گفتند من چندگاه در هری بودم از خانقاه حواجه عبد ال انصاری 
طعام میخوردم بسبب آنکه در شروط وقف آن توسعه هست ودر اصل وقف نیز 


احتیاط نوده بوده اند وحضرت ایشان فرمودند از اوقاف مدرسه" غیائیه نیز می 
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شاید حورد بسبب آنکه در اوقاف او نیز احتیاط مرعی داشته اند ومردم صال وبا 


ورع در مدرسه" غیائیه می بوده اند واز اوقاف آن احتناب ننموده اند. 


میفر مو دند: بشر حاف [۱] قدس ۹ روحه بسیب کمال ورع وزهد از لذاید 


اطعمه اجتتاب تام داشته اند وحضرت شیخ معروف نی و 


تاو مش ‌فووم اند کسی پیش ایشان. کت کیت تست یضاق انهنات 
کلی دارد وشا ارتکاب مینمائید ایشان فرمودند اما احی بشر فقبضة الورع واما انا 
فبسطی العرفة امام حجة الاسلام قدس الّه روحه فرموده اند اگر سخن شقی شنود 
گوید معروف کرخی با وجود کمالات اجتناب ننمود من خود چرا احتداب نام 
واگر سعید شنود گوید بشر حاق با وجود انواع کمالات طاعات وریاضات 
واتصاف بانواع کمالات ترك لذایذ کرد وارتکاب ننمود من با وحود نقصان 
اعمال واحوال چون ترك نکنم. 

میفرمودند: اگر کسی از اصحاب سلوك بر موحب حال وطریقت عمل 
نکند واتبّاع مقتضای طبیعت کند آنکس را شقی حال گویند و کسی که بر 
موجحب حال: و طریشت باشد. این طالفه .اورا سعید حال میگویند ومیتواند. بو" که 
شقی حال سعید گردد وسعید حال شقی چون احوال متبدلست شنیده اند که 
بعضی از اصحاب بجماعت حاضر کی شوند وان ها تکار فرمودند سهل 
میکنند باید که بمجماعت حاضر شوند منقولست امیر الومنین علی رضی ال عنه 
ایشان نیز موافقت کردند وناز گزاردند کسی پرسید که آنحا شرائط جمعه نبود 
شا چرا موافقت کردید ایشان فرمودند (اياك وما یسبق ال الفهم انکاره وان کان 


عندك اعتذاره فلیس کل سامع نکرا یطیق ان یسمعه عذرا) وبعد از گزاردن ناز 


0 بشر حافی توق سنة ۲۲۷ ه. [۸6۲ م.] ف بغداد 


() معروف کرخی توق سنة ۲۰۰ ه. [۸۱ .] ق بغداد 


۱/۸ 


جعه شرائط بیان فرمودند. 

میفر مودند: فرزندان ارباب سلوك وریاضت بسبب آن ضعیف و محیف اند 
که خاطر ایشان توحه تام بقضای شهوت ندارد اگر چه بقضای جبلت مباشر 
نکاح میشوند لیکن چون در مقام ضبط خاطر نسبت اند نفس را کمال شغل 
بشهوت نیست وق که امماکی می باشد شهوت بسیار وقوی می باشد درین 
صورت فرزندی نیز قوی می باشد. 

میفرمودند: نوشیروان عاول[۱] روزی بقصد شکار بیرون آمده بود از لشکر 
خود جدا افتاد وتشنگی برو غالب شد بدیهی رسید از خانه" آب طلبید دختر 
بیرون آمد وشربی آورد ن شکر فشرده وچند برگ بر روی قدح شربت مانده 
نوشیروان گرفت وخورد پرسید که این شربت از چند نیشکر حاصل شده گفت 
از يك نیشکر چرا برگ ن بر روی شربت مانده گفت دیدم که بسیار تشنه" 


- 3 ‌ ۰ ض ۰ مج ۰ ۰ 
ترسیدم که بیکبار این شربت سرد خوری ترا مرضی شود برگ ماندم تا مانع 


خوردن شود وبتن آشامی نوشیروان پرسید حرج این ده چند است گفت فلان 


مقدار نو شپروانرا بخاطر آمد که حرج این ده کم است زیاده باید ساحت بعد از 
چند گاه باز نوشیروان همان طریق همین ده رسید باز از همان خانه آب طلبید بعد 
از مدت مدید همان دختر بیرون آمد نوشیروان گفت دیر بیرون آمدی گفت دران 
کرت که آب طلبیده بودی يك ن فشرده بودم وآورده درین کرت سه چهار نی 
آب ساختم باین سبب است نوشیروان گفت که چون بود که دران وقت يك ن 
یکقدح شربت شد درین کرت سه جهار نن يك قدح شربت میشود آن دختر 
گفت ظاهرا پادشاه را ظلمی وباری به نسبت رعیت در خاطر آمده که برکت 


غانده وقی که پادشاه در مقام ترحم وعنایت انیت در همه چیزها ب رکه" بسیار میشود 


() نوشیروان عادل ملك بیستم ساسانیان تویق سنة ۵۵۵ م. 


- ۱۱۵ 


ووقق که در مقام ظلم وطمع وی رهست در هیچ چیز برکت نماند بتقریب آنکه 
ساير حصولات مثل سابق حاصل نیشود اگر چه در وقت سبری خحوب می ناید 
بحضور آمرا وا رکان دولت اين سخن را میفرمودند قدس الّه روحه العزیز. 

میفر مودند: در میان مردم هری ادب وحیا بسیار است جاعی ایتام در هری 
دیدم هرگز بلندتر از شتالنگ برهنه نیدارند طریقهای ایتام ممرقند سهل است 


فرمودند در بیرون دروازه" فیروز آباد آيی است بر کنار آب درختان بید گاهی در 


آن سایها می نشستم حردان اطفال که در سن شش سالگی بودند هرگز برهنه در 


آب غی آمدند به ازار در می آمدند درین شهر این طور ادب واين رعایت نیست 
ازينجهة مردم هری "مرقندیانرا منکرند وبعدم حیا ومروت نسبت میکنند در میان 
ایتام هری رمیست که وقین که طعام پیش دارند می باید که هر کس که میگذرد 
پی آنکه طلبند ومردمی کنند رود وازان طعام خورد واگر احیانا کسی نرود 
وشرکت نکند برنحند وخواری میکنند فرمودند روزی در بیرون فیروزآباد برفتیم 
جمعی ازان مردم در سر راه نشسته بودند وطعام در پیش داشتند مولانا سعید الدین 
وجعی که برفتیم هیچکس غیر من شرکت نکرد من ازان طعام اندکی گرفتم 
و گذشتم اين طریقهای ایشان مستحسن است بتقریب آنکه در امتثال آمر اکابر 
واحتناب از آنچه مکروه ایشانست سعی واهتمام نی باید نمود. 

میفرمودند: حضرت خواجه بهاء الدین را قدس ال روحه مریدی بوده مولانا 
شمس الدین نام خواهر زاده مولانا سیف الدین مناری حضرت خواحه مولانا مس 
الدین را فرموده اند روید وآب را در جوی بندید مولانا مس الدین مرد ضعیف 
وطالب علم بوده وقوت آب بستن نداشته رفته وبعد از مدتی آمده و گفت آب 
نتوانستم آورد حضرت ایشانرا بسیار غضب شده فرموده اند مولانا شس الدین 
اگر گلوی خودرا می بریدی وحون خود بریخق بتر می بود ازین خبر که آورده" 


ایشانرا ازو ثقلی و کراهق شده همين سبب مولانا هس الدین را عارضه وبیماری 


- ۱۷۰ 


پیدا شده ونتوانسته که در بخارا باشد بضرورت بولایت فرکت آمده خحدمت 
مولانا سیف الدین که خال ايشان باشند اورا فرموده اند که پیش خواجه علاء 
الدین عطار روید تا شارا شفاعت کند شاید که ببرکكة التفات ایشان آن غبار 
مرتفع گردد مولانا شس الدین آبحا نرفته اند پیش حدمت خواحه پارسا رفته اند 
وعرض حال خود کرده اند ایشان فرموده اند پیش خال خود روید اين مهم از 
ایشان کفایت مشود مراجعت غوده پیش ایشان آمده اند ایشان فرموده اند ما 
شارا گفته بودم که پیش خحدمت خواجه علاء الدین عطار روید شا چرا نرفتید 
حالا شارا احامی باید رفت باز مولانا شس الدین را روان ساخته اند کرت ثان 
تیز رفته اند ببخارا پیش خدمت خواجه پارسا حدمت خواجه همان جواب اوّل 
فرموده اند این کرت که بفرکت آمده اند وخال خودرا ندیده اند اورا بسیار 
عرتبه" غالب شده که جمیم معلومات از حاطر او محو شده تا غایق که نام فرزندان 
وخویشاوندان خودرا فراموش کرده ومیان او ومیان حدمت خواجه عماد اللك 
بسیار خصوصیت ومودت بوده نام ایشانرا نیز فراموش کرده بوده است ایشانرا 
اتا می گفته حضرت ایشان قدس الّه روحه العزیز فرموده اند حفظ خواطر مشایخ 
وامتثال امر وترحیح اشارت ایشان بر جمیع مرادات لازم وواحبست. 

میفرمودند: حضرت خواجه را سیف الدین مناری ومولانا سیف الدین 
بالاخانه ومولانا سیف الدین خوارزمی مرید بوده اند مولانا سیف الدین خوارزمی 
را ق احمله شایبه بحلی بوده است کرتی خواجه را استدعا کرده ملازمان حضرت 


مقرر داشته بوده اند که در آحر دعوت حلوایی یا پالوده يا شیریی يا از میوها چیز 


حاضر کرده اند وحضرت ایشانرا آندم دعوت میگفته اند القصه حضرت خواحه 


بدعوت او رفته اند مولانا سیف الدین در آنحر دعورت از اینها هیچ نیاو رده 
حضرت خواجه فرموده اند مولانا سیف الدین دعوت شا بی دم [مزه] شد اورا 


ازین سخن کراهی شده ایشان فرموده اند شارا دوازده هزار دینار شود واورا دام 
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در خاطر می آمده که اگر مرا دوازده هزار دینار شود بسیار حوبست اورا باندك 
مدتی دوازده هزار دینار شده وبسبب ثقل و کراهت خاطر حضرت خواحه از 
ملازمت وشرف صحبت دور افتاده وبتحارت مشغول می بوده کرتی در راه مرو 
در خان در زمین می غلطیده ومیگفته حوش عالیست بی شیحی حضرت ایشان 
فرموده اند بسیار آدمی پی لطف بوده که از مفارقت ودوری متام ومتأثر نبوده از 
فقیری پرسیدند در روزی که بخدمت مولانا علي مدرس آنچه در باب همست 
منقولست گفته می شد حاضر بودی آن فقیر گفت آری بودم فرمودند که برای 
ترغیب گفتم چونکه میدیدم که تام اصحاب در باب امداد سلطنت شعاری 
بسیار سست بودند ترغیب کردم. فرمودند اکابر مقرر داشته اند همچنانچه نحدی 
ومعارضه باقران مکن نیست معارضه با همت مکن نیست اگر کسی معارضه کند 
البته مغلوب گردد تا غایق که فرموده اند اگر کافری علی الدوام خاطر خود 


مرتبط امری دارد بنابر تأثر همت مطلوب او میسر گردد اٍعان وعمل صال در تأثیر 


همت شرط نداشته اند آية رام پُجیبٌ الضطرٌ اذا اه * النمل: 1۲) عمومی دارد 
این سخن در وقت آمدن میر زن سلطان محمود وهجوم باغیان میفرمودند چون 
سلطان حمود غزنوی ایاز را بکمال عنایت والطاف خصوص گردانیده وحشمت 


ومرتبه " او بلند شد ایاز عمارتی رفیع بنا فرموده انواع تکلف وزینت دران عمارت 
رعایت کرد وهر روز که از پیش سلطان محمود غزنوی مراحعت مینمود دران 
عمارت تنها می در آمد از حدم وحشم او هیچکس را بحال نبود که دران 
عمارت در آید دوازده کس از امرای سلطان اتفاق کردند وعوحب حسد 
وعداوت پیش سلطان نمودند که ایاز بسیار عمارت عالی فرموده وزر وجواهر 
بسیار جمع آورده ودران عمارت گذاشته هر روز که پیش سلطان میرود آنحا تنها 
می در آید سلطان کس فرستاد تا رفته وآن موضع را دیدند وتفحص غودند 
عمارت بسیار عالی ورفیع دیدند دران حکم قفل در آن گشادند در آمدند غیر از 


- ۱۷۲ 2 


پوستین وچاروق ایاز هیچ چیز نبود ایاز را طلبیدند وازین حال پرسیدند گفت 

چون بعنایت والطاف سلطان حال من دران مرتبه شد که امرا واهل علم بر من 

رسیدم که ناگاه بخاطر آید و گمان نبرم که همه ازان منست ومرا استحقاق همه 

هست وخودرا فراموش کنم وآنچه ق القيقة ازان منست همان چارق وپوستین 
1 ‌ ‌ ۳ ۰ 

است من باین شهر آمدم با خود اين آورده بودم پس دیگر همه الطاف وعنایت 

میفرمودند: همچنانکه حکما ی گفت زبان امور ساویه وغیر آن از همدیگر 


معلوم میکرده اند جاعی از امرای متقدمین که بی واسطه" زبان امور حقیقت از 
یکدیگر .عحالست معلوم میکرده اند ایشان را برخیان میگفتند وجعی بعد از 


ظهور دین ایض له علیه وعلی آله وشلم برین و صف اند ایشانرا اویسیان 


میفرمودند: از عزیزی پرسیدند پیر پرورد بکتر یا دا پرورد گفت پیر پرورد. 

میفرمودند: در مدرسه" مولانا قطب الدین می بودع خادم آن مدرسه از 
کوهستان بود مرد بسیار نيك بود شبها بسی پگاه میخاست شع روشن می 
ساخت وبردر همه حجره ها میرسید وصاحب هجره را بیدار می ساحت میگفت 
از راه دور آمده وحنت غربت اختیار کرده سهل باشد که شب دراز بخواب 
گذرد اگر نخاستند بعد از ساعیق باز می آمد وهمین نوع نصیحت میکرد اگر 
میخاستند قبل از صبح می آمد واهتمام بسیار می نود وهمه را بیدار می ساعت 
حضرت ايشان فرمودند که مرا داعیه" سفر هری بود مولانا سعد الدین کاشغری 
بسیار مبالغه نمودند که مروید من میگفتم که بروم روزی بر حادم آمد و گفت شا 
ری نمی توانید رفت وشارا درین حجره می باید بود ودران حجره که اشارت 


مر عم 
کرد دانشمندی می بود من پرسیدم تو این کرامات از کجا میگویی گفت من در 


- ۱۷۳ 


خواب دیدم که شیخ خاوند طهور آمدند وشارا درین حجره ساکن گردانیدند 
بعد از چند روز آن دانشمند رفت ودران ححره بضرورت بایست ساکن شد 
بجهة آنکه غیر آن حجره خالل نبود بعضی اوقات این بیت مولانا ناصر بخاری 
میخواندند بیت: 
عزت نگاه دار که یکرنگ وحدتیم * در کثرتست این همه تلوین حوب داشت 

میفرمودند: جاعت مردم که بصا نامان این شهر مصاحب بوده اند نك 
از همه رفته است واگر تفحص نایند ظاهرا سبب آن خواهد بود که ملازمت 
باحلاص نکرده اند. 

میفرمودند: همت جع حاطر است بر آمر واحد. 

میفرمودند: حدمت حواجه علاء الدین غجدوان میگفتند در حیات حضرت 
حواجه جمعی ملازمانرا حاطر مصروف بود که حضرت ایشان باید که اجازت 
ارشاد فرمایند حضرت ایشانرا بر خواطر این جاعت اشراق شده وبسیار در 
غضب شده اند و گفته اند درین وقت مرا تشویش مدهید که اين امر بدست من 
نیست هر وقت که حق سبحانه شارا بآن حالت مشرف کرده اند آن حالت حاکم 
است شارا خواهد فرموده اگر آن مرتبه عنایت نفرماید احازت من نفع نمیکند. 

میفرمودند: گاهی با وحود آنکه اسباب حصول شیع معدوم است انشراح 


صدری هست ودل گواهی میدهد بر حصول آن چیز وآن علامت خوبست بر 


حصول مقصود بعضی ایام اصحاب موالل را نصیحت فرمودند ومیگفتند موحب 


طریقه همه را معلوم شده اگر عدم رعایت بسبب ی اعتقادیست اختیار اين طریقه 
جحدا بود مشهورست ع: 
در کفر اگر صادق نه" زنار را رسوا مکن 
واگر غرض غانیدن مردم است آن نیز بسیار سهل واين مقصود حاصل 


حواهد شد در وق که میرزا سلطان محمود بنواحی سرقند آمده بود برسم حخالفت 


<< 


بدوسه روز پیشتر از محاصره وجنگ حضرت ایشان قدس ال روحه العزیز اين 
مکتوب عنایت نوده فرستادند بعد از رفع نیاز عرضه داشت این فقیر علازمان 
عخدوم زاده" حود آنکه بلده سرقند را بلده" حفوظ اکابر گفته ونوشته قصد سرقند 
از شا نامناسب مینماید حق سبحانه باين نفر فرموده است شریعت محمد رسول 
ان صلی ال علیه وعلی آله وسلم چنین نیست تیغ بر روی برادر ود کشیدن چه 
مناسب از ملازمان حضرت شا است این فقیر از عنایت هواخواهی نسبت بخدمت 
شا وظیفه" حدمتکاری پیش برده در حواست بسیار کردم در حد قبول نیفتاد 
وبسخن مردم قصد این ولایت کردن خدمت این فقیررا قبول ناکردن عجب 
مینماید حال آنکه من حدمت شا میکنم مردم هوای خود پیش می برند در "مرقند 
مردم عزیز بسیارند صلحا بسیارند فقرا ومساکین بسیارند ایشانرا پیش ازین بتنك 
آوتردن متسب تیست میادا. که وق کید کید تاد درفستد چکند صلضا وموسان 
که تنکدل نتواند باید ترسید ملتمس این فقیر را که حدمت پی غرض است خالصا 
لوجهه سبحانه قبول کنید که حق سبحانه راضی باشد همه یکدل ويك همت شده 
کارها را که در مقام نقص است تام گرداند حق سبحانه را بندگان هستند که 
حق سبحانه از کمال عدایت که بایشان دارد قصد محاربه را با ایشان وایذا و نت 
رسانیدن بایشان قصد ماربه وحفا با حود گفته است در صحاح احادیث این 


سخن مقرر شده است بیت: 


به پیش حسم چو حاکسترم مباگستاخ * که هست درنگ او آتشی ودریایی 
امد سنان حاکم بلخ بود ۳ وقق که نزاع وحصومت بود میان پادشاه 
ممرقند وبلخ از بلخ لشکر فرستاده بودند وشتران فقرا ورعایا از ولایت ماوراء 
النهر برسم مب وغارت برده خاوندان مالك مکتوب شریف حضرت ايشان برای 
تحصیل اموال خود التماس نودند از جمله آنچه نوشته شده بود اين بود که معلوم 


ضمیر منیر خواهد بود که کمال وجمال احروی را برای اندك متاعی ازین عام از 


- ۱۷۵ 


دست دادن وظیفه" از کیا وارباب همت نیست دیگر آنکه امثال اين نوع مردم را 
مر 
گناهی نیست برای ناه دیگران تعرض باین مردم کردن عجب مینماید معلوم 
است که آهی که از دردمندان بر آید آنرا آثار عجیب هست که دفع آن در قوت 
هیچ پادشاهی نیست و السلام فقیری گفت ,عقتضای طریقت وموجب نسبت 
ورابطه بسیار متأم ومضطرب بودم روزی حضرت ایشان قدس الّه روحه العزیز 
ایستاده بودند ومع مردم دادخواه عرض مهم وبیان اضطرار خود میکر دند 
حصوصیت آن مکان بر وجهی بود که جای ایستادن غیر جای داد خواهان نبود 
من نیز رفتم ودر میان جماعت دادخواه ایستادم آنچه جواب قصه آبحماعت بود 


بایشان گفتند بعد ازان پیش این فقیر آمدند و گفتند در واقعه وابتلای حسین 


م2 و 


میخونی هی مورک کل شرع ان تا ای اه شتا -درختاد 
کشید شبلی در مقام اعتذار گفت آن برگ گل بود او گفت برگ گل را می 
بیین موافقت باعدا نمی بین شا نیز در میان بیگانگان ودادخواهان چرا ایستادید. 
میفرمودند: میرزا برای موافقت برادران ومصلحت ملك مبلغها حرج کردند 
ومیکنند مع هذا مغول واوزيك مسلمانانرا می برد اگر چنانچه شریعت را بجد 
گیرند همه کارهای ایشان بر وحه احسن سر ابحام میشود با وحود اهمال شرایع 
وقوانین عدل گواه باشید که هرگز سر ابحام نخواهد شد روز یکشنبه غره محرم 
سنه نمانین و نٌاغائة فرمودند در کیفیت ضعف وپیری متأمل بودم کتاب تفسیر 
گشادم اين آية بر آمد «اولم یروا آنا تاتی الازض لقصها من اطرافها * الرعد: 4۱) 
چنین تفسیر کرده بودند که (انا ناتی) ای نقصد ارض احسد فننقصها بضعف قوی 


() حسین منصور حلاج استشهد سنة ۳۰۲ ه. ٩۱۸[‏ م.] در بغداد 


() ابوبکر جعفر شبلی مالکی توق سنة ۳۳4 «. [۹61م.] در بغداد 


- ۱۷۲ - 


میفرمودند: بعضی نسبتها قابل وشایسته آنست که در تحت نفی داحل باشد. 

میفرمودند: از تعلق مشیت بامری که مستحسن شریعت نیست ترسان می 
باید بود که علامت خذلانست. 

میفرمودند: مردی بود مراقب. گاه گاه ملازمت شیخ بهاء الدین عمر 
میداشت دستار پی فش می بست روزی حضرت شیخ برسم نصیحت فرمودند 
اگر چه بستن دستار بآن طریق نیز مرویست لیکن در اين قطار بودن هترست. 

میفرمودند: هر کس که محافظت نسبت میکند نسبت من باو باقی است 
کمال اهتمام به نسبت هبه مرعی داشته ام حفظ ونگاه است بر ایشانست در 
فیض بسته نیست حرمان وبی هره گی سبب عدم نگاهداشتست در آية لها مّا 
کسبت وغلیها ما اکَسبت * البقرة: ۲۸ میفرمودند در جانب خیر کسب گفته 
ودر حانب شر اکتساب سبب آنکه نفس در خیرات بر سبیل میل وشفقت اقدام 
ندارد بخلاف شرور که میل نفس آنحا بر سبیل افراط وشره است برای این نکته 
احتیار کرده است ودر جانب خیر لفظ کسب را ودر جانب شر صیغه" اکتساب 
را چون بنای اعمال بحسب لغت دال است هر علمی که .عیل وشره باشد وبعضی 
گفته اند نفس بحقيقة مایل بشرور نیست وآنچه واقع وصادر است بنابر عوارض 
است پس در جانب شر بنابر اکتساب که دال بتکلف وتعمل است مناسب باشد 
نه لفط کسب. 


میفرمودند: ام انوار نوریست که بآن فرق کنند میان صور مرتبه ووقایع 


روزی خحدمت مولانا قاسم رجمه اه برای مهمی پیش حضرت سلطان ابو سعید 


ره الّه تعالل رفته بودند بعد از آمدن ایشان پرسیدند که میرزا چه گفتند ایشان 
بعضی سخنان که آنحا مذکور شده بوده است بعرض رسانیدند ازاحمله گفتند 
میرزا خوایی دیده بوده اند آن حواب را گفتند وتعبیر پرسیدند چنین خواب دیده 


اند که ضعیفه" ایست بسیار بجمال اورا حمایلی است بر وی طومارها وتعویذها 


- ۱۷۷ - 


میرزا اورا کنار گرفته اند اين تمیمه وتعویذ او در وقت کنار گرفتن سینه میرزا درد 


کرده است حضرت ایشان قدس 1 روحه پرسیدند که شا حواب چه گفتید 


حدمت مولانا قاسم گفت تعبیر ندانستم اين مقدار گفته که زنانرا دنیا میگویند 


خحوب خواهد بود حضرت یشان فرمودند بایسی که تفن تغییر فیکردین._ که 
ضعیفه" جیله ملك وپادشاهیست تعویذ وئیمه" او عدلست زیراکه تعویذ وئیمه 
چیزیست که سبب حفظ وصیانت صاحب اوست وهچنین است عدل به نسبت 
ملك. چنانچه گفته اند اللك یبقی مع الکفر ولا ییقی مع الظلم فرمودند میرزا 
ملك وپادشاهی را عیل تام اختیار کرده اند لیکن قواعد وقوانین عدل که عثابه" 
تعوید.و یمه است. ایشانزا درد میکند وحال آنکه نسیب زیست:وبفای: ال ملكت 
پادشاهی عدلست مچنانکه تعویذ وقیمه سبب صحت وعافیت است وحرز 
صاحب اوست فقیری گفت در حلس ی آنکه زبان وقول در میان باشد مهتد 
شده بودم بنسبت خوبی وحضرت ایشان بی قول وب زبان تقویت وتأیید آن 
نسبت میکردند بسبب دوام مواظبت روز بروز طریقه" احلاص ونیاز در ازدیاد بود 
بعد از دو سه سال که موحب ومقتضای او بیشتر ظاهر شد حضرت ایشان ترك 
تأیید وتقویت کردند وبیرون از حد واندازه در مقام حطاب وعتاب شدند آن فقیر 
را آلام ومحنت بسیار شد واز تدبیر کار حود عاحز شد بخاطر آمد که آنچه از 
جلس شریف حاصل شده بود بیقین وتحقیق معلوم حضرت ایشان بود در تأیید 
وازدیاد آن نیز مدت مدیده عنایت والطاف ارزان فرمودند اگر آن نسبت مهم بود 
چرا بر موحب آن نفیروند در طریق روش دخل نداشت چرا از حفظ ومداومت 
بران منع نفرمودند بلکه چرا تقویت وتأیید کردند وبسبب قهر وغضب واعراض 
آحضرت وبسبب کثرت ال وجنت حود آن خاطر .عرتبه" غلبه کرد که بخاطر آمد 
که فردای قیامت آمنا به و صدقنا در حشر اکبر ومع انبیا از حضرت ایشان می 


پرسیم که من تفویض اخحتیار کرده بودم ومدت مدیده اوقات مصروف آن نسبت 


- ۱۷۸ - 


میشد اگر حفظ ونگاه داشت او مهم بود چرا بر موحب آن نرفتند واگر عبث بود 


چرا منع نفرمودند بلکه چرا تقویت وتأیید کردند واين خاطر متمکن شد چون 
اضطرار از حد گذشت روزی بمحجره" حضرت ایشان رفتم تا أم ودر ماندگیم 
خود بعرض رسائم در ملازمت آمحضرت يك کس بود اورا برای مهمی فرستادند 
بعد ازان فرمودند در حشر اکبر وبجمع انبیا ورسل چرا خاصمه میکی منت دار که 
آبحا من مخاصمه نمیکنم نسبیق وکاری که سبب ام وتشویش تو شده است من ترا 
کی فرمودم که تو خود اختیار کرده" تدبیر آن خود میدان بعد ازان برسم عنایت 
ونصیحت فرموده اند در امور صبر می باید کرد عقیده" مرید چنان باید که احوال 
اطوار او پیش مقتدا معلوم است همه چیز قابل عرض واستفسار نمی باشد بلکه 
چنان باید که ی قول وزبان جواب مشکلات وحالات خود در بحلس معلوم کند 
فرموده اند سهل باشد که شیخ در دیار مشرق باشد ومرید در مغرب یا عکس او 
واحوال مرید ود بداند بعضی اوقات این مصراع میخواندند ‏ ع: 
بر دوست مبارکیم وبر دشن شوم 
بتقریب حدیث (الرء مع من احب) این بیت بر زبان شریف ایشان میگذشت: 
برادر وپدر واصل وفرع من عشقست * که خویش عشق عاند نه حویش نسبی 
میفرمودند: درویشی بود از مریدان شیخ اسحاق ختلان در عقب خیابان 
نزديك جوی نو در راهی که ,عزار حضرت خواحه عبد الّه انصاری میروند زین 
العابدین نام داشت سید بود پیش او رفتم در بالا خانه می باشید بیرون آمد وبر 
کنار جوی رفت وطهارت ساخحت بسیار منقبض بود وق که بخانه رفت ونشست 
استخاره کردم که پیش شا می توان آمد احازت داد پیش او رفتم وبرسم نیاز 
ومعامله بر روی طاقیه" خود ماندم وبردم قبول کرد هوا بغایت گرم بوده من از 
شهر آمده بودم وبسیار گرم یافته وعرق کرده ودران وقت مرا بسیار زود زود 


زیراندگی می شد گفتم من ترکستان ام ورسم ولایت ما چنین می باشد که 
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معامله که پیش عزیزی می برند برسم نیاز روی طاقیه می مانند ومی برند طاقیه 
ازان نیازمند می باشد ومعامله را آن عزیز قبول میکند من نیز رسم ولایت خود 
رعایت کردم مضایقه در طاقیه نیست اما سبب آنکه بسیار عرق کرده ام می 
ترسم که هوا در نياید وییمار شوم اگر طاقیه را عنایت فرمایند خوب باشد ازین 


" من بسیار منبسط شد ودر مقام سخن وحکایات در آمد از هر نوع سخن 


میگفت از احوال سید محمد قایین پرسیدم که او مهدی هست يا ن او گفت 


متعین نیست در میان جماعت شیخ اسحاق دائرست گفت بعد از رفتن سید محمد 
قایی ازهری ورسیدن بولایت ری آجا دهی فتح کرده پیش من فتح نامه فرستاده 
است وآن خحط را ظاهر کرد بر صدر نامه نوشته بود من افادی ال الّه حمد بن 
عبد ال حضرت ایشان قلس ال روحه فرمودند سید قایین را در عصر میرزا 
شاهرخ سه چار کرت بذ کر زید بسبب ادعا واظهار این معی میفرمودند بسیار 
شاهر خ ملاقات نیکنند در ملاقات ایشان بسیار منکرات مرفوع می شد سر این 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 2 
بر من ظاهر نبود وحالا نیز معلوم نیست بر سبیل اعتراض نیگوم ولیکن مشتبه 
اشته با لقرضن اک تن انبیا علیهم الصلوة والسلام دانسیق که سعی او منکری 
دور میشود برای رفع منکر نیرفت هر آینه با وود تربیت نبوت وشرف آن 
خوارست رفت. 

میفرمودند: حال من به نسبت مردی بخیلی کفته بود بیت: 

نوشته اند بر اطراف کرده وخوانش * حدیث لا تتعرض کلام لا تنظر 

خدمت مولانا حسام الدین بخاری قدس الّه سره نبیره" دختر داشتند بسیار 
بسیار از اسباب قبول دور وپیش ارباب قلوب موحبات رد او نا حصور روزی 
عجلس شریف آمده بوده بعد از آنکه از بحلس بیرون آمد حضرت ایشان فرمودند 


- ۱/۸ 


میکرد که عشر عشیر ایشان نبودند آنچنان کس را ناچار فرزند اینچنین باشد 
حضرت ایشان قدس الّه روحه نسبت خویشان عقدار عفاف و کفاف ما بحتاج 
تعین فرموده بودند ورعایت وعنایت بسیار بحویز نمیفرموده اند وحاطر شریف 
آ حضرت میخواست که اموال واملاك اسباب استغنا وطغیانست آبحماعت را میسر 

م7 تب ۰ ۳ ۰ ‌ 
وحصل نگردد روزی بفقیر گفت خویشانرا عقدار ضرورت رعایت میباید کرد 
رعایت خویشان زیاده ازان هنری نیست بعد از اندکی استغنا تشویش وایذای 
بسیار برسانند حصوصا بق اعمام که در همه اعصار عداوت و حصومت ایشان 
مقرر ومقق بوده است واین صورت که حضرت ایشان فرمو دند بتجر به مرارا 
معلوم شده وحسد وعداوت اقارب هزار مقدار با عداست بلکه بیشتر واين 
اند بل کالضب و الافاعی حضرت حق سبحانه وتعال .عحض فضل وعنایت حود 
از ملاقات ورژية ایشان محفوظ ومصون دارد آمين رب العالین رللهم انا بحعلات 
ق محورهم ونعوذ بك من شرورهم یا قادر یا قهار). 

میفر مو دند: شارح هداية بتفسیری آورده فرموده است که عقل را سه جزء 
است یکی تدبیرات موافق و ثلثاه التغایی. 

میفر مو دند: در وقت تعرض وتعریعضص شام وسفها بحاهل وتغافل اول است 
وعوحب صبر وحلم عمل نمودن وصمت وسکوت پیش آوردن وخواندند بیت: 

- ری مق ۲ ۲ مه 
تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر بل زصد لشکر ظفر انگیزتر 
میفرمودند: خحدمت خواجه عماد اللك بدیدن پدر من خواجه داود آمده 
۰ ۰ ۹۲ ۳[ ما ._ ۰ 

بودند من خرد بودم از دور نشسته بودم چنین گفتند که از شیخ ابو احسن عشقی 


او جانب ملکوت می باید روی اورا جانب ملکوت ساحت وپشت او جانب ملك. 


میفرمودند: منقولست که شیخ رکن الدین علاء الدولة قدس الّه سره 


- ۱۸۱ - 


باصحاب فرموده بودند ایشانرا واردی در یافت از برای حفظ وصیانت آن بخلوت 
در آمدند وآن حال عود نود دانستند که آن موهبت از برکات جعیت واصحاب 
بوده است وال بایسیق که در خلوت زائل نشدی ودر بحلس اصحاب عود 
ننمودی ‏ مشدوی: 
هر نی اندرین راه درست * معجزه بنمود همراهان بجست 
زانکه انبوهی جمع کاروان * دشنانرا به شکند تیغ وسنان 
حاصل آن آمد که یار جع باش * همچو بتگر از حجر یاری تراش 
میفرمودند: از بعضی اکابر منقولست که فرموده اند اذا ارتفعت الغفلة 


فانت ذاکر وان سکثّتٌ وهمین تقریب این ابیات شیخ فرید الدین عطار!! قدس 


هک در میا نامه فا کر تسا بان ریت باتفا سار مب جوسیی 


ها بیکفن واورا آزاد کن * دم مزن ب او وواوش یاد کن 
گر بای هو اشارت میک * ور زواو او عبادت میک 
بنده حرق نیاید از تو کار * حهد کن تا از رهت خیزد غبار 
در شهور سنه سبع وسبعین وماغمائة حضرت ايشان در ولایت کش تشریف 
داشتند عوضعی که آنرا ایدر میگویند واز جمله" مزارع واملاك حضرت ایشان بود 
دران صحرایی -کلکین افتاده بود بر داشتند و بکارد خحود قلم تراشیدند ودوات 
طلبیدند وبرسم امتحان قلم این بیت نوشتند بیت: 
غلام آنچنان عشقم که چون در دل کند منرل * زلوح سینه در ساعت نقوش ماسوی سوزد 
در رجب سنه اربع وتسعین وغامائة در ولایت شاش در موضع فر کت 
تشریف داشتند ضعیفه" بسیار سال يافته در غایت پیری و کرامت منظر نزديك 


.عجلس شریف ایشان آمد و نشست وحضرت ایشان فرمودند مهم چیست و چرا 


() محمد فرید الدین عطار استشهد سنة 1۲۸ «. [۱۲۳۰ م.] ق نیشاپور 


- ۱۸۲ - 


آمدی گفت آمدم تا جمال شا به بينم حضرت ایشان مانب یکی از اصحاب 
التفات مودند وبر سبیل مطایبه ومزاح آهسته چنانچه او شنید فرمودند ما چه بینیم 


هم درین منترل فرکت با اصحاب نشسته بودند شخصی از مردم بازار که همت 


وطن واز اهل و او لاد دور در مقابل حضرت ایشان از دور استاده بود بفقیری که 
نزديك ایشان نشسته بود التفات فرمودند واشارت بآن شخحص کرده گفتند «للهم 


هذا منکر وانا له منکر). فرمودند کسی که همت او مقصور است بر جمع حطام 
دنیا منکر ومبغوض است در معین حدیث (لا احصی ثناء عليك انت کما اثنیت 
علی نفسك) میفرمودند بر طبق آية روما رمیت اذ رمیت) است یعی در مقام بقا 
بالّه هیچ چیز مستند بایشان نیست اگر چه ظاهرا از ایشان صادر است. 
میفرمودند: در اموال ما برکت هست وق که در تاشکند می بودم سی 
من گندم بسنك تاشکندی مدت شش ماه داشت ماه رمضان در فصل تور بود استاد 
یی فزد کر مرد بقوت بود سفره" نان بر داشته از حویی که در مقابل ایوان 
شرف انبتعا فشک ترست بتقویشن هی کشت بر کت عقی برد الا یز بر که 
هست گندمی را که هزار من تخمین کنند هزار وچهار صد هزار وپانصد می آید. 
میفرمودند: خدمت شیخ باء الدین عمر دو سه ملازم داشتند که برای 
مهمات مردم ودفع بعض شرور پیش امرای میرزا شاهرخ میفرستادند هیچ کدام 
موزونیت نداشتند در آحر معلوم شد که مردم نیکو نبوده اند بسبب آشنایی امرا 
وحکام بسیار امور سهل ازیشان صادر می شده در بازارها وراهها اسب بتعجیل 
میراندند ایشانرا ایلچی شیخ میگفتند بتقریب آنکه در خراسان رسم مهمان 
وحدمت قلیل است میفرمودند به مولانا سعد الدین کاشغری روزی بدیدن شیخ 
باء الدین عمر رفتیم دران روز هوا بغایت صاق بود خحدمت ایشان خواستند که 
بلحی کنند مارا گفتند پیش مولانا حمد حلال روید که برای شا طعامی میسازد 


- ۱۸۳ - 


واين مولانا حلال برادر طریقه" ایشان بود وشیخ مزار سرمه بود وحال آنکه من 
هیچ وقت طعام متویی نخورده ام بنابر فرموده" شیخ رفتم مولانا حمد حلال دران 
حوی بزرگ که در پیش مزار واقع شده ماهی گرفته بود مقدار بیست مثقال بوده 
باشد آنرا کباب ساخحت وپیش مولانا سعد الدین ومن آورد وبعد ازان زمان مدید 
عراقبه مشغول شد .عولانا سعد الدین اشارت کردم که برون آییم بر خاستیم 
وبیرون آملم. 

میفرمودند: دولت وسعادت بمقيقة آنست که عوافقت فرمان خدا ورسول 
حاصل شود بعد از رفع نیاز مرفوع آنکه دارنده" رقعه" نیاز الم فرزند اسیر حود 
پیش ملازمان خواهد گفت التماس آنکه اگر آزادی پیش کسی یی جهة شرعیه 
گرفتار باشد التفات خاطر شریف خلاص شود وبعد از دفع نیاز مرفوع آنکه 
دارنده" رقعه" نیاز احوال اين فقیر میداند بعرض خواهد رسانید التماس آنکه حاطر 
شریف ملتفت احوال این فقیر دارند که در وقت مردن از نسبت عزیزان علیهم 
الرحمة والرضوان جدایيي نشود والسلام. به نسبت بعضی ظلمه واصحاب ترفع 
وتکبر میگفتند در هر يك ده فرعون می توان دید در حدیث رطلب العلم فريضة 
علی کل مسلم ومسلمق). میفرمودند: علم مذکور مفسر است بعلم توحید وپیش 
بعضی عبانین اسلام وبعضی بعلم حال ومقال ووقت وسعة نیز تفسیر کرده اند. 

میفرمودند: حدمت مولانا نظام الدین بعضی ایام که از مسحد می آمد 


ومیگفتند آه بار مسلمان وعبادت مرا بیمار سانعت ومرا کشت مقضود ایشان آن 


بوده است که مردم را انقیاد احکام شرعی .عوحب میل ومحبت نیست بثقل 
وتکلف و کراهت نفسی است این نسبت وحالت ایشان مرا بیمار ساحت اگر 
,عوجب میل بودی سبب روّح وراحت می شد چنانچه از بیان معنی کلام بعضی 
اکابر که پیشتر نوشته شده معلوم میشود وآن سخن آنست که اذا صفت الودة 
سقطت التکالیف روزی برسم نصیحت با اصحاب میگفتند شا طریقه" قبول کرده 


- ۱۸۶ - 


اید عمل .عو جب طریقه وسعی واهتمام فرض وقت شا ایست استقامت وثبات قدم 


پسندیده و مود است (مُیْذبی بَین ذلك) وصف منافقانست مشهور ات کل 


در کفر اگر صادق نه" زثار را رسوا مکن بعد از قبول طریق هه مرادات خود را 
بطرف می باید کرد هنر آنست که خودرا فدای طریق کنند منقولست که شیخ 
شبلی قدس الّه روحه العزیز میگذشت دید که دزدی را بر دار کشیده اند رفت 
وروی خود بر قدم او مالید وگفت در برکاری که می ورزید رفت. 

میفرمودند: حدمت مولانا قطب الدین از احوال وعوارض مردم زود متأثر 
می شدند روزی ایشانرا درد شکم شد وبسیار اظهار ام وحنت کردند در آخر 
تفحص غودند پیر ایشان آش آرد وسبیچه" خام بسیار خورده بوده است واورا درد 
شکم بوده است ایشان ازان کیفیت او متأثر شده اند بعضی ایام برسم عتاب 
ونصیحت فرموده اند مرا ملای مکتبدار مسازید مادم که در حضور من باشید 
رعایت طریق نائید ودر غیبت من هر چه خواهید گویید و کنید وآنچه از بجلس 
حاصل کرده باشید غایب مسازید مرغ لاهوتی که بر سر شماست مپرانید اگر 
بالفرض مرغیکه بر سر کسی نشسته باشد صد نوع اهتمام واحتیاط مینماید که نه 
پرد با وجود قلت قدر وقیمت آن وشا در صیانت و مافظت نسبت که اعز من 
الکبریت الاهر است هیچ نو ع اهتمام ندارید وطریقه اکابر پیش شا عزیز نیست 
شارا تسبتهاق عوب بآسان. بدست آمده. است عتت سر گردان ورنج طلب 
نکشیده اید باین سبب قدر آن نیدانید در بعضی روزها برسم عتاب میفرمودند 
اگر باشیدن اینجا برای رمایندن مردم است این مقصود حاصل خواهد شد واگر 
برای مقصود حقیقی باشیده اید اعمال واطوار خودرا مناسب طریقه سازید حیف 
باشد که عمر غریز.یهود وعبت مصروف. شود اگر شا را قابلیت آن بوذ که 
دانشمند شوید ومردم از بر کات علم شُ منتفع شود وآنچنان امر عظیم ترك 


کردید برای امر تر حالا اطوار خود را باید که ملام مقصود سازید وظیفه" من 


- ۱/۸۵ 


گفتن وتنبیه است باقی حاکمید ع: 
بانگ دو کردم اگر در ده کس است 
میفرمودند: در طفولیت که .عکتب میرفتم ومی آمدم دل من همه وقت بحق 
سبحانه حاضر وآگاه می بود ودران وقت مرا عقیده چنان بود که همه مردم نخرد 
وبزرگ برین وجه اند بعد ازان معلوم شد که آن عنای بوده است ختص به 
بعطبی ژیریاضنت واختهاد پسیان بحضی را این مره عتایت میفرموده اشگ 
میفرمودند: خدمت مولانا سعد الدین کاشغری همه وقت سخن قطب 
میگفتند وتنای دیدن و استفاده و استفاضه میکردند وقیق که در هری بودم شی مرا 
اطلاعی واشراق شد که مولانا سعد الدین با حود فکر دیدن قطب داشت در آخحر 
با حود گفت مرا طریقه" معلوم شده است همین طریق .عقصود می توان رسید بعد 
از دوسه روز در بازار ملك هراه برفتیم بدوکان آشپنری رسیلتم و گفتيم در آییم 
وآش خورع در اثنای آش خوردن باز آغاز کرد که خوش باشد که قطب را ببینیم 
ومستفید شوم من گفتم دوسه شب پیشتر شا با ود مقرر ساخته بودید که 
طریقه" معلوم شده واشتغال بآن سبب تأر وجعیت است واحتیاج بقطب 


وملاقات قطب ندارم حالا چرا باز نا میکنید چون این سخن گفتم خاموش 


متا کت و اران یگ ازین باب هیچ ات بعضی اوقات پرسم مساخه 


وانبساط سخنان که اشعار ومطایبه ومزاح میداشت میفرمودند از جمله گفتند که 
کاکای شیرازی بحضور مير دیوانه یاره بوصف مراقبه نشسته بوده است مير نیز 
همان صورت نشسته بعد ازان بحلس میر میگفت باما خیره چشمی کرد ما نیز 
خیره چشمی کردم یکی از اصحاب عارضه" اسهال وزمة شکم داشت فرمودند 
اول نخم اسپغول صاف می باید داد تا بقیه" مواد زودتر دفع شود بعد ازان چهار 
تخم خورد اگر چنانچه قبض مطلوبست تخم فرفه را بریان میباید ساحت وبسه تخم 


دیگر آمیخته داد زرده تخم مرغ نیم برشت غدای مناسب است یکی از ملازمان 


- ۱۸۲ - 


پادشاه شکایت میکرد که قاضی گواهان مرا تعدیل میکند فرمودند قضات اسلام 
برای حفظ شریعت وصیانت اموال مسلمین در هیچ وقت تعدیل وموجبات 
شریعت را ترك نکرده اند منقولست که خواجه عبده در قضیه گواهی داده بوده 
اند قاضی خواسته که سرا ایشانرا تعدیل کند پیر ایشان خواجه محمد ابن عبده 
فرستاده وپرسیده که گواهی ایشان شایسته" قبول هست یعی ایشان فرموده اند 
من پیشتر ایشان چیزی دیده بودم که بان سبب عدالت ایشان در آن وقت مرفو ع 
بباغبانان داده بودند بعد از رسیدن انگور مرا همراه حود بباغ بردند ویی اذن 
ان ان مر دا از ال ستاد نت 

میفر مو دند: حصضرت حواجحه پارسا در حين تو حه ومراقبه غیبت می شده 
است وحضرت خحو اجه علااء الدین عطار را و قوف و آ گاهیء مام می بو ده است 
وطریق ثان را ام واکمل گفته اند حدمت مولانا نظام الدین را اکثر اوقات قبض 
می بوده است ایشانرا نیز غیبت می شده حدمت خحو اجه علاء الدین فرموده اند 
که گوسفندی کشته اند و آش بغرا فرموده اند در وقت بغرا انداحتن مولانا نظام 
الدین را ملوی خود نشانده اند و تافته بدست ایشان داده و حاطر شریف مصروف 
ساحته اند که آن غیبت وزهول ازیشان دور شود در اول شرو ع سا یلم 
وتافته از دست ایشان افتاده بعد از التفات تام وصرف خاطر مولانا نظام الدین را 
بسط وآگاهی تام شده وانواع سخنان فرموده اند باين تقریب حضرت ایشان 
قدس اللّه رو حه فرموده اند درویشی فنا 3 و بیخودی نیست بلکه ها 
ثٍِ_ 


خانه" داشتیم که دران حانه در کوچه بود وزمين خانه از کوچه بسیار پست بود 


در باران آب ولای میدر آمد سحرها عسجد میرفتم وآنحا نماز میگزاردم اکثر شبها 


- ۱۸۷۷ - 


مردمی میبودند که با زنان جحنك کرده پو دند و.کسجد احوال با همدیگر میگفتد 


گرم نمی شد. 

میفرمودند: تا پنچ سال در هری باشیدم هیچ ندانستیم که چرا باشیدم یکی 
از صوفیان هری میگفت شخصی میخواهم که گوم فص حکمت صد جنج از 
مادش بر آید یکی صوق نمای یی معی از ولایت خراسان آمده بود این سخن را 
بتقریب او نقل فرموده اند بحرید ارباب سلوك یعی سبر ال الّه از برای حصول 
تفرید وتوحید است. 

میفرمودند: حدمت سید قاسم می گفتند بابو توت سرقند بسیار خحوب 
است لیکن به نسبت چشم مضر ست. 

میفر مودند: بزرگان نوشته اند که ابتلا بشداید وحن مظهر حقیقت انسانیست. 

میفرمودند: که جعی مردم که بصا نامان اين شهر مصاحب بوده اند نغك 
از همه رفته است اگر تفحص فایند همه را برین نوع می یابند ظاهرا بسبب آن 
خواهد بود که ملازمت باعلاص نکرده اند به بعضی اصحاب بر سبیل نصیحت 
فرمودند معلوم است که شا را از من چیزی طلبیدن چه مقدار دشوار خواهد بود 
ازین سبب که مرا طاقت آن نیست که ذل احتیاج وسوال شا را بینم نمیخواهم از 
شا واقع شود ببعضی از فرزندان فرمودند مضایقه دنیا ومنع از شا بسبب آن 
نیست که دنیا از شا دریغ دارم بلکه بسبب حفظ وصیانت شاست از دنیا ودریغ 
است که اوقات شا بآن مصروف شود. 

میفرمودند: آنچه ما اصحاب را میفرمائیم امتثال نمیکنند میگوعم که در حجره 
سای تقایل مسر ان مشوید یراک کرهش ایفانمسلن آن» کسی رفن استاد 
مصور رفت که بر دست من صورت شیر تصویر کن استاد سوزن بر داشت و آغاز 


تصویر کرد طاقت زخحم وام نیاورد از استاد پرسید که این کدام حای شیرست 


- ۱۸۸ - 


گفت این سر شیرست گفت این شیر را پی سر ساز باز آغاز کرد باز طاقت ام 
ونت سوزن نیاورد پرسید که این کدام حایست گفت گردن شیرست گفت این 
شیر را بی گردن ساز باز آغاز کرد باز طاقت نیاورد پرسید کدام جای شیرست 
کفتتسشت مس کف نت شیر سای ان استدرغا کصرست امساد 
گرفت گفت کدام جای شیر است گفت دست وپای شیر گفت این شیررا دست 
وپای مباش استاد در قهر شد وسوزن را شکست وگفت هیچ شیر بی سر وی 
گردن وی پشت وی سینه وبی دست وپای ندیده است شا نیز دعوائی دارید که 
ما از طور ود گذشته وهر چه میفرمائید امتغال میفرمایم ودر وقت امتثال میگوید 
که غیر این صورت هر چه فرمایید امتثال نام حال شا مانند حال اوست. 

میفرمودند: بعضی مردم تمنای مرگ من میکنند وآنرا بسیار آسان داشته اند 
بعد از وقوع معلوم شود واین بیت خواندند بیت: 

گفت یکی خواحه سنایی .عرد * مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد 

میفرمودند: روزی در مسحدی که نزديك بازار مسکرانست نماز گزاردم 
چون خواستم که بیرون آم کفش من برده بودند ببازار کهنه فروشان رفته 
وکفشی به پنج عدی خریدم وقریب بدو ماه پوشیدم این سخن را بتقریب آن 
فرمودند که در سال ستة وسبعین ونمانمائة یکی از فقرا کفش کیمخت خریده بود 
اورا پرسیدند این کفش بچندی خریدی او گفت به بیست وسه دینار حضرت 
ایشان فرمودند بان مبلغ فقرارا بسیار آش ماش کرنج میتوان داد پسر ملا زاده 
ف رک خواجه" منلا نام گفت بعرض حضرت ایشان رسانید هر که در ایامی که 
ملازم مولانا مسافر بودم ومرا در بازار سراحان به بیع وشرا مشغول کرده بودند 


بعضی ایام به ملازمت خواحه عبد الرهن ابن خواجه عبد العزیز خوارزمی رهمهم 


له میرفتم حدمت ایشانرا اشراف تمام بود از افعال واقوال آنچه در بازار وغیره از 


من صادر شده بود که پسندیده نبود تنبیه میفرمودند من از بعضی مردم شنیده 


- ۱۸۹ 


بودم که اين اطلاع واشراف بر امور مرتبه نیست واعتباری ندارد همین سبب من 
دیگر ملازمت ایشان نکردم حضرت ایشان قدس الّه روحه متغیر شده اند فرمودند 
مرتبه" نیست پیش ابلهان ونادانان پیش مردم دانا از مراتب رفیعه است وازین 
سخن بسیار متعجب شدند. 

میفرمودند: که در اوایل که ری رفتم مولانا حمود حصاری که از حلفای 
حدمت شیخ زین الدین خوایق بود با بعضی اصحاب پیش خدمت شیخ رساله" 
ایشانرا میخواندند روزی آمدند که سبق خوانند در وق که پیش خحدمت شیخ 
میرفتند من نیز همراه رفتم حدمت شیخ در بالا خانه متوجه نشسته بودند از در 
آمدن این جماعت واقف نشدند بعد از ساعیّ حدمت مولانا حمود شریکان ایشان 
خواستند که بسرفیدن وبلند سخحن گفتن حدمت شیخ متنبه شوند باین صورت 
حدمت شیخ واقف نشدند بعد ازین در خانه را بعنف وحشونة گشادند وپوشیدند 
باين صورت نیز متنبه نشدند مولانا حمود گفت باین صورقا نشد می باید باطنا 
متوجه شد اند حظه" متوجه شد ند خدمت شیخ متتبه شدند وچشم گشادند 
وفرمودند برای سبق آمده اید بخوانید حضرت ایشان قدس ال روحه العزیز 
فرمودند مرا اين معامله" مولانا محمود حصاری واصحاب ایشان بسیار بسیار 
ناحوش آمد که برای خواندن آن سبق عزیز را چرا مشوش سازید وفرمودند که 
توجه باطیی وتشویش او بیشتر مور است از تشویش ظاهری. 

میفرمودند: که روزی خحدمت شیخ زین الدین مولانا عبد الرحیم رومی 
ومولانا حمود حصاری را اجازت فرمودند وهر يك را بولایت ایشان فرستادند 


برسم ارشاد رحمهما الّه سبحانه از حدمت مولانا نظام الدین شنیده اند که میرزا 
الغ بیگ از خواجه ابو الفضل پرسیده اند که درین شهر کسی بوده است 


بدرویشی منسوب مولانا نظام الدین نام شا میدانید چه نوع است خواجه ابو 


الفضل گفته است حوگی است خدمت ایشان مردم را بنام میگفته اند فرموده اند 
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اثِ ب ۳ ۳ ۳ ۳ 
ابو الفضل را خیلی عقلی که بمجوگی تعبیر کرده نگفته که گول گبرست از 
صورت تقریر چنین معلوم می شد که مقصود خواحه ابو الفضل ازین تعبیر سر 
وحفظ ایشان فرموده است از تعرض میرزا الغ بیگ بلکه مقصود تحقیر واظهار 


عدم عقیده" حود بوده است. 

میفرمودند: که شیخ رکن الدین علاء الدولة فرموده اند آنچه از منافع 
چیزی خوردن در آخر معلوم شد اگر در اول معلوم شدمی در ترك طعام مبالغه 
نمیکردم حضرت ایشان فرموده اند این سخن را اهل بطالت دلیل نسازند مقصود 
آنست که اهل استقامت واعتدال در تقلیل طعام بر وجه مبالغه ننمایند که سبب 
ضعف وی قوتی شود شخصی از جله" خویشان اهتمام داشت که بیکی از 
حویشان نزديك ایشان نسبیّ کند حضرت ایشان باين نسبت راضی نبودند بعرض 
رسیده بوده است که اکثر مردم بآن نسبت راضی اند در منزرل شادمان یکی از 
فرزندانرا یا فقیری از جمله" ملازمان طلبیدند بخلوت روز آحر وقت نماز دیگر بود 
و آفتاب نزديك بغروب اشارت بآفتاب وفرمودند که عمر من بابحا رسیده است 
وشا را معلوم خواهد شد که او اين نسبت را برای خویشی من وبعضی فواید 
دنیوی میکنند وبعد از من هیچ نوع رعایت نخواهد کردی باید که باین نسبت 
راضی نشوید وجعی که در اين باب سعی واهتمام دارند نصیحت فرمائید والا 
پشیمان شوید وپشیمان سود ندارد. 

میفرمودند: ابو هریره رضی ال عنه از حضرت رسول صلی ال علیه وعلی 
آله وسلم استجازه نکاح کرد و گفت من شخصی ام که مرا شهوت غالب است 
ومیترسم که از امری که مستحسن شریعت نباشد صادر شود مرا دستوری دهید 
که نکاح کنم آنحضرت صلی ال علیه وعلی آله وسلم سر مبارك در پیش افکندند 
وهیچ نگفته باز بوقت فرصت همین نوع استجازه کرد ایشان باز همين نوع سر 
مبارك در پیش افکندند وهیچ نگفته همچنین تا چهار بار پرسید بعد از چهارم 


- ۱۵۱ 


فرمودند حف القلم عا انت لاق یعین اگر نکاح مقدر باشد البته خواهد شد 


حضرت ایشان قدس الّه روحه فرمودند دأب أهل طریقت آنست که در امثال این 
نوع قضایا صبر کنند ونپرسند اگر مضطر شوند پرسند صمت وسکوت اکابر را 
احازت ورضا دانند واعاده" سوّال وتکرار استفسار را جرأت وترك ادب شرده اند 
لیکن حسن ظن بکبار صحابه رضوان ال علیهم اجمعین موحب آنست که گفته 


شود که مقصود ابو هریره رضی الّه عنه از اعاده وتکرار تعلیم امت بوده باشد که 


از برای صیانت وحفظ دین وملت سعی واهتمام در تحقیق امور مهم است. 

میفرمودند: اکابر طریقت قدس الّه ارواحهم فرموده اند اگر از مرید قول 
ویا فعلی صادر شود که ثه احتمال صواب داشته باشد ويك احتمال حطا می باید 
باحتمال خطا جمل کردن وعوحب آن عتاب ومواحذه می باید نود از برای 
قذیب او واگر از بیگانه آمری صادر شود که ثُه احتمال حطا داشته باشد ويك 
احتمال صواب باید بر صواب حمل کرد بنابر حسن عقیده به برادر مژمن وجهة 
آن نیز که قذیب وتکمیل او مهم نیست واجنبیت او مانع است وسبب ربحش 
وعداوت میشود اشتغال است عا لا یعن. 

میفرمودند: طفل صغیررا اگر در بحلس شاهی یا دانشمندی حاضر می 
سازند با وحود حشمت وعظمة پادشاهی وصواب داشته باشد کمال ترفع وتکبر 
دانایی میل میکند ومیخواهد که با او سخن میگویند وباو مشغول میشوند بنابر 
آنکه قریب العهد است به پروردگار حل وعلا وقریب مسخر است هیچ کسرا 
اجازه نیست از تذلل وحضوع وانکسار بنسبت اهل قرب کرم والطاف حضرت 
ایشان قدس الّه روحه العزیز حد وفایت نداشت همه وقت محنت وزهت خود 
احتیار میکردند وفراغت وراحت را ایثار وتخصیص خدام واصحاب مینمودند کرتی 
در اوایل مار جمعی از ملازمان و خادمان در ملازمت حضرت ايشان بولایت کش 


۰ و : ۲ ۳ : ۶ 
میرفتند روز پگاه شد وبضرورت شب در میان کوه توقف نودند خیمه" برای 


- ۱8۹۲ 


حضرت ايشان ملازمان همراه برده بودند خیمه را نشاندند بعد از از شام باران 
ی کوتخ حضرت ایشان فرمودند در طهارت این خیمه ترددست من آبحا نمی 
باشم اصحاب آبحا باشند ودرین باب الطاف نودن مبالغه فرمودند برای این امر 
فقرا دران خیمه باشیدند وآن شب بتمام باران میریخت وسیلها روان شد چون 
صباح شد وناز بامداد گزاردند ببعضی عنایت نموده چنین فرمودند شرم داشتیم 


۳ باشیم واصحاب در باران باشند و آنچه در باب خیمه فرمودند 


سرّی بوده است تا اصحاب تردد باشند جزاهم الّه عن سائر السلمین خیرا. 


- ۱۹۳ 


خواجه عبید ال احرار قدس الّه سره العزیز 

خواجه عبید ال بن محمود بن شهاب الدین از اکابر صوفیه" علیّه است در 
سلسله نقشبندیه خلیفه" خحدمت یعقوب چرخحی ومرشد مولانا قاضی مد زاهد 
بدحشانیست خدمت خواجه" احرار از آبای کرام فاروقی اند ووالده" ماجده" 
ایشان از سادات حسیی است از احفاد شیخ خاوند طهور اند وبشیخ عمر 
باغستاین هم نسبت دارند ایشان بعد از امام تحصیل علوم وریاضات شاقه وحصول 
بعضی کمالات اخذ طریقه" علیه از حدمت مولانا یعقوب کرده اند کما اشار بدو 
باعلی مرتبة کمال واکمال رسیده اند وترویج وتکمیل طریقه" علیه بسیار فرموده 
اند وارشاد ايشان ام واکمل آمد وعام عام تشنه لبان بوادی ناکامی از بحر مواج 
فیوض وب ر کات ایشان کامیاب وسیراب شدند و خحدمت ايشان در اوّل عمر فقر 
صوری بکمال داشتند وازان حظ وافر بر داشته اواسط واواحر مظهر اسم الغین 
شدند ومثل ایشان کم کسی درین طریقه بغنائی ظاهری رسیده باشد وحود 
شریف ایشان سر چشمه" فیوض ظاهری وباطنی ربّان بوده چنانکه بر کات باطنی 
ایشان عالی را منور ساخته احسافای ظاهری ایشان نیز اهل عام را منون 
گردانیده جویهای آب که از انار بر آورده اند در اکثر بلاد ماوراء النهر 
وحراسان امید است که تا مادام قيامت کشت ظاهری امل عام را سیراب دارد 
وفیوض باطین ایشان کذلك ال یوم القیام ارباب باطن را شاداب ومنور گردانیده 
از زوال وخلل محفوظ باشد بیان فیاضی ظاهری وباطنی ایشان از قید تقریر 


و احاطه حریر بیرون است. 


ولادت با سعادت ایشان سنه هشتصد وششم در تاش‌کنك شد وصال ایشان 


در ممرقند بیست وم شهر ربیع الاول سنه هشتصد ونود وچهار بود. 


- ۱96 


مکتوب دوصد وهشتاد وششم 
از مکتوبات امام رین ده آلف ثان 
شیخ هد فاروقی سرهندی رحه الّه تعالی رحمة واسعة 


عولانا آمان الّه فقیه صدور یافت در بیان اعتقاد صحیح که مأحوذ از کتاب 


وستّت است بر وفق آرای صائبه هل سنثت وجاعة ورد جاعه که از کتاب 


وسّت خلاف معتقدات آهل سنت وجاعه فهمیده اند ویا کشف خلاف أهل حق 
معلوم ساخته اند. 
بسم الّه الرهن الرَحیم 
پا ات گنه ال و ای موی الا کر او اه رو تاش 
سالك اعتقاد صحیح است که علماء هل سنّت آنرا از کتاب وستت وآثار سلف 


استنباط فرموده اند ۳ وسنت را محمول داشتن بر ممعاین که جمهور علماء 


آهل حق یع علماء امل سنت وجاعت آن معان را ازان کتاب وسئت فهمیده 
اند نیز ضروریست واگر بالفرض لاف آن معان مفهومه بکشف وافام امری 
ظاهر شود آن را اعتبار نباید کرد وازان استعاذه باید نمود مثلا آیات وأحادیث که 
از ظواهر آنما توحید وحود مفهوم میشود وهمچنین احاطه" سَریان وقرب ومعیت 


ذاتیه معلوم میگردد چون علماء هل حق ازان آیات واحادیث این معان نه فهمیده 


() وجمل علی ظواهرها ما م یصرف عنها دلیل قطعي کما ی الایات الی تشعر بظواهرها باحهة وابسمية 
ونحو ذلك من التشابعات خر والعدول عن الظواهر ای معان یدعیها هل الباطن وهم اللاحدة یدعون بان 
النصوص لیست علی ظواهرها بل فا معان لا یعرفها الا العلم وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية احاد ای 
میل وعدول عن الاسلام واتصال بالکفر لکونه تکذیبا لليي صلی الّه علیه وسلم فیما علم بحیقه بالضرورة ون 
ما ذهب اٍلیه بعض اشحققین من ان التصوص محمولة علی ظواهرها ومعد لك فیها اشارات خحفية ال حقائق 
تتکشف علی ارباب السلوك معکن التطبیق بیهنا وبین الظواهر الرادة فهو من کمال الاعان وحض العرفان ورد 
النصوص بأن ینکر الحکام ال دلت علیها التصوص القطعية من الکتاب والسنة کحشر الاجساد مثلا کفر 
لکونه تکذیبا صرحا لّه تعالی ورسوله علیه الصلاة والسّلام فمن قذف عائشة فقد کفر. شرح العقائد النسفية 
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اند اگر در اثنای راه بر سالك اين مُعان منکشف شود وموجود جز یکی نیابد یا 
اورا بالنات مخیط ,اند وفریب فان پابد هر چند او فرین وفت پراسطه غله"سجال 
وسکر وقتٌ معذور است امّا باید که هميشه بحق سبحانه وتعالی ملتحی ومتضرّع 
باشد که اورا ازین وَرّطه برآورده اموریکه مطابق آرای صابه" علمای اهل حق 
ار فک کردان رف ی اف مدای شیب انخان: طاه. ساره 
تیان وه خاک رها ی دای یاهرواب رتاتشی» فن ۱ 


شام خحودرا جز آن نباید داشت چه معاین که حلاف معان مفهومه" ایشانست از 


حیّر اعتبار ساقط است زیراکه هر مدع وضال مقتدای معتقدات خودرا کتاب 


وسنت میداند وباندازه" افهام رکیکه" حود ازان معاین غبر مطابقه میفهمد یل به 
کثیرا ويهدي به کثیرا وآنکه گفتم که معان مفهومه" علماء هل حق معتبر است 
وحلاف آ معتبر نیست بنابر آن است که آذ معایی را ز تتبع آثار صحابه وسلّف 
صاین رضوان الّه تعالی علیهم آجمعین احذ کرده اند واز انوار نحوم هدایت شان 
قتباس فرموده اند غذا بحات ابدی تخصوص ایشان گشت وفلاح سرمدی نصیب 
ایشان آمد اولئك حزب ال آلا ان حزب ال هم الفلحون !۲ واگر بعضی از علماء 
با وجود حقیّت اعتقاد در فرعیات مداهنت نمایند ومرتکب تقصیرات باشند در 
عملیات انکار از مطلق علماء غودن وهمه را مطعون ساتن بی اتصاق حض است 
ومکابره" صرف بلکه انکار است از اکثر ضروریات دین چه ناقلان آن ضروریات 


ایشانند وناقدان جیّده" آنرا از ردیثه" آن ایشان اند ز به(۱۳ نور هدايتهم لا اهتدینا 


() قوله محك بفتحتین وبکسر اول وفتح حای مهمله نیز بععین سنگ زر کش که سیاه باشد وبران آزایش زر کنند 
() ایشانند لشکر خدا آگاه شوید هر آینه لشکر خدا ایشانند رستکاران اشارة است بکریعه که واقع است در 
آحر سورة بحادله 

() یعن اگر نمی بودی نور هدایت در اهتمامی علماء هرگز راه نيافتیم ما واگر نی بودی جدا کردن علماء 
صواب را از حطا البته گمراه شدم ما وایشانند که صرف کرده اند طاقت خودرا در اعلاء دین راست واستوار 
وروان ساخته اند گردهای کثیره را بر راه راست پس کسی که پیروی نود ایشان را بحات یافت ورستگار گردید 
و کسبکه غالففا ایشان وززید کسراه ششو گمراه غود 


۱۹ 


ولولا مییزهم الصواب عن النطا لغوینا وهم الذین بذلوا جهدهم نی اعلاء کلمة 
الدّین القوم واسلکوا طوائف کثيرة من النّاس علی الصّراط الستقیم فمن تابعهم 
بحی وافلح ومن خالفهم ضل واضل. باید دانست که معتقدات صوفیه بالاحرة یعین 
بعد از تمامی منازل سلوك ووصول باقصی درحات الولاية همین معتقدات علماء 
ال حق زج غاية ما ق الباب علماء را بنقل یا باستدلال است وصوفیه را 
بکشف ویا باام اگر چه بعضی صوفیه را در اثاء راه بواسطه" سکر وقت وغلبه" 


حال امور خالفه" آن معتقدات ظاهر میشوند لیکن اگر اورا ازان مقامات گذرانیده 


بنهایت کار رسانند آن مخالفات هباء منثور ۱ ولا بر همان خالفت 


میماند اما امید است که اورا بآن مخالفت اخذ نمیکنند حکم او حکم بحتهد مخطی 
است جتهد در استنباط حطا نموده واو در کشف از جله" خالفات بعضی ازین طائفه 
عزٌ سلطانه زیراکه عماء اهل سنت صفات را موحود میدانند در خارج بوجود زائد 
بر وحود ذات تعال انکار ایشان ازین راه پیدا شده است که درین وقت مشهود 
ایشان ذاتست تعالل وتقدّس در مرآت این صفات ومعلوم است که مرآت از نظر 
رأی ختفی میباشد پس بواسطه" آن اختفا حکم بعدم وحود آا در حارج کرده 
اقد.و کمان برده اند. که کر مرجحردامی بودندمشهود من گشفند فیت لا شهرد 
لا وجود وبر علما بواسطه" حکم ایشان بوجود صفات طعنها کرده اند بلکه بکفر 
۳ 0[ ود اس ۵ 
وئنويّة حکم نموده" " آعاذنا الّه سبحانه عن ابرأة نف الطعن واگر ایشان را ازین 
() یعین واگر اورا ازان مقامات سکر چه نگذارند وبنهایت کار نرسانند. 

() یعن علم قدرق حیاق سهع بصر اراد کلام تکوین؛ وتکوین احتلاف نوده اند که صفت مستقر است یا 
از افراد سفنت اراده آزیت‌جا فزموده اسب فلس تسه صیقه با گانه. تمیشت سلیه اه کال 

() اگر چه کفر وثوية حقیقی اراده نه کرده باشند اما این لفظ در اعتقاد درست اطلاق کردن بسی منکر 


ومستقیح است. معارف لدنیه 
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مقامٌ ترقی واقع می شد وشهود ایشان ازین پرده می برآمد وحکم مراتية زائل 
میگشت صفات را جدا میدیدند وحکم بانکار آنما نمیکردند و کار ایشان تا بطعن 
اکابر علما نمغکشید واز جمله خالفات آن بعض حکم ببعضی امور است که مستلزم 
ایجاب واجب اند تعالل وتقلس اگر چه ایشان لفظ ایجاب اطلاق نمی کنند واثبات 
اراده می نمایند اما ق احقيقة نان اراده اند. ودرین حکم جمیع اهل ملل را خالفند 
یکی ازان جمله" امور حکم ایشانست بآنکه حق سبحانه قادر است بقدرت .ععق 


شاء فعل وان لم یُشاً م یفعل. اما شرطیه" اونی را واحب الصدق میداند!! 


وثانیه را متتم الصدق !۲ واين قول بایجاب است بلکه انکار قدرت است نیز ععین 


که مقرّر امل ملل است چه نزد ایشان قدرت .ععی صحت فعل و ترك ار [۳] 


ولازم از قول ایشان وحوب فعل وامتناع ترك است فاین هذا من ذلك مذهب 
ایشان درین مسئله بعینه مذهب حکما ست واثبات اراده نمودن با وجود وجوب 
صدق او وامتناع صدق ثانیه وخودرا بان اثبات از حکما جدا ساختن نافع 
میتسه ا زاف ۲ مین اعااستاسن است فحیث لا تسَاوی لا رادة وههنا 
لتساوي معدوم للوحوب والامتناع فافهم. واز جمله" آن امور بیان ایشان است در 
حقیق مسئله قضاء وقدر بر نمجی که ظاهرش ایجاب است واز جمله" عبارات ایشان 


دران مبحث اینست که امحاکم حکوم واحکوم حاکمٌ قطع نظر ها از ایجاب حق 


() ومیگویند لابد وضرور است که بخواهد وبکند ومحال نیست که نخواهد ونه کند. 

() یعن قدرت را اين معین گفتن قائل بودن بایجاب است. 

() یع ایجاد عالم وعدم ایجاد آن هردو جائر اند وامتناع یکی ازینها لازم وواحب ست. 

(ْ) قول چه اراده علت است مر قوله اورا قدسرّه نافع نیست یعی زیراکه صفت اراده کارش تخصیص یکی 
است از دو چیز (وجود وعدم) برابر اند در معلومیت ومقدوریت حق حل وعلا بحصول ووقوع در وقت 
مخصوص پس آنحا که تساوی مفقود است اراده هم مفقود است ودر ما نحن فیه تساوی متحقق نیست بسبب 
وجوب یکی از دو طرف وامتناع طرف دیگر علی ما زعموا فافهم. 

() یعی عبارت ایشان مستلزم دو شناعت است یکی بجانب واضطرار حق حل وعلا در ایجاد عام ودیگری 
محکوم بوزن او عرّ امه وحلت قدرته تبارك وتعالی عن ذلك علوّا کبیرا. لصححه سلمه ال 
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انهم لیقولون منکرا من القول وزورا وامثال اينها از مخالفات بسیار است کقوضم 
بعدم امکان رژية احق سبحانه لا شعلي صوری!۱ واين قول مستلزم انکار رژیت 


حق است سبحانه. ورژیق که بتجلی صوری ویز نموده اند ق امحقیقت رژية حق 


نیست سبحانه ضربی ایتناز هشال" پیت 

براه الومنون بغیر کیف * ولدراك وضرب من مثال ۲۳ 

وکقوغم بقدم ارواح الکمّل وازلیتها"" وهذا القول ایضا مخالف لاهل 
الاسلام فان عندهم العام بجمیع آحزائه حدث والارواح من جلة العام لا العام 
اسم بلمیع ما سوی الّه تعالل فافهم. یمطاف سنا کش ترصن 
بحقیقت کار با وجود مخالفت کشف ولفام حود تقلید علماء امل حق را لازم داند 


وعلمارا مُحق وخودرا مُحْطی انگار وچه مستنئد علماء تقلید انبیاء است علیهم 


() چنانچه قائل گشان ایشان بنفی امکان دیدن حق تعای در آحرت مگر بتحلی صوری 

() بدانکه مثل دیگر است ومثال دیگر مثل عبارت است ازانکه دو چیز از يك جنس باشند این در باری 
تعای وصفات او محال است ومثال عبارت است از آنچه بیان مراد کند بادن نا بمی چنانکه گفته شود که 
بادشاه مثل آفتاب است که عالم از وی روشن میشود پس باید دانست که در عالم مثال از واحب تا مکن با 
وی برد هر يك متمثل می شود رسول کر حمي مدینه را بصورت زن سیاه روی دیده بود که از مدینه 
تجمعه رفته ورمضان را بصورت مردی خوش رو دیده وشخصی در عهد یوسف علیه السلام سامای حشکی 
وسامای بارش را بصورت گاوهائی لاغر و گاوهائی فربه بخواب دیده بوده علی هذا القیاس. منتنحب از 
مکتوبات قاضی صاحب قدس سره. 

() ان بیت از قصیده" بدء الأمالی است از تألیفات شیخ علامه ابواحسن سراج الدین علي بن عثمان اوشی فرغان 
حنفی یعین به بینند حق را تعالی وتقلس مومنان پی کیفیت وی احاطه وبی نوعی از مثال وصورت وشکل وهیتت. 
(ْ) یعن چنانچه قول بعضی از صوفیه که ارواح انبیاء بعضی از کمل اولیا قدم اند وازیی واين قول نیز مخالف 
ال اسلام است زیراکه نرد اهل اسلام عال بتمام اجزاء حود نو پیداست وارواح نیز از احزاء عام اند که 
عالم اسم است مر جمیع ما سوای حق را تعالی وتقدّس به فجیکه هیچ چیزی غیر حق تعالل ازان بیرون نماند. 
() قوله پس سالك را ام متصل است بقول او قَدّس سرّه باید دانست که معتقدات صوفیه بالآخره ال 
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الصلوات والتّسلیمات که بوحی قطعی موّید اند واز حطا وغلط معصوم و کشف 
ولفام او بر تقدیر خالفت باحکام ابته بوحی خطا وغلط است. پس کشف 
خودرا بر قول علماء مقدّم داشتن ق امقیقت مقدّم داشتن است بر احکام قطعیه 
موّله وهو عین الضّلالة وحض السارة. وأیضا همچنانکه اعتقاد عوجّب کتاب 
بت و ریست: خمل عقتظبای اقا بر فک انمه لین از کنات ومیعت 
(ستنباط فرموده اند واستخراج آحکام ازانفا نموده از حلال وحرام وفرض وواحب 
وسنت ومستحب ومکروه ومشتیه. وعلم باين احکام نیز ضروری است ومقلدرا 
میرسد که خحلاف رأی حتهد از کتاب وسنت آحکام اخذ کند وبران عامل باشد 
ودر عمل قول مختار را از مذهب بحتهدی که خودرا تابع او ساحته است اختیار 
کند. واز رحصت اجتناب نوده بعزرعت عمل نماید ومهما امکن در جمع کردن 
آقوال جتهدین سعی بلیغ نایدا ! تا بر قول مق علیه عمل واقع شود مثلا [مام 
شافعی رحمه الّه در وضوء نیت را فرض میگوید بی نیّتٌ وضوء نکند وهمچنین 
پر تیش در غسّل اعضا وولارا نیز لازم میداند رعایت ترتیب وولا باید کرد. (مام 
مالك ره الّه لك را در سل اعضا فرض میگوید آلبته دك بکند وهم چنین 
مس نسا ومسٌ ذکررا ناقض وضوء گفته اند بر تقدیر وقوع لمْس نساء ومّس 
ذکر بحدید وضوء بکند علی هذا القیاس. بعد از حصول این دو جناح اعتقادی 
وعملی متوحه عروج مدارج قرب ایزدی گردد جل شانه وطالب قطع منازل 
ظلمان ومسالك نورانن باشد. لیکن بداند که اين قطع منازل وعروج مدارج 


۱ ۲ 5 ت و اس 2 ی اه : 
() یعق وضوء وغسل وناز ودیگر اعمال را بر مُجی ادا مینماید باتفاق جتهدین روا گردد مثلا نیت نزد امام 


شافعی واهمد ومالك فرض است باید که وضوء بی نیت نکند وترتیب و شستن اعضاء وضوء یعی امرار وی 

پستر دست پستر مسح سر پستر پا نیز نزد این حضرات فرض است پس مراعات آنرا لازم گیرد ونزد امام 
۳ ۷ و ۳ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ 

مالك پی به پی شستن یعی وقت اعتدال هوا هنگام شستن عضو ان عضو اول حشك نشود هم فرض است 

این را مرعی دارد ونیز دست رسانیدن مرد بزن بی پرده ودست رسانیدن بشر مگاه حود بدون پرده ند ایشان 


وضوء بشکند باید که اندرین صورت وضوء حدید بکند تا از احتلاف بیرون آید. لصححه سلمه ال تعای. 


وابسته بتوجه وتصرّف شیخ کامل مکمل راه دان راه مین راه نما است که نظر او 


شاقن امراض قلبیه است وتوحه او ۳ احلاق ردیفه" نامر ضیّه. پس اوّل طلب شیخ 


نماید اگر .عحض فضل خداوندی جل شانه شیخ را باو دانانند معرفت شیخ را 
نعمت عظمی تصور کرده خودرا ملازم او سازد ونام منقاد تصر‌فات اور گرد 
وشیخ الاسلام هروی میفرماید ای چیست اينکه دوستان خودرا کردی که هر 
که ایشان را شناعت ترا یافت وتا ترا نیافت ایشان را نشناحت اختیار خودرا 
بالکلیه در احتیار شیخ گم کند وحودرا از جمیع مُرادات تّهی ساخته کمر همت را 
در حدمت او بندد وفر چه شیخ اورا امر فرماید سرمایه" سعادت خودرا دران 
دانسته در امتثال آن بجان سعی ناید شیخ مقتدا اگر مناسب استعداد او ذکر 
خواهد دید بآن امر خواهد نود واگر توجّه ومراقبه مناسب است بآن اشارت 
خحواهد کرد واگر در رد صیحیت. کفایت معلوم خواهد کرد بآن امر خواهد 
مود. باحمله با وحود دریافت صحبت شیخ احتیاج ذکر هیچ شرطی از شرائط 
راه نیست هر چه مناسب حال طالب خواهد دید خواهد فرمود واگر در بعضی 
امور از شرائط راه تقصیری واقع خواهد شد صحبت شیخ آن را تلا خواهد 
کرد وتوجه او جبر نقصان آن واه مدا کر پشرف صحبت اینچنین شیخ 
مقتدا مشرّف نشد اگر از مرادانست جذبش خواهند کرد وعحض عنایت بیغایت 
کار اورا کفایت خواهند نود وهر شرطی وادّبیکه در کار شود اعلام خواهند 
فرمود ودر قطع منازل سلوك روحانیات بعضی اکابر را وسائل راه او خواهند 
ساحت چه بطریق جَرّی عادت ال سبحانه در قطع راه سلوك توسّط از روحانیات 
مشایخ در کار است واگر از مُریدانست کار او بی توسّط شیخ مقتدا در خطر 
است تا زمان وصول بشیخ می باید که هميشه بحق سبحانه ملتحی ومتضرع باشد 
که اورا بشیخ مقتدا رساند. ونیز می باید که رعایت شرائط راه را لازم داند 
شرائط در کتب مشایخ به تفصیل بیان یافته است ازانحا مُلاحظه نموده مرعی دارد. 


معظم شرائط راه خالفت با لفس است وآن موقوف بر رعایت مقام ورع وتقوی 
است که عبارت از انتها از محارم است وانتها از حارم صورت نه بندد تا از فضول 
میاحات اجتناب نکند چه ارخحای عنان در ارتکاب مباحات باشیاء مشتبهات 
میرساند ومشتبه عحرّم نزديك است واحتمال وقوع دران قوی تر ومن حام حول 
احمی یوشك آن یقع اهامای ان ماه مر ترهش از نی 
فضول مباحات. پس در ور ع اجتناب از فضول مباحات نیز مرعی شد وترقی 
وعروج وابسته بورع است بیانش آنست که اعمال را دو جزو است امتثال آوامر 
وانتها از مناهی. در امتثال أُوامر قدسیان نیز شريك اند اگر در امتثال ترقی واقع 


میشد قدسیان را نیز واقع !۱ میشد وانتها از مناهی در قدسیان نیست چه ایشان 


بالذات معصوم اند بحال ال تقل رلک ازان هی کافه شود بر لاو اب 


که ترقی, وابسته همین جزو است واين اجتناب سراسر خالفت نفس است: چه 
شریعت برای رفع هوای نفسانن ودفع رُسوم ظلمان وارد شده است زیراکه 
مقتضای طبیعت نفس یا ارتکاب محرّم است یا فضولی که بانحام عحرّم رساند پس 
اجتناب از محرم وفضول عين خالفت نفس است اگر سوال کنند که در امتثال 
اوامر نیز خالفت نفس است زیراکه نفس غیخواهد که بعبادات اشتغال نماید پس 


امتثال نیز مستلزم ترقی باشد وچون در ملائکه در امتثال خالفت مفقود است 


(() یعین کسیکه بگردد گرد چراگاه نزديك است که درآید درون او. عن نعمان بن بشیر قال قال رسول ال 
صلی اه علیه وسلم (اخلال بیّن واحرام بّن بینهما مشتبهات لا یعلمهن کثبر من الّاس فمن اّقی الشتبهات استبرً 
لدینه وعرضه ومن وقع في الشتبهات وقع في ارام كالرّاعي يرعي حول احمی يوشك آن یوقع فیه الا آن لکل ملك 
جی آلا ون جی ال حارمه آلا وان في امحسد مضغة ٍن صلحت صلح اجسد کله واذا فسدت فسد ابحسد کله ألا 
وهي القلب). متفق علیه 

() وچون در قدسیان ترقی از حهت امتثال واقع نیست در انسیان هم نبود چه رفع تالی منتج رفع مقدم است 
) زیراکه مبنای نمی بر امکان وقوع مَنهی عنه است ولا یکون نفیا 


سبب ترقی نشده فالقیاس مع الفارق !۱۱ جوابش آنست که عدم رضاء نفس در اداء 


عبادات بواسطه" آنست که او خواهان فراغت خود است غنیخواهد که خودرا 
بچیزی مقیّد گرداند واين فراغت وعدم تقیّد نیز داحل محرّم است یا فضول پس در 
امتثال اوامر مخالفت با نفس امّاره از راه اجتناب ازین محرم يا فضول آمدند از راه 
0 فقط که ملحکه نیز دارند فالقیاس می ۱ پس هر طریقی که 


خالفت نفس دران بیشتر است اقرب طرق است وشك نیست که رعایت خالفت 


نفس از سائر طرق در طریقه" علیه" نقشبندیه بیشتر است چه این بزرگواران عمل 
بعزعت اختیار کرده اند واز رحصت اجتناب نوده ومعلوم است که در عزعت 
هردو جزو اجتناب محرم وفضول مرعی است بخلاف در رحصت که اجتناب از 
حرّم است ویس اگر گفته شود که تواند بود که ساثر طرق نیز عزعت احتیار 
کرده باشند گوئيم که در اکثر طرّق ساع ورقص است که بعد از وراه بسیار 
کار برحصت میرسد عزعت را دران چه بحال وهمچنین ذکر جهرٌ که بیش از 
رحصت دران متصوّر نیست وایضا مشایخ سلاسل دیگر در طرق خود بواسطه" 
بعضی نیّات حقانیّه امور ده پیدا کرده اند که نمایت تصحیح دران حکم 
برحصت است بخلاف اکابر این سلسله" علیّه که سر موی خالفت سثت حویز نه 


کرده اند وابداع و احداث روا نداشته. پس خالفت نفس درین طریق ام باشد پس 


() یع قیاس انسیان بر قدسیان صحیح نیست زیراکه سبب ترقی در حقیقت خالفت نفس است وآن در 
قدسیان مفقود ودر انسیان موجود فافترقا فکیف یقاس احدهما علی الآخر. حاصل جواب آنکه ترقی در امتثال 
اوامر بالذات ومن حیث الامتثال اصلا واقع نیست بلکه از حهت آنکه امتثال اوامر مستلزم انتها از مناهی 
امس سس کات هه که ترقی یه تن رو استت, امه سلبه انم تعال 

() یعن امتثال اوامر حق جلٌ وعلا قدسیان هم دارند 

() یعین پس قیاس انسیان بر قدسیان در عدم ترقی بسبب امتثال اومر صحیح آید نه مع الفارق کما زعمه السائل 


(ْ) اشارتست بتأویلات آیات واحادیث که بر نفی ماع ورقص دلالت دارند 


قرب طرق باشد. پس طالب را احتیار این طریق اوّل پاش [۱] چه راه 


بغایت اقرب است ومطلب در کمال رفعت وجاعه" از متأحرین خحلفای ایشان 
ترك اوضاع اين بزرگواران گرفته بعضی امور درین طریق احداث نموده اند وسماع 
ورقص وجهر احتیار کرده نشا آن عدم وصول است بحقيیقت نیات اکابر این 
خانواده" بزرگ. خیال کرده اند که بای حدثات ومبتدعات تکمیل وتتمیم این 
طریقه مینمایند ندانسته اند که در تخریب واضاعت آن می کوشند والّه حق احقَ 


وهو يهدي السبیل. 


۱ ی 3 ۳ 3 ۱ ۳ 3 ۶ 
«) یعق طرق این بزرگواران بغایت نزدیکتر است زیراکه من بزرگواران ابتداء سیر از عام امر مینمایند 
ودیگران از عام حلق ومطلب ايشان در غایت بلندی است که متوحه احدیت صرفه اند ویجز ذات از اسم 


وصفت مقصدی ندارند 


2 


» یا رَخمن یا رحیم یا عفو یا کرم 
زخم ارام ی مس لح پالالحن للم 


3 
۳ 
۳ ما ما 


ها ولااء مات رزجتي ولأجدادي وجان وب 


2 
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لاباني 
خون واخوان ولاعمامي وعماین ولاخوالی رخالاین ولاستاذدي عبد 

یم الارواسي وللموّمنین والموّمتات الاحیاء منهم رالاموّات «رَحمة ۱ 
تعالی علیهم جمعین» برَحمتك يا ارحم الرْاحمین امد له رب العالمین 


دعاء الامتففار 


استغفر الّه العظیم الذي لا اله الا هو اي القیوم وأتوب ! 


ٍن ناشر کتب - دار احقيقة للذشر والطباعة - هو الرحوم حسین 
حلمي ایشیق علیه الرحمة والرضوان التولد عام ۱۳۲۹ ۰ [۱۹۱۱ م] 
عنطقة -آیوب سلطان (ستانبول- وآعداد الکتب ال نشرها ثلاث وستون 
مصنفا من العربية وآربع وعشرون مصنفا من الفارسية وثلاث مصنفات 
آوردية وآربم عشرة من التركية ومقدار الکتب ال آمر بترجتها من هذه 
الکتب ال لغات فرنسية وألانية ولبحليزية وروسية ول لغات آحر بلغت مائة 
وتسعة وآربعین کتابا وجیع هه الکتب طبعت نی -دار اطقيقة للنشر 
والطباعة- و کان الرحوم عالا طاهرا تقیا صاخا وتابعا لشيثة الّه وقد تتلمذ 
للعلامة ابر البحر الفهامة الولي الکامل الکمل ذي العارف والثوارق 
والکرامات عالي النسب السید عبد الحکیم الارواسي علیه رحمة الباري وأخذ 
منه وظهر کعام ٍسلامي فاضل و کامل مکمل وقد لی نداء ربه التعال وتویي 
لیلة ۲۵ علی ۲۰۰۱/۱۰/۲۲ (الثامن علی التاسع من شهر شعبان العظم 
سنة انتین وعشرین وآربعمائة وآلف من افجرة النبوية) ودفن یی محل ولادته 
عقبرة یوب سلطان تغمده الّه برجمته الواسعة واسکنه فسیح جناته آمین 


اجاء الکتب العربية التي نشرقا مکتبة احقيقة 
اجاء الکتب عدد صفحاهٌا 


- جزء عم من القرآن الکرم یم مر لیاوا هو ییانوا مس یماس ۰:۳ ۴ 
- حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابحزء الاول) 
- حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (اطزء الثان) 
- حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابلزء الثالث) 
- حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابلزء الرابع) 
- الاعان والاسلام ویلیه السلفیون 
- نخبة اللالي لشرح بدء الامالي 
- امحديقة الندية شرح الطريقة احمدية (ابحزء الاو ل) 
٩‏ - علماء السلمین وحهلة الوهابیین ویلیه شواهد الق 
ویلیهما العقائد النسفية ویلیها نحقیق الرابطة 
- فتاوی احرمین برحف ندوة الین ویلیه الدرة الضيكة 
- هدية الهدیین ویلیه التنبیم القادياني ویلیهما احماعة التبليغية 
لنقذ عن الضلال ویلیه ابام العوام عن علم الکلام ویلیهما تحفة الاریب 
ویلیها نبذة من تفسیر روح البیان 
لنتخبات من الکتوبات للامام الرباني 
مختصر (التحفة الائی عشریة) 
لناهية عن طعن امیر الومنین معاوية ویلیه الذب عن الصحابة 
ویلیهما الاسالیب البديعة ویلیها احجج القطعية ورسالة رد روافض 
- خلاصة التحقیق ی بیان حکم التقلید والتلفیق ویلیه امحديقة الندية 
- النحة الوهبية ‏ رد الوهابية ویلیه اشد ابحهاد 
ویلیهما الرد علی حمود الالوسي ویلیها کشف النور 
- البصاثر لنكري التوسل باهل القابر ویلیه غوث العباد 
- فتنة الوهابية والصواعق الافية وسیف اجبار والرد علی سید قطب 
- تطهیر الفواد ویلیه شفاء السقام 
- الفحر الصادق ی الرد علی منكري التوسل والکرامات والخوارق 
ویلیه ضیاء الصدور ویلیهما الرد علی الوهابية 


اسماء الکتب عدد صفحاَا 


۲ - البل التین ی اتباع السلف الصاین ویلیه العقود الدرية ویلیهما هداية الوفقین 199 
۳ - خلاصة الکلام نی بیان امراء البلد امحرام (من ابزء الثانی) ویلیه ارشاد الحیاری 

تحذیر السلمین من مدارس النصاری ویلیهما نبذة من الفتاوی امحديثية 

- التوسل بالهي و بالصاحین ویلیه التوسل للشیخ محمد عبد القیوم القادري 

- الدرر السنية في الرد علی الوهابية ویلیه نور اليقین في مبحث التلقین 

- سبیل النجاة عن بدعة اهل الزیغ والضلالة ویلیه کف الرعاع عن احرمات 
ویلیهما الاعلام بقواطع الاسلام 

- الانصاف ویلیه عقد ابید ویلیهما مقیاس القیاس و السائل النتخبة 

- الستند العتمد بناء تحاة الابد 

- الاستاذ الودودي ویلیه کشف الشبهة عن امماعة التبليعية 

- کتاب الامان (من رد احتار) 

- الفقه علی الذاهب الاربعة (املزء الاول) 

- الفقه علی الذاهب الاربعة (امحزء الثایني) 

- الفقه علی الذاهب الاربعة (امزء الثالث) 

- الادلة القواطع علی الزام العربية في التوابع ویلیه فتاوی علماء اند 
علی منع الخطبة بغیر العربية ویلیهما احظر والاباحة من الدر الختار 

- البريقة شرح الطريقة رابزء الاول) 

- البريقة شرح الطريقة ویلیه منهل الواردین ف مسائل احیض (ازء الثانی) 

- البهجة السنية في آداب الطريقة ویلیه ارغام الرید 

- السعادة الابدية ی ما جاء به النقشبندية ویلیه احديقة الندية 
ی الطريقة النقشبندية ویلیهما الرد علی التصاری والرد علی الوهابية 

- مفتاح الفلاح ویلیه حطبة عید الفطر ویلیهما لزوم اتباع مذاهب الائمة 


- مفاتیح امحنان شرح شرعة الاسلام 

- الانوار احمدية من الواهب اللدنية (احزء الاول) 

- حجة الّه علی العالین ی معجزات سید الرسلین ویلیه مسئلة التوسل 
- اثبات النبوة ویلیه الدولة الكية بالادة الغيبية 


اسهاء الکتب 
4 4 - النعمة الکبری علی العالم ف مولد سید ولد آدم ویلیه نبذة من 

الفتاوی امحديئية ویلیهما کتاب جواهر البحار 

- تسهیل النافع وهامشه الطب النبوي ویلیه شرح الزرقاني علی الواهب اللدنية 
ویلیهما فوائد عثمانية ویلیها حزينة العارف 

- الدولة العثمانية من کتاب الفتوحات الاسلامية ویلیه السلمون العاصرون 

- کتاب الصلاة ویلیه مواقیت الصلاة ویلیهما اهمية احجاب الشرعي 

- الصرف والنحو العربي وعوامل والكافية لابن امحاحب 

- الصواعق امحرقة في الرد علی اهل البد ع والزندقة ویلیه تطهیر اجحنان واللسان 

- امحقائق الاسلامية في الرد علی الزاعم الوهابية 

- نور الاسلام تألیف الشیخ عبد الکرم محمد الدرس البغدادي 

- الصراط الستقیم ف رد النصاری ویلیه السیف الصقیل ویلیهما القول الثبت 
ویلیها حلاصة الکلام للنبهاني 

- الرد ابمیل ٍ رد النصاری ویلیه ایها الولد للغزالي 

- طریق النجاة ویلیه الکتوبات النتخبة نحمد معصوم الفاروقي 

- القول الفصل شرح الفقه الا کبر للامام الاعظم ايي حنيفة 

- حالية الا کدار والسیف البتار (لولانا حالد البغدادي) 

- اعترافات ابحاسوس الانگليزي 

- غاية التحقیق وفاية التدقیق للشیخ السندی 

- العلومات النافعة لد جودت باشا 

- مصباح الانام وحلاء الظلام ی رد شبه البدعی النجدی ویلیه رسالة فیما 
یتعلق بادلة جواز التوسل بالبی وزیارته صلی ال علیه وسلم 

- ابتغاء الوصول لب الّه دح الرسول ویلیه البنیان الرصوص 

- الاسلام وسائر الأدیان 


اجاء الکتب الفارسية التي نشرقا مکتبة اطقيقة 

اماء الکتب 

- مکتوبات امام رباني (دفتر اول) 

فا ی 

- منتخبات از مکتوبات امام رباني 

- منتخبات ازمکتوبات معصومية ویلیه مسلك بحدد الف تن (با ترجمه اردو) 

- مبداً ومعاد ویلیه تأیید اهل سنت (امام رباینی) 

- كيمياي سعادت (امام غزایی) 


- مکاتیب شریفه (حضرت عبدالٌ دهلوی) ویلیه احد التالد ویلیهما نامهای خالد بغدادی 
- در العارف (ملفوظات حضرت عبد له دهلوي) 

- رد وهایي ویلیه سیف الابرار السلول علی الفجار 

- الاصول الاربعة في تردید الوهابية 

- زبدة القامات بر کات اهدیق) 

- مفتاح النجاة لاجد نامقي حامي ویلیه نصایح عبد الّه انصاري 


- میزان الوازین ني امر الدین (در رد نصاری) 


- مناهج العباد ال العاد ویلیه عمدة الاسلام 
- تحفه این عشریه (عبد العزیز دهلوي) 
- العتمد فٍ العتقد ررساله توربشی) 
- حقوق الاسلام ویلیه مالابدٌ منه ویلیهما تذکرة الوتی والقبور 
مسموعات قاضی ممد زاهد از حضرت عبید ال احرار 
۳1 
۲ 
۲۳ 
1 


الکتب العربية مع الاردوية والفارسية مع الاردوية والاردية 

20 الدار ج السنية نف الرد علی الوهابية ویلیه العقائد الصحيحة ق تردید الوهابية النحدية 
۲ - عقائد نظامیه (فارسي مح اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالي 

ویلیه احکام ماع از كيمياي سعادت ویلیهما ذکر ائمه از تذکرة الاولیاء 

ویلیهما مناقب ائمه" اربعه 
۳ - الخیرات اسان (اردو) (امد اين حجر مكي 
غِ- بر یله لازم مان مولاناحت‌الر بض داد : 
هه سنارت باس یبد نز ود شم یی به اسلطام 


